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پژوهش، درآمد توسعه و پيشرفت كشور

امروزه اهميت پژوهش برك سي پوشيده نيست. مهم‌ترین محورها و شاخص‌هاي پيشرفت و توسعه در جوامع بشري و نهادها 
و سازمان‌ها، دست‌يابي به علم و دانش است. علم و شناخت نسبت به موضوعات، بر تصمیم‌گیری‌های خرد وك لان اجتماع 
و سازمان‌ها نقش فوق‌العاده‌ای ايفاء مي‌كند؛ اگر اين آگاهي و شناخت بر پايه پژوهش‌هاي علمي وك ارآمد صورت پذيرد؛ 

معلومات اثربخش براي مخاطب ايجاد و اقدام‌هاي عملي، با نگاه روشن به آن پديده انجام مي‌شود.
اساس علم و دانش، پژوهش است و دانش در سايه پژوهش، توليد و توسعه مي‌يابد. از طرفي امر پژوهش در سايه علم و دانش 
تولد وي ا ترقي خواهدي افت. اين بدان معناستك ه دانش و پژوهش هرکدام از جهاتي نسبت به هم مي‌توانند علت و معلول 
باشند. پژوهش موجب شكوفايي و توسعه دانشك ه نتيجه آنك شف مجهولات و توليد علم است مي‌شود؛ به عبارت ديگر، 
تحقيقك وششي روش‌مند براي پاسخگويي به مسئله علمي استك ه منجر به نوآوري و پيشرفت علم مي‌شود. پژوهش مي‌تواند 
به صورت فرآيندي برنامه‌ريزي شده، هوشمند، نظام‌مند و قابل اعتماد، حقايق را براي جامعه علمي روشن و باعث فهم دقيق 
محقق شود. تحقيق ناظر بر حلي ك مسئله معيني ا پيداك ردن پاسخ برايي ك سؤال بدون پاسخ است. محقق با استفاده از 
روش‌هاي علمي در صدد حل مشكلات جامعه است. البته تحقيق بايد با نوآوري و خلاقيت، ابتكار و ايده نو همراه باشد تا به 

اهداف خود نائل آيد.
بدون هرگونه شك و شبهه‌اي توسعه علميك شور در سايه تحقيق و پژوهش خواهد بود. پژوهش و تحقيق ما را به نظريه‌هاي 
نو سوق مي‌دهد و اگر به دانش گذشتهي ا حال اكتفا شود، توسعه وي ا توليد علم و حركت به سمت افق‌هاي جديد ترقي نيز 
متوقف مي‌شود؛ بنابراين پردازش و تحليل معلومات سابق برايك شف مجهولات و توليد علم از ضروري‌ترين اقتضائات هر نهاد، 
سازماني ا وزارتخانه مي‌باشد تا با فعاليت‌هاي منسجم در امر پژوهش، شناختي روشن از مفاهيم و موضوعات مرتبط با مجموعه 
ايجاد شده و با گسترش مرزهاي دانش، افق‌هاي نويي براي آیندگان طراحي شود. اهميت پژوهش و ضرورت گسترش فرهنگ 
پژوهش بر مسئولين عالي‌رتبهك شور نيز آشكار و بر همین مبنا و به منظور ارج نهادن به مقام پژوهشگران و گسترش فعاليت‌ 

آنها، 25 آذر ماه در تقويم جمهوري اسلامي ايران به عنوان روز پژوهش نام‌گذاري شده است.
مقام معظم رهبري در بيانيه گام دوم انقلاب خطاب به ملت ايران فرمودند:

»دانش، آشكارترين وسيله عزت و قدرتي كك شور است. روي ديگر دانايي، توانايي است. رستاخيز علمي درك شور آغاز شده 
و با سرعتيك ه براي ناظران جهاني غافلگيرك ننده بود، به پيش رفته است. اين راه طي شده با همه اهميتش فقطي ك آغاز 
بوده و ما هنوز از قلّه‌هاي دانش جهان بسيار عقبيم؛ بايد به قلّه‌ها دستي ابيم. بايد از مرزهاي دانش در مهم‌ترين رشته‌ها عبور 
كنيم«. توجه به اين بيانات اهميت بيش از پيش پژوهش را آشكارتر مي‌كند؛ اميد است با اتکا به دانش‌هاي موجود و نهادينه 

شدن فرهنگ پژوهش درك شور، توليد علم مفيد و مؤثر را راهگشاي پيشرفت‌هاي مؤثر عملي درك شور قرار دهيم.
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تحلیل و بررسی فقهی و حقوقی چند موضوع مهم در باب دیات:
     الف( وقوع صدمه بزرگتر ناشي از ضربه يا جراحت 

         ب( وقوع جراحت عميق به صورت يك دفعه و تدريجي 
ج( عدم فزوني ارش اعضاء و منافع از ديه مقدر

حجت‌الاسلام و المسلمين دكتر محمد مصدق، عضو هیئت علمی دانشگاه و معاون اول قوه قضاییه
چکیده

در باب ديات كتب فقها، مسائل متعدد و مختلفي تبيين و حكم آن بيان شده است. قانون‌گذار نيز بسياري از مسائل 
مهم و پركاربرد را به عنوان ماده قانوني در سال 1392 در قانون مجازات اسلامي آورد و اين در حالي بود كه هيچي‌ك 
دقيقاً و عيناً داراي سابقه تقنيني در نظام حقوقي كشور نبود. مواد 546 تا 548 از قانون مجازات اسلامي در قالب سه 
ماده قانوني در بر دارنده سه حكم مهم فقهي پيرامون جنايت و وضعيت پرداخت ديه آنها مي‌باشد. ماده 546 قانون 
مذكور به وقوع صدمه بزرگتر ناشي از ضربه يا جراحت اشاره دارد؛ دومين ماده به موضوع مهم وقوع جراحت عميق به 

صورت يك‌دفعه و تدريجي اشاره دارد و سومين ماده به عدم فزوني ارش اعضاء و منافع از ديه مقدر پرداخته است. 
مقنن در اين سه ماده قانوني احكامي را بيان كرده كه متضمن آثار حقوقي و قضايي در كشور شده است. در اين مقاله با 
روش كتابخانه‌اي و با روكيرد توصيفي و تحليلي، هر يك از مواد قانوني اشاره شده، مورد تبيين و تحليل قرار گرفته است. 

3واژگان كليدي: جنايت، ديه، صدمه، ضربه، جراحت 
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گفتار اول: وقوع صدمه بزرگتر ناشي 
از ضربه يا جراحت 

نخـستين گفـتار ايـن نوشـتار به ايـن 
موضـوع پرداخـته اسـتك ـه چـنانچـه 
به سبب ايراد ضـربهي ا جراحت صـدمه 
بزرگتري به وجود آيد وضعيت ديه تعلق 
گرفته چگونه خواهد بود. قانون‌گذار در 
مـاده 546 از قـانون مجـازات اسلامي،‌ 
حكم قضـيه را روشـنك رده اسـت؛ اما 
پيرامون همين ماده قانوني نكات مهمي 
قابل طرح اسـت. اين ماده بيان مي‌دارد: 
»چنانچه به سبب ايراد ضربهي ا جراحت، 
صدمه بزرگتري به‌ وجود آيد مانند اينكه 
با شكستن سر، عقـل زایل شود، هرگاه 
آن جراحت علت و سبب زوالي ا نقصان 
منفعت باشد اگر باي ك ضربهي ا جراحت 
واقع شـده باشد ديه ضـربهي ا جراحت 
در ديه بيـشتر تداخـل مي‌كنـد و تنـها 
ديـه زوالي ا نقصـان منفعتك ـه بيشتر 
زوال  و چنانچه  پرداخت مي‌شود  است 
منفعتي ا نقصان آن با ضربهي ا جراحت 
ديگري غـير از ضـربه‌ایك ه جـراحت را 
ايجـادك رده اسـت، واقـع شـده باشـد 
وي ا ضـربهي ا جراحـت وارده علت زوال 
يا نقصـان منفعت به‌گونه‌ايك ـه لازم و 
ملـزومي كديگـرند نباشـد و اتفاقاً با آن 
ضربه و جراحت، منفعت نيز زایل گردد 
يا نقصاني ابد، ضربهي ا جراحت و منفعت 

هرك دام ديه جداگانه دارد«.
متـناظر ایـن مـاده در قـانـون مجـازات 
اسلامـی )1370(، مـاده 446 اسـت که 
چنین مقـرر داشـته بود: »هـرگاه در اثر 
جنایتی مانند ضربه مغزی و شكستن سر 
یا بریدن دست‌، عقل زایل شود برای هر 
كدام دیه جداگانه خواهد بود و تداخل 

نمی‌شود«.

آنچنان‌كه بيان شـد پيرامـون اين مـاده 
نكات متـعددي قابل طرح اسـتك ـه به 

شرح ذيل به آن پرداخته خواهد شد.
اولين نكته اين استك ه این ماده را باید با 
در نظر گرفـتن ماده 545 قانون مجازات 
اسـلامی معـنا کرد؛ یعـنی چـنانچـه به 
سبب ايراد ی کضربه يا جراحت، صدمه 
بزرگتري به وجود آيد که صدمه اولی و 
ثانوی که در اثر ی کضربه حاصل شده 
است، لازم و ملزوم یکدیگر باشند، ديه 
ضربه يا جراحـت در ديه بيشتر تداخـل 
مي‌كند و تنها ديه زوال يا نقصان منفعت 
كه بيشتر است پرداخت مي‌شود؛ لیکن، 
چـنانچه زوال منفـعت يا نقصـان آن با 
ضربه يا جراحت ديگري غير از ضربه‌اي 
كه جـراحت را ايجـاد كرده اسـت، واقع 
شده باشد و يا ضربه يا جراحت وارد شده 
علت زوال يا نقصان منفعت به‌گونه‌اي كه 
لازم و ملزوم يكديگرند نباشد و اتفاقاً با 
آن ضربه و جراحت منفعت نيز زایل شود 
يا نقصان يابد، ضربه يا جراحت و منفعت 
هـر كدام ديـه جـداگانه خـواهد داشـت. 
مـاده 678 قـانون مجـازات اسلامـی در 
تأیید این برداشت مقرر می‌دارد: »هرگاه 
در اثـر صـدمه‌اي مانند شكـستن سـري ا 
صورت، عقل زایل شودي ا نقصاني ابد، هر 

يك ديهي ا ارش جداگانه‌اي دارد«.
هر چـند در بدو امر به نظر می‌رسـد که 
مـاده 546 قـانـون مجـازات اسـلامی با 
ماده 678 این قانون تعارض دارد؛ زیرا در
 این ماده مقرر شده است: »چنانچه به  سبب
 ايراد ضربه يا جراحت، صدمه بزرگتري
 به‌وجود آيد مانند اينكه با شكستن سر،
عقل زایل شود، هرگاه آن جراحت علت و 
سبب زوال يا نقصان منفعت باشد اگر با
يك ضربه يا جراحت واقع شده باشد ديه
ضـربه يا جـراحت در ديه بيشتر تداخل 

مي‌كند و تنها ديه زوال يا نقصان منفعت 
كـه بيـشتر اسـت پرداخـت مي‌شـود«؛ 
در حـالی‌که در ماده 678 آمـده اسـت: 
»هرگاه در اثر صـدمه‌اي ماننـد شكستن 
سري ا صـورت، عقل زایل شـودي ا نقصان 
يابـد، هـري ك ديـهي ا ارش جـداگانه‌اي 
دارد«. با توضـیحی که در نکـته اول در 
خصوص لازم و ملزوم بودن صدمات ارائه 

شد، تعارض برطرف می‌شود.
مـاده 544 قـانون مجـازات اسلامی در 
خصوص ضربه یا رفتاری که منافع متعدد 
را زایل یا ناقـص کنـد، بـه عدم تداخـل 
دیـات نـظر دارد و شـق اول مـاده 546
 قانون مزبور در مثـال مشابه، تداخل دیه 
را مقرر کرده اسـت. حال سـؤاليك ه قابل 
طرح مي‌باشد اين استك ه آیا ماده 546 
یاد شده مربوط به مواردی است که در 
اثر ی کضربه ی کمنفعت زایل می‌شود 
و ماده 544 مـواردی را شامل اسـت که 
در اثر ی کضربه منافع متعددی از بین 
می‌رود؛ یا اینکه تفاوت حکم مواد مذکور 
از جهات دیگری است؟ به هرحال، جمع 
بین این دو ماده و نیز ماده 545 چگونه 

امکان‌پذیر است؟
در پاسـخ به نـظر مي‌رسـد مـواد 544 
و 546 قانون مجازات اسلامی، حکم دو 
موضوع مستقل را مشخص می‌کـنند و 
تشابهی حتی در مثال نیـز ندارند؛ زیـرا 
ماده نخست مربوط به زوال منافع عرضی 
بـوده کـه ملازم با دیگـری نیـست و لذا 
طبق قاعـده، در دیات آنهـا نیز تداخلی 
نخواهـد بود؛ در حـالی که قسـمت اولِ 
دو  ایجاد  به  مربوط  یادشده  ماده 546 
جـنایتِ مسریِ طـولی اسـت که در اثر 
ی کضربه پدید آمده است؛ به نحوی‌ که 
یکی از منـافع بر دیگـری مترتـب باشد 
و در نتیجه، قانون‌گذار برای »سرایت« 
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در تداخل دیات، به استناد ادله فقـهی 
خصوصـیت قـائل شـده اسـت؛ حکـم 
مفـروض در ایـن ماده ناظـر به حـالاتی 
است که جـنایت واردشـده به جنـایت 
بالاتری تبدیل شود و در این حالت تنها 
قابل پرداخت است.  بزرگتر  دیه آسیب 
البتـه در جـایی که منـفعت زایل شـده 
قائم به هـمان عضوِ آسیـب دیده باشد، 
به مـاده 545 قانون مجـازات اسـلامی 
)۱۳۹۲( مراجـعه مـی‌شـود؛ بنـابرایـن 
ماده 545 و 546 مربوط به بحث سرایت 
در جـنایت اسـت و مـاده 544 یاد شده 
مربوط به تعـدد جـنایات )زوال منافع( 
هم‌عرض اسـت که ناشـی از ی کیا چند 

صدمه غیرعمدی است.
در ايـن باب اين پرونده قـابل ذكر اسـت 
كه در تـاریخ 1380/2/3 آقای »الف« به 
علت اختلافات مالی دوستش آقای »ب« 
را مورد اصابت گلوله از ناحیه سر و کتف 
دست راست قرار داده است و از آن تاریخ 
تاکنون نامـبرده در حـالت اغـما به سر 
می‌‌برد و حسب نظـریه پزشکی قانونی، 
وی در حالت زندگی نباتی اسـت و امکان 
بازگشـت به زندگی انـسانی، غیرممکن 
است. والدین »ب« به عنوان قتل عمدی 
علیه متهم طرح شکایت کرده‌‌اند. از نظر 
علم پزشـکی بازگشـت »ب« به زندگی 
متصور نیست و به عبارت دیگر فوت‌شده 
فرض می‌‌شود؛ این در حالی است که این 
فرد از نظر حـقوقی زنده تلقـی می‌شود؛ 
زیرا در این حالت تقسیم اموال وی بین 
ورثه و یا ازدواج همسرش ممکن نیست. 
در خـصوص این فرض، پرسش‌های زیر 

مطرح است: 
نخست، با توجـه به شکایت شکات مبنی 
بر قتل عمد و تقاضای قصاص، آیا دادگاه 
می‌‌تواند موضوع را قتل عمد تلقی و با 

رعایـت موازین قانـونی رأی بر قـصاص 
صادر کند؛ یا اینکه اتهام متهم ایراد جرح 

عمدی با سلاح است؟
ایراد جرح  را  موضـوع  دادگاه  اگر  دوم، 
عمدی با سلاح تشخیص دهد، با توجه 
به اینکه حسـب نظریه پزشکی قانونی 
شخـص »ب« در زندگـی نباتـی به سـر 
می‌‌برد و با توجه به از کار افتادن تمام 
اندام‌‌ها و زوال منافع متعدد، آیا دادگاه 
باید حکم به پرداخت ی کدیه صادر کند 

یا دیات متعدد؟

ایراد جرح  سوم، اگر دادگاه موضـوع را 
عـمدی با سلاح تشخـیص دهـد و به 
استناد ماده 614 قانون مجازات اسلامی 
)تعزیرات( مصوب 1375 حکم مقتضی 
صـادر کـند و پـس از قطـعیـت حـکم 
مجنی‌علیه فوت کند، آیا صـدور حـکم 

قصاص ممکن است؟

چهارم، اگر در این حالت مجنی‌علیه به 
علت دیگری فوت کـند؛ مانند آنکه حین 
انتقال به بیمارستان تصادف و فوت کند، 

تکلیف چیست؟
در مقـام پاسـخ مي‌توان گفـت اولاً، در 
فرض سؤال که شخص در حالت اغما به 
سر می‌برد، موضوع قصاص نفس محقق 
نیـست و نمـی‌‌توان جانی را به قصاص 
نفس محکوم کرد. همچنین قصاص عضو 
منتفی است؛ زیرا شـرایط قصاص عضو 
که در ماده 393 قانون مجازات اسلامی 
بلکه  ندارد؛  بیان شده وجود   )1()1392(
قاضی باید رأی به تحقق جرم ایراد جرح 
عمدی بدهد و شخص را به پرداخت دیه 

محکوم کند.
ثانياً، در مورد میزان دیه، دیه کتف جدا 
از دیه سر محاسبه می‌‌شـود. نسبت به 
ضـربه وارده به سر، در مـورد جـراحات 
بر اسـاس مـاده 709 قـانون مجـازات 
اسلامی)2(عمل می‌‌شود و چنانچه در اثر 
شلی کگلوله به سـر و بروز حـالت اغما 
برخی منافـع مانند بینـایی، شنوایی و 
عقل از بین برود، بر اساس ماده 544 
قـانـون مجـازات اسـلامی )1392( هر 
کدام دیه جداگانه دارد و تشخیص این 
امر با پزشکی قانونی است؛ اما در مورد 
زوال منافعـی که بعداً حـادث می‌شود، 
اگر به‌‌ گونه‌‌ای اسـت که استناد وجـود 
دارد، از باب سرایت دیه جداگانه محاسبه
می‌‌شود؛ اما چنانچـه در اثر مـرور زمان 
و عدم استـفاده از عضـو، اندام چـنین 
شخصی از کار بیفتد؛ به‌‌ گونه‌‌ای که این 
عوارض مستند به ضـربه گلوله به سر 
نباشد، در این موارد نمی‌‌توان حکم به 
دیه داد؛ زیرا در بحـث سرایت اسـتناد 

لازم است. 

»هرگاه جراحت عميقي مانند 
منقّله و يا جائفه يك‌باره واقـع 
شـود، تنها ديه همان جراحت 
عميق پرداخـت مي‌شود و اگر 
به تدريج واقع شود يعني ابتدا 
جراحت خفيف‌تر مانند موضحه 
و سپس جراحت شديدتر مانند 
منقّله ايجـاد شود، چنانچه به 
سـبب سـرايت جراحـت اول 
باشد تنها ديه جراحت شديدتر 
پرداخت مي‌شـود و در صورتي 
كه به سبب ضربه ديگري باشد، 
خواه دو ضربه از يك نفر خواه 
از چند نفر باشـد، هر يك از دو 

جراحت ديه جداگانه دارد«.
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ثالثاً، طبـق مـاده 493 قـانون مجـازات 
بیـن  طولانی  فاصـله  وجـود  اسلامی، 
ضـربه و حـدوث مرگ مانع از حکم به 
قصـاص نمی‌شـود و مطابق ماده 300 
این قانون،)3(چنانچه قاضی حکم به دیه 
بدهد و پس از آن شخص مبتلا به اغما 
فوت کند، اولیای‌ دم می‌‌توانند تقاضای 
قصاص کنند؛ البته در این صورت پیش 
از قصاص نفس، اولیای ‌دم باید دیه‌‌های 
دریافـتی در خصـوص ضـربه به سـر را 
برگردانند و دیه مرتبط به کتف مسترد 

نمی‌‌شود. 
رابعاً، در صورتی که مجنی‌علیه به علت 
دیگری فوت کند، اولیای ‌دم نمی‌‌توانند 
تقاضای قصـاص کنند و ضارب صرفاً به 

دیه محکوم می‌‌شود.
حال اينكه آيا با توجـه به قید عـبارت 
»شکسـتن سر« در مـاده 546 قـانون 
مجازات اسـلامی )۱۳۹۲( و نیز شـرایط 
اعمال مقررات تداخل دیه در ماده قانونی 
مـذکور، آیا در این خصـوص تعارضـی با 
مـاده 678 این قـانون دارد؟ در صـورت 

تعارض، چگونه رفع تعارض می‌شود؟
به نظر مي‌رسد مقنن در ماده 678 قانون 
مجازات اسلامی، در بحث شکستگی سر 
و زوال عقل، به صورت مطلق حکم قضیه 
را بیان کـرده و شامل جایی می‌شـود که 
بین صدمه و زوال عقل ملازمه باشد یا 
چنین ملازمه‌ای نباشد. در هر دو فرض، 
قانون‌گذار حسب مورد قائل به تعدد دیات 
و یا ارش شـده است؛ لیـکن مـاده 546 
قانون مذکور بین دو مورد تفکی کقائل 
شده است؛ بنابراین رفع تعارض و جمع 
بین دو ماده به این نحو ممکن اسـت که 
بگوییم ماده 678 که برای شکستگی سر 
و زوال عقـل دیه یا ارش جـداگانه‌ای در 
نظر گرفته، در فرضی اسـت که بین این 

دو جنایت ملازمه‌ای نباشد و با عنایت 
به تفصیل و قید و صراحتی که در بیان 
مقنن در ماده 546 وجود دارد، باید گفت 
حکم به تعدد دیه در صـورتی اسـت که 
بین صـدمه و جراحت وارد شده و زوال 
یا نقصان منفعت، رابطه لازم و ملزومی 
نباشد؛ در این صـورت حکم به تعدد دیه 
می‌شود و تعـارض واقعی و مستقر بین 
این دو ماده مشاهده نمی‌شود تا نوبت به 
رفع تعارض برسد؛ بلکه تعارض ابتدایی و 
ظاهری است و با توجه به قواعد عمومی 
باب دیات )فصل هفتم، تداخل و تعدد 
دیات و قواعد عمومی دیه اعضا و قواعد 
عمومی دیه منافع( و تطبیق آن در موارد 
جزئی، رفع ابهام می‌شود و مطلق حمل 

بر مقید می‌شود.
در قضيه‌اي زنی در سانحه رانندگی دچار 
آسیب‌هـای متعدد از جمـله آسیب‌هـای 
مغزی شامل کوفتگی نسج مغزی سمت 
چپ و خون‌ریزی زیر سخت‌شامه راست، 
ادِمِ مغزی و کاهش سطح هوشیاری شده 
و آسیب‌های مغزی منتهی به فلج اندام 
فوقـانی و تحـتانی و اختلال ذهنی شده 
اسـت. همچنـین به جهت قطع تنفس 
وی، در بیمارستان با سوراخ کردن زیر 
گلـو لوله‌گـذاری شـده و بـرای بررسی 
خون‌ریزی احتمالیِ زیر شکم، پزشکان 
اقـدام بـه جـراحی و بـاز کـردن شـکم 
)لاپاراتومی( کـرده‌اند. حـال پرسش‌های 

زیر مطرح است: 
نخـست، آیا آسـیب‌های مغـزی شـامل 
خـونریزی زیر سخت‌شـامه، کوفـتگی، 
کاهش هوشـیاری و ادِمِ مغـزی در فلج 
انـدام و اخـتلال ذهـنی تداخل می‌کند 
و ی کدیه تعیین می‌شـود یا هر ی کبه 
عنوان آسیب جداگانه مورد حـکم قرار 
می‌‌گیرد؟ در صورتی که پزشکی قانونی 

اعلام کند تشخیص اینکه کدام آسیب 
موجب بقیه آسیب‌ها شده است ممکن 
نیست، دادگاه کیفری چگونه باید تعیین 

دیه کند؟
دوم، پـزشـکی قـانـونـی بـرای جـراحی 
لاپـاراتـومی و سـوراخ شـدن گـلـو ارش 
تعیـین کرده اسـت. آیا موارد مذکـور که 
پزشکان انجـام داده‌اند، از راننده مقـصر 

قابل مطالبه است؟
سوم، ارش اختلال ذهـنی هفتاد درصد 
دیـه کامل تعیـین شـده اسـت. با توجه 
اسلامی  مجـازات  قانون  مـاده 562  به 
)1392( در این مورد چگونه تعیین ارش 
می‌شود؟ آیا ارش تا سقف دیه زن کاسته 
شده و پنجاه درصد دیه مرد مورد حکم 
قرار می‌گیرد و یا ارش تعیین‌شده نصف 
شده و سی و پنج درصد دیه مجنی‌علیها 

ارش محاسبه می‌شود؟)4(
در اين خصـوص به نظر مي‌آيد نخـست، 
با توجـه به مـاده 546 قـانـون مجـازات 
اسـلامی، چـنانچه فلج اندام فـوقانی و 
تحتانی و اختلال ذهنی که نوعی زوال 
و نقصان منـفعت بـه شـمار می‌آید، در 
اثر همان ضـربه یا جراحت مغزی ناشی 
از تصادف ایجـاد شـده باشـد؛ به‌طوری 
که بتـوان آسیـب‌های مزبـور را مستند 
به هـمان ی کضـربه دانست، دیه ضربه 
یا جراحـت در دیه فلـج اندام فوقانی و 
تحتانی و اختلال ذهنی تداخل می‌کند؛ 
اما اگر زوال یا نقصان منفعت مذکور با 
ضربه مغزی واردشده به گونه‌ای لازم و 
ملزوم یکدیگر نباشند و یا بتوان زوال یا 
نقصان منفعت را به جراحت دیگری غیر 
از ضـربه‌ای کـه جراحـت را ایجاد کرده 
استناد داد، هر ی کدیه جداگانه‌ای دارد 
و در هم تداخـل نمی‌کند. همچنین اگر 
مشخص نباشـد و تردید وجود داشـته 
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باشـد که برای مثـال، فلج اندام فوقـانی 
و تحتانی ناشی از ضـربه مغزی نیـست 
و ناشی از آسیب نخاعی اسـت، با توجـه 
به اصـل عـدم تداخـل دیـات موضـوع 
ماده 538 قانون مجـازات اسـلامی، در 
مـوارد مشکوک نیز بایـد به این اصـل 
رجوع کرد و دیه ضربه و جراحت مغزی 

در فلج اندام تداخل نمی‌‌کند.
دوم، با توجه به نظر اکثر مراجع معاصر 
و نظریه مشورتی شماره 7/3401 مورخ 
1389/6/9 اداره کل حقوقی قوه قضاییه، 
جانی را نمی‌توان به پرداخت دیه یا ارش 
بابت جراحات و صدمات ناشی از عمل 
جراحی ملزم کرد. حـتی فقهایی که قائل 
به جواز گرفتن تمام هزینه‌های درمانی 
از جانی هستند؛ مانند آیات عظام نوری 
همدانی و موسوی اردبیلی و نیز فقهایی 
که قائل به جواز اخذ هزینه‌های درمان 
افزون بر دیه از جانی هستند؛ مانند آیات 
عظام مکارم شیـرازی و سبحانی، بر این 

حکم فقهی تصریح دارند. 
سوم، در صورتی که ارش اختلال ذهنی 
در زن هفتاد درصد دیه کامل مرد تعیین 
شده باشد، با توجه به ماده 562 قانون 
مجازات اسلامی )۱۳۹۲( که بیان داشته 
ميزان ارش جنايت وارده بر اعضا و منافع 
زن نـبايد بيش از ديه اعـضا و منافع او 
باشـد، ارش تا سقـف دیه زن باید کاسته 
شده و پنجـاه درصـد دیه مرد مـلاک 

تعیین ارش قرار می‌‌گیرد.
گفـتار دوم: حكـم وقوع جراحـت 
عميق به صورت يك‌دفعه و تدريجي
اختصاص  نوشتار  اين  از  گفتار  دومين 
دارد به حـكم وقوع جراحـت عمـيق به 
صورتي ك‌دفعه و تدريجي، بدين شرح 
كه هرگاه جـراحت عميـقي بهي ك‌بـاره 
واقع شـود وي ـا اينكـه به تدريـج اين 

جراحت وارد آيد تـفاوتي در ديه وجـود 
خـواهد داشـتي ا خـير. قـانون‌گـذار در 
ماده 547 قانون مجـازات اسلامي حـكم 
اين موضوع را بيانك رده و اشعار مي‌دارد: 
»هرگاه جراحت عميقي مانند منقّله وي ا 
جائفهي ك‌باره واقع شود، تنها ديه همان 
جراحت عمـيق پرداخـت مي‌شود و اگر 
به تدريج واقع شودي عني ابتدا جـراحت 
خفيف‌تر مانند موضحه و سپس جراحت 
شديدتر مانند منقّله ايجاد شود، چنانچه 
به سبب سرايت جراحت اول باشد تنها 
ديه جراحت شديدتر پرداخـت مي‌شود 
و در صورتيك ه به سبب ضربه ديگري 
باشد، خواه دو ضربه ازي ك نفر خواه از 
چند نفر باشد، هري ك از دو جراحت ديه 

جداگانه دارد«.

حـکم مـاده 547 در قـانـون مـجازات 
اسـلامی )1370( فاقـد سابقـه اسـت و 
از نوآوری‌هـای قـانون جـدید محسوب 
می‌شـود؛ اما با اين وجـود در اين ماده 
نكات متعددي وجود دارد؛ اولاً، این ماده 
در مقـام بیـان آن اسـت که در شـرایط 
خاص، تداخل دیات صورت گرفته و دیه 
جراحت مرتبه پایین‌تر، داخل در مرتبه 

بالاتر قرار می‌گـیرد؛ یعنـی هرگاه در اثر 
ی کضربه جراحت موضحه ایجاد شود، 
قطعاً جراحـت‌های سمحـاق، متلاحمه، 
دامیه و حارصه نیز ایجاد شـده است؛)5(
اما تنها دیه موضحه که بیشتر از همه 
آن جراحت‌هاست ثابت می‌شود؛ اما اگر 
دو جراحت ناشی از دو ضربه باشد، برای 
هر جراحتی ی کدیه پرداخت می‌شود و 
اینکه دو ضربه از سوی ی کنفر یا دو نفر 

باشد، مؤثر در مقام نیست.
ديگر آنكه اگر جنایت بزرگی دفعتاً واقع 
شود، دیه همان مورد پرداخـت خواهد 
شد؛ مانند اینکه با ی کضـرب یا جرح 
شدید، جراحت موضحه ایجاد شود که 
تنـها دیه جنایت موضـحه ثابت اسـت؛ 
اما اگر جراحتی به تدریج واقع شود؛ به 
این معنی که ابتدا ی کجراحت خفیف 
که دیه کمتری دارد واقع شود و بعدها 
فرض  دو  شود،  ایجاد  شدیدتر  جراحت 

قابل تصور است: 
به سبـب  نخـست، جراحـت شـدیدتر 
سـرایت جراحـت اول باشـد که در این 
حالت تنها دیه جراحت شدیدتر پرداخت 

خواهد شد؛
دوم، جـراحت شـدیدتر به سبب ضربه 
دیگـری غیـر از جـراحت اول باشـد که 
در این فـرض، هر جراحـت دیه مستقل 

خواهد داشت.
حـال فـرضك ـنيم در اثـر تـیرانـدازی 
مأمورین گلوله‌ای به خودروی فرد »الف« 
اصابت می‌کند؛ بخـشی از گلوله پس از 
اصـابت به خـودرو متلاشـی شـده و به 
پشت سر راننده خودرو اصابت می‌کند و 
به جراحاتی به شرح گواهی‌های پزشکی 
قانونی شامل هاشمه، از بین رفتن موی 
سر، جراحت خلـف سر و قسمـت فوقانی 
خلف تنه منجر مي‌شـود. حال با توجه 

»در اعضاء و منافع، مقدار ارش 
يك جنايت، بيش از ديه مقدر 
براي آن عضو يا منفعت نيست 
و چنانچه به‌ سبب آن جنايت، 
منفعت يا عضـو ديگري از بين 
رود يا عيبي در آنها ايجاد شود، 
براي هر آسيب ديه جداگانه‌اي 

تعيين مي‌گردد«.
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به ماده 547 قانون مجازات اسلامی، آیا 
صرفاً دیه شکستگی استخوان )هاشمه( 
و ی کدرصـد دیه نیز بابت از بیـن رفتن 
موی سر به این فرد تعلق می‌گـیرد و سه 
درصد دیه که بابت جـراحت خلف سر 
تعیین شـده، با بقیه دیه تداخل می‌کند؛ 
یا اینکه تداخل دیه صـورت نمی‌گیرد و 
تمام  دیه  دریافت  مستحق  مذکور  فرد 

صدمات است؟
در اينجا به نظر مي‌رسد در خصوص دو 
جنایت واردشده بر خلـف سر و قسمت 
فوقـانی خلـف تنـه؛ چـون اولاً، محـل 
برخورد دو جراحت یکسان نیست و یکی 
در خلف سر و دیگری در قسمت فوقانی 
خلف تنه است؛ ثانیاً، نوع جنایت متفاوت 
)یکی شکستگی و دیگری جراحت( است، 
تداخلی بین این دو جنایت نخواهد بود؛ 
اما چون از بین رفتن موی سر و نروییدن 
آن جـراحت محـسوب نمی‌شـود تا در 
طول جـنایت شکستگی سر قـرار گیرد، 
بلکه ناشی از جراحت اسـت و با توجه به 

ملاک ماده 541 قانون مجازات اسلامی 
عرفاً نوع آن غیر از آسیب شکستگی سر 
است؛ بنابراین دیه از بین رفتن موی سر 
با دیه شکستگی سر تداخل نمی‌کند و 
دیه هر آسیب جداگانه محاسبه می‌شود 
و مجنی‌علیه مستحق گرفتن هر سه دیه 

است.
گفتار سوم: عدم فزوني ارش اعضا 

و منافع از ديه مقدر
مهم  اين  به  نوشتار  اين  گفتار  آخرين 
اشاره داردك ه در اعضاء و منافع، مقدار 
ارشي ك جنايت به چـه ميزان اسـت و 
آيا بيـش از ديه مقدر براي آن عضوي ا 
منفعت خـواهد بودي ا خيـر و لذا مقنن 
در مـاده 548 قانون مجـازات اسلامي، 
حـكم اين مـاده را روشـنك رده اسـت. 
اشعار مي‌دارد:  قانون مذكور  ماده 548 
»در اعـضاء و منافع، مقـدار ارشي ـك 
جنايت، بيش از ديه مقـدر براي آن عضـو 
يا منفعت نيست و چنانچه به‌ سبب آن 
جنايت، منفعتي ا عضو ديگري از بين 

رودي ا عيبي در آنها ايجاد شود، براي هر 
آسيب ديه جداگانه‌اي تعيين مي‌گردد«.
این ماده در قانون مجـازات 1370 فاقد 
سـابقه اسـت و از نـوآوری‌هـای قـانـون 
مجـازات اسلامي جـدیـد مـصوب سـال 

1392 محسوب می‌شود.
بايد توجـه داشت ارش دیـه غیرمقـدر 
است که میزان آن در قانون تعیین نشده 
است؛ بنابراین منطقی نیست میزانی که 
تعیین نشده از دیه مـقدر فراتر رود؛ از 
این‌رو صـدر ماده مقرر داشـته است در 
اعضاء و منافع مقـدار ارش يك جـنايت 
بـيش از ديـه مقـدر براي آن عضـو يا 
منفعت نيست؛ بنابراین اگر ارش بیشتر 
از دیه باشد، فقـط به میزان دیه مقـدر 

حکم خواهد شد.
قسمت دوم این ماده »اصل عدم تداخل 
دیات« را مطرح می‌کند و مقرر می‌دارد 
اگـر بـه سبب جـنایت منجـر به ارش، 
منفعت یا عضـو دیگری نیز از بین برود، 

هر آسیب دیه جداگانه خواهد داشت.

پي‌نوشت‌ها
1- مـاده 393 قانـون مجـازات اسالمی )۱۳۹۲(: »در قصـاص عضـو، عالوه 
بـر شـرايط عمومـي ‌قصـاص، شـرايط زيـر بـا تفصيلـيك ـه در ايـن قانـون بيان 
مي‌شـود، بايـد رعايـت شـود: الـف- محـل عضو مـورد قصـاص، با مـورد جنايت 
يكـي باشـد. ب- قصـاص بـا مقـدار جنايـت، مسـاوي باشـد. پ- خـوف تلـف 
مرتکـبي ـا صدمـه بـر عضـو ديگـر نباشـد. ت- قصـاص عضـو سـالم، در مقابـل 
عضـو ناسـالم نباشـد. ث- قصـاص عضـو اصلي، در مقابـل عضو غيراصلي نباشـد. 

ج‌‌- قصـاص عضـو کامـل در مقابـل عضـو ناقـص نباشـد«.
2- مـاده 709 قانـون مجـازات اسالمی )1392(: »جراحـات سـر و صـورت و 
ديـه آنهـا به‌ترتيـب ذيـل اسـت: الـف- حارصـه: خـراش پوسـت بـدون آنكـه 
خـون جـاري شـود،ي ك‌صـدم ديـهك امـل. ب- داميـه: جراحتـيك ـه اندكـي 
وارد گوشـت شـود و همـراه بـا جريـانك ـمي ا زيـاد خون باشـد، دو صـدم ديه 
كامـل. پ- متلاحمـه: جراحتـيك ـه موجـب بريدگي عميق گوشـت شـود لكن 
بـه پوسـت نـاز كروي اسـتخوان نرسـد، سـه‌ صـدم ديـهك امل. ت- سـمحاق: 
جراحتـيك ـه به پوسـت نـاز كروي اسـتخوان برسـد، چهـار صدم ديـهك امل. 
و  بزنـد  راك نـار  اسـتخوان  روي  نـاز ك پوسـت  موضحـه: جراحتـيك ـه  ث- 
اسـتخوان را آشـكارك نـد، پنـج ‌صـدم ديـهك امـل. ج- هاشـمه: جنايتـيك ـه 
موجـب شكسـتگي اسـتخوان شـود گرچـه جراحتـي را توليـد نكنـد، ده ‌صـدم 
ديـهك امـل. چ- مُنَقَّلـه: جنايتـيك ـه درمان آن جز بـا جابه‌جاك ردن اسـتخوان 

ميسـر نباشـد، پانـزده ‌صـدم ديـهك امـل. ح- مأمومـه: جراحتـيك ـه بهيك سـه 
مغـز برسـد،ي ـك ‌سـوم ديـهك امـل. خ- دامغـه: صدمـهي ـا جراحتيك هيك سـه 
مغـز را پـارهك نـد،ك ـه عالوه ‌بر ديـه مأمومـه، موجب ارش پاره شـدنيك سـه 

مغـز نيـز مي‌باشـد«.
3- مـاده 300 قانـون مجـازات اسالمی )1392(: »اگـر مجنيٌ‌عليـه بـه تصـور 
اينكـه جنايـت وارده بـر او بـه قتـل منجر نمي‌شـود وي ـا اگر به قتل منجر شـود 
قتـل عمـدي محسـوب نمي‌شـود، قصـاص کنـدي ـا گذشـتي ـا مصالحه بـر ديه 
يـا غيـر آن نمايـد و بعـد از آن، جنايـت واقـع شـده بـه نفس سـرايتك نـد و به 
فـوت مجنيٌ‌عليـه منجـر شـود، هـرگاه قتـل مشـمول تعريـف جنايـات عمـدي 
باشـد، قاتـل بـه قصاص نفـس محكـوم مي‌شـود و چنانچه عضـو مرتکب قصاص 
شـدهي ـا بـا او مصالحه شـده باشـد، ولي دم بايد قبـل از قصاص نفـس، ديه عضو 
قصـاص شـدهي ـا وجـه‌ المصالحـه را بـه وي بپـردازد؛ لكـن اگر جنايت مشـمول 
تعريـف جنايـات عمـدي نگـردد، بـه پرداخـت ديـه نفـس، بـدون احتسـاب ديه 
عضـو قصـاص شـدهي ـا وجه‌المصالحـه اخـذ شـده محکـوم مي‌شـود. مفـاد ايـن 
مـاده، در مـوردي کـه جنايـت ارتکابي به قسـمت بيشـتري از همان عضـوِ مورد 

جنايـت سـرايت کنـد نيز جاري اسـت«.
4- مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه: سؤال 1252 مورخ 1394/9/8

5- زیـرا ایـن جراحت‌هـا طبـق مـاده 709 قانـون مجـازات اسالمی )1392( به 
ترتیـب از خفیف به شـدید هسـتند.

ت و هفتم، بهمن و اسفند 1402
ماهنامه دادرسی شماره 162، سال بیس
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چکیده
یکی از انواع پيشگيري از جرم، پيشگيري يكفري است كه در مقابل پيشگيري غیر کیفری قرار دارد. این نوع پیشگیری 
صرفاً مبارزه با معلول است و ریشه‌های عوامل وقوع جرم را نمی‌خشکاند. می‌توان گفت تنها دستاورد آن ایجاد رعب 
و وحشت در بزهکاری و جلوگیری از تمایل مجدد وی نسبت به ارتکاب بزه از ی‌کسو و عبرت‌آموزی برای دیگران از 

سرنوشت بزهکار می‌باشد.
با بررسی آیات قرآن کریم ملاحظه می‌گردد اسلام تمام تلاش خود را بر پیشگیری از وقوع جرم قرار داده، اما در نهایت 
وقتی هیچ‌یک از راه‌کارها نتواند مؤثر واقع شود، نمی‌توان مرتکب را به حال خود رها کرد و در واقع عدالت اجتماعی و 
کیفری اقتضا می‌کند بزهکار به سزای عملی که مرتکب شده برسد تا هم برای فرد مانع از تکرار بزه گردد و هم درس 
عبرتی برای جامعه باشد؛ از این رو در این مقاله که به صورت توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای تحریر 

شده است؛ به بررسی جنبه‌های پیشگیرانه کیفری پیرامون جرایم جنسی در قرآن کریم اشاره خواهد شد.
واژگان کلیدی: پیشگیری کیفری، قرآن کریم، حد، جرایم جنسی

واکاوی رهیافت‌های پيشگيري یکفری از وقوع جرایم جنسي در قرآن كريم

حجت‌الاسلام و المسلمین احمدرضا پورخاقان شاهرضایی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح
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درآمد
و  بر دو قسم مقدّر  مجازات‌های اسلام 
غیر مقـدّر است. منظـور از مقدّر حـدود 
اسـلامی می‌باشـد که نوع و میـزان آن 
مشخص است و حاکم اسلامی نمی‌تواند 
بنـا بر رأی و نظـر خـود آن را کـم یـا 
زیاد کـند؛ مثـل حـد زنای غیرمحـصن 
که یکصد ضـربه تازیانه اسـت و حاکم 
نمی‌تواند به جای یکصد تازیانه زانی را 
به هشتاد ضربه مجازات کند، یا به جای 
جلد او را زندان نمـاید، مرحـوم صاحب 
جواهر در تعریف حد چنین آورده است: 
»هـر عـملی کـه مجـازات آن )درشـرع( 
معین گردیده )آن مجـازات( حد نامیده 
می‌شـود«)1()نجـفی، بي‌تا، ج 41: 254( 
و در مـاده 13 از قـانون مجازات اسلامی 
چنین آمده است: »حد، به مجازاتي گفته 
مي‌شودك ه نوع و ميزان ويك فيت آن در 
شرع تعيين شده است« )شهری و غیره، 
1386، ج 1: 772( و منظور از غیرمقدر 
مجـازاتـی اسـت کـه نـوع و میـزان آن 
مشخص نباشـد. مرحوم صـاحب جواهر 
در ادامه تعریف حد می‌فرماید: »و آنچه 
این‌گونه نیست تعزیر نامیده می‌شود«)2(
)نجـفـی، پیشـین، ج 41: 254(؛ مثـل 
کسی که مرتکب فعل حرامی شود که در
شرع برای آن حد مشخـص نشده باشـد
 و مانند آن را مرحـوم امام خمینی )ره(
در تحـریـرالوسـیله آورده‌انـد: »و اگـر 
حرام ىرا مرتكب شودك ه شارع مقدس 
برا ىمرتكـب آن حـد ىمعـين نكرده 
باشد در صورتي‌كه با علـم به حرمت آن 
را حلال بداند تعزير می‌شود«)3()موسوی 
خـمینی، بي‌تا، ج 2: 481(. همـان‌گونه 
که ملاحظه می‌کنید فقط فرموده تعزیر 
می‌گـردد؛ ولـی نوع و میـزان تعـزیر را 
مشخص نکرده است. در این مقاله در دو 

بخش کلی به تبیین مجازات‌های مقدر 
و غیر مقـدر و تأثیر آن بر پیشگیری از 

وقوع جرایم جنسی اشاره خواهد شد.
1- مجازات‌های مقدر )حدود(

1-1- زنا
نهُمَا  انىِ فَاجْلدُِواْ کل ‏وَاحِدٍ مِّ انیَِةُ وَ الزَّ »الزَّ
مِائْةََ جَلدَْه وَلَ  تأَْخُذْکمُ بهِـمَا رَأفَْةٌ فىِ 
َـوْمِ  دِینِ الَلّ إنِ کُنتُمْ تؤُْمِنُونَ باِلَلّ وَ الیْ
ـنَ  ِـرِ وَ لیَْشـهَدْ عَذَابهَـمَا طَائفَـةٌ مِّ الاخَ
المُْؤْمِنِیـنَ« )سوره نور، آیـه 2(؛ »زن و 
مرد زناكار را هر یکصـد ضـربه بزنيد و 
اگر به خدا و روز قـيامت ايمان داريد، 
مباداك ه در حـكم خدا نسبت به آن دو 
دستخـوش ترحـم گـرديد؛ و بايدك ه به 
هـنگام شكـنجه »مجـازات«ك ردنشان 

گروه ىاز مؤمنان حاضر باشند«.
یکی از جـرایم جنسی که در قرآن کریم 
بر آن تصـریح شده، زنا می‌باشـد و آن 
عبارت است از آنکه: »مرد ىآلت تناسل ى
اصل ىخـود را در فرج زن ىداخلك ندك ه 
به خود ىخود بر او حـرام است، بدون 
اينكه او را به عقـد دائمي ا موقـت خود 
درآورده باشـد و ...«)4()موسوی خمینی، 
پیشین، ج 2: 455( خداوند متعال در 
آیه 2 از سـوره مبارکه نور، مجازات این 
عمل را برای مرد و زن به صورت مساوی 
یکصد ضـربه تازیانه دانستـه و البـته در 
اینجا به نوع زنا اشـاره نگردیده و حال 
آنکه با مراجعه به کتـب فقـهی در باب 
حدود ملاحـظه می‌گـردد مجـازات این 
عـمل منحصـر در تـازیانـه نمی‌باشـد و 
حسب مورد مجازات قتل اعـم از رجم و 
اعدام نیز برای آن مقرر گردیده است. در 
تفسیر نور چنین آمده است: »احکام زنا 
بر اساس شرایط افراد متفاوت می‌شود، 
در این آیه فقـط به ی کصـورت اشـاره 
شده که اگر مـرد با زن مجردی زنا کند 

صد تازیانه می‌خـورد، ولی اگر کسی با 
داشتن همسر و دسترسی به او مرتکب 
و سنگسار می‌گـردد«  زنا شـود رجـم 
)قرائتی، 1390، ج 6: 143(. زنا حـسب 
شرايط مرتكب، داراي اقسامي به شرح 

ذيل است.
الف-حد جَلد

در خصوص معنای جلد در لغت چنین 
آمده است: جَلد عبارت است از: تازیانه 
زدن )بند ریگی، 1374: 71(. در ضمن 
به تازیانه‌ای که وسیله اجرای حـد جلد 
باشـد سَوط گـفته می‌شـود. السوط،)5(
به هم  و  نازک  پوسـت و چرمی  یعنی 
تابیده و بافته شـده که با آن کـسی را 
می‌زننـد )خسروی حسینی، 1375، ج 
2: 279( و در قاموس قرآن چـنین آمده 
است: »سوط، شلاق که از پوست بافند. 
اصل آن به معنی آمیختن است و علت 
این تسمیه آن اسـت که تارهـای شلاق 
بر هم آمیخته و مخلوط است« )قرشی، 
از نظر فقهی حد  1371، ج 3: 353(. 
جـلد مجـازات شـلاق اسـت کـه برای 
پاره‌ای از جـرایم مقدّر و معیّن گردیده 
اسـت. با بررسی کتـب فقهی ملاحظه 
می‌گردد مجـازات زنا در سـه مورد حـد 
جلد می‌باشـد. البـته این حـد در چـند 
مورد به صـورت توأمـان با سایر حدود 
مانند رجم و قتل در خصوص بعضی از 
اقسام زنا اجرا می‌شـود که در آینـده به 
آن خواهیم پرداخت؛ اما مواردی که در 
امر زنا مجـازات آن فقـط جلد می‌باشد 
عـبارت‌انـد از: 1- مـرد غـیرمحـصن)6(
)بنـد ریـگـی، پیشـین: 101(؛ 2- زن 
غیر محصـنه)7()همان(؛ 3- زن محـصنه 

در صورتی که طفل با او زنا کند.
امـام )ره(  ایـن خصـوص مـرحـوم  در 
می‌فـرماید: »قـسم سـوم - از اقسام حد 

ت و هفتم، بهمن و اسفند 1402
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تازيانه تـنها اسـت،ك ـه بر چـند طايفه 
زناکاریك ـه  بر مرد  اول،  است؛  جار ى
عزب باشد؛ي عن ىهمـسر نداشته باشد 
و نتواند هـمسر بگـيرد )غیرمحصن(؛ )8(
دوم، بر زن عاقل و بالغـك ىـه طفل ىبا 
او زناك رده باشدك ه اين زن تنها تازيانه 
مى‌خورد چه شوهر داشـته باشد و چه 
عزب باشد؛ سـوم، بر زن ىغير محصنه 
كه به مرد ىزنا داده باشد«)9()موسوی 

خمینی، پیشین، ج 2: 463(.
ب- حد رجم

نهَاکُمْ  مَا  وَ  فَخُذُوهُ  الرَّسولُ  ءَاتاَکُمُ  »مَا 
َـهُوا« )سوره حشر، آیه 7(؛ »هـر  عَنْهُ فَانتْ
چه پيامبر به شما داد بستانيد و از هر 

چه شما را منعك رد اجـتنابك نيد«.
ِـن  م َـةَ  ْـفَـاحِـش ال یـأتْـِیـنَ  »وَالـلاَّتـِی 
ِّسَآئكُِمْ  فَاسْتَشْهِدُواْ عَلیَْهِنَّ أرَْبعَةً مِّنكُمْ  ن
فَإنِ شَهِدُواْ  فَأمَْسِكُوهُنَّ فیِ البُْیُوتِ حَتَّىَ 
یتََوَفَّاهُنَّ المَْوْتُ أوَْ یجَْعَلَ الّل لهَُنَّ سَبِیلًا« 
)سوره نساء، آیه 15(؛ »و از زنان شما آنان 
كه مرتكب فحشا مى‌شوند، از چهار تن از 
خودتان بر ضد آنها شهادت بخواهيد. اگر 
شهادت دادند زنان را در خـانه محبوس 
داريد تا مرگـشان فرا رسـدي ا خدا راه ى

پيش پايشان نهد«.
در ترجـمه منجـد الطلاب چنیـن آمده 
است: »رجم به معنای سنگسار کردن، 
سنگ، تهمت، نفرین کردن، دور کردن 
و طرد کـردن ذکر شـده، همچـنین به 
معـنای از روی حـدس و گـمان سخن 
گفتن نیز می‌باشد« )بندریگی، پیشین: 
184-183( و در ترجمه مفردات چنین 
آمده است: »الرجام سنگ و رجم سنگ 
ِـم یعـنی سنگسار شـد.  انداختـن و رُج
سپـس اضـافه کـرده: واژه رجـم یعنـی 
سنگ انداختن به طور اسـتعاره درباره 
گمان بد بردن به کسی یا توهم و پندار 

و یا ناسزاگویی و طرد کردن به کار رفته 
است« )خسروی حسینی، پیشین، ج 2: 
از  اراده شده  با توجه به معنای  53( و 
رجم در خصوص مجازات زانی و زانیه، 
در تمام کتب فقـهی ملاحظه می‌گردد 
رجـم به معنای سنگـسار آمـده اسـت 
و در لسـان العرب چنـین آمـده اسـت: 
»الرجم القـتل«؛ »رجـم مترادف با قتل 
است« )ابن منظور، بي‌تا، ج 12: 227(. 
باید دانسـت در قـرآن کریم آیـه‌ای که 
به صراحـت بر رجـم زانی و زانیه دلالت 
داشته باشد وجود ندارد )فاضل لنکرانی، 
1385: 161(؛ اما از سـایر منابع فقـهی 
و روایی می‌توان به صحت این مجازات 

پی برد.
پ- حد قتل

بر اسـاس آنچـه در کـتب فقـهی آمـده 
اسـت، مجازات بعضی از اقسام زنا قتل 
است و این حد بر چـهار طائفـه جاری 
مـی‌گـردد: 1( زنای با محـارم نسـبی؛ 
2( زنـای کافـر ذمـی بـا زن مسلـمان؛ 
3( زنای به عنف؛ 4( تکرار حد جلد در 
مرحله سوم یا چهارم بنا بر اختلاف فتوا.
بازدارندگـی  جـنبه  گـذشت  آنچـه  از 
مجـازات بـه خـوبی قـابل درک اسـت؛ 
زیرا اگر زانی علـی‌رغم تحمل مجازات 
شلاق از گذشته خود پشـیمان نشود و 
یا مجازات نتواند مانع از بازگشت مجدد 
وی به آن گنـاه بزرگ شـود یک‌مرتبـه 
دیگر به او فرصت داده می‌شود با تحمل 
مجازات شلاق از ارتکاب مـجدد چنین 
عملـی پرهیز کند و اگـر برای بار سـوم 
مجدداً دست به چنین گناه بزرگی زد به 
لحاظ احتیاط در حفظ دماء مسلمین و 
اینکه شاید عوامل جانبی باعث تحری ک
وی به ارتـکاب مجـدد گناه شده باشد 
ی کمرتبه دیگر ضمن اجرای حد شلاق 

به وی اجـازه داده می‌شـود به زندگـی 
خود ادامه دهد؛ اما چنانچه بـعد از سه 
بار اجـرای حـد شـلاق او همچـنان بر 
باشد مشخص  اصرار داشته  زنا  ارتکاب 
می‌گردد وی به این عـمل عـادت کرده 
او را  و اجرای مجازات شلاق نمی‌تواند 
اصلاح کند و از طـرفی جامعـه با دیدن 
وی ممکن است دچار بدآموزی شود و 
از مجازات وی متنـبّه نگـردد؛ چون با 
خود قضاوت می‌کند لابد لذت زنا خیلی 
بالا می‌باشد که فرد حـاضر اسـت برای 
ارتکاب آن چندین مرتبه شلاق بخورد 
و کم کم ممـکن اسـت به این نتیجه 
مانع  نمی‌تواند  شلاق  اجرای  که  برسد 
با قرار دادن  بنابراین  از تکرار زنا شود؛ 
حکم قتل در مرتبه چهارم ضمن اینکه 
به جامعه هشدار می‌دهد احکام دین با 
کسی شوخی ندارد، با اعدام فرد مبتلا به 
این گناه بزرگ که ارتکاب آن برایش به 
صورت عادت درآمده اجتماع را از وجود 

چنین افرادی پاک می‌سازد.
بنـا بر نص آیه 2 از سـوره مبارکه نور کـه 
می‌فرماید: »...و بايد گـروه ىاز مـؤمنان 
مجـازات آن دو را مشـاهـده نمـاینـد«. ‏
اجرای حد باید در مـقابل چشـم دیگران 
باشد؛ یعنی حـداقل بنا بر احتیاط سه نفر 
حضور داشته باشند. در این خصوص امام 
خمینی چـنین آورده اسـت: »و احتياط 
آن اسـتك ـه طایفه‌ا ىاز مـؤمـنينك ه 
حداقل سـه نفر باشـند حاضر شوند«)10(
)موسوی خمینی، پیشین: 466( و برای 
مـرد حد جـلد به صـورت عریان )به جز 
ساتر عـورت( در حالتـی که وی ایسـتاده 
است اجرا می‌گـردد و ضـربات شلاق با 
شدت هرچه تمام‌تر بر بدن وی از بالا تا 
پایین نواخته می‌شود. البتـه با پرهیز از 
11برخورد تازیانه به سر و صـورت و عورت 
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و در این صـورت حتی اگر در اثر شـدت 
ضربات شلاق فوت نماید ضارب ضامن 
نیست. مرحوم امام خـمینی )ره( در این 
خصوص چنین آورده است: »مرد زناكار 
را در حالك ىه ايستاده و بدنش از لباس 
عريان شده باشـد حد مى‌زنند و به جز 
ساتر عورت لباس ىدر تن او نبـايد باشد 
و شلاق را با شديدترين ضربت بر بدنش 
وارد می‌آورند و تعداد شلاق‌ها را بر بدن 
او تقسيم مى‌كنند و از بالا به طرف پایين 
مى‌آيند و مواظبت مى‌كنند که به سر، 
صورت و عورت او برخورد نكند و اما زن 
را در حالي‌كه نشسته است حـد مى‌زنند 
و لباس‌هايش را بر بدن مى‌پيچند و اگر 
تازيانه‌ها مرتكب زنا را به هلاكت رساند 
كـس ىضـامن خـون‌بهـايش نيست«)11(
)هـمان(. مـاده 100 از قـانون مجـازات 
اسلامی بر همین مسئله تأکید کرده است.
نکته قابل توجهـی کـه در ایـن آیـه به 
چـشم می‌خـورد، آشکار بودن مجازات 
است. علی‌رغـم اینکـه خداوند متعـال 
ستار‌الذنوب است و آبروی بندگان خـود 
را حفظ می‌کند؛ اسلام با کسانی‌که به 
ترویج این‌گونه خـبرها در جـامعه دامن 
می‌زند برخـورد سـختی می‌نـماید، در 
اینجا به صراحـت مقرر می‌دارد عـده‌ای 
از مؤمنان مجـازات مرد و زن زناکار را 
مشاهده کنند. البته آیه دلالت بر اجرای 
حکم در ملأ عام ندارد، هرچند مجوزی 
بر این امر می‌باشـد. با تأمل در ایـن آیه 
می‌توان به این نتیجه رسید که اجرای 
حد زنا در حضور دیگران می‌تواند دو اثر 

بازدارنده داشته باشد:
1( نـسبت به تماشاچیـان؛ زیرا وقتـی 
ایشان شـدت مجـازات زانـی را که بایـد 
برهنه و در مقابل چشم دیگران ضربات 
شـدید تازیانه را تحمـل کند می‌بینـند 

خـود به خود این نگاه می‌تـواند اثـری 
عمـیق بر رفـتار آینده آنهـا بگـذارد. در 
این خـصوص الیوت ارونسون روانشناس 
معروف اجتماعی معتقد است: »ما تحت 
تأثیر چشـمان خود هستیم« )ارونسون، 

.)401 :1386
در واقع به دو دلیل اجرای حد در مقابل 
چشم دیگران موجب بازدارندگی ایشان 
اول،  ارتکاب جرایم جنسی می‌شود؛  از 
به خاطر مشاهده شدت مجازات، دوم، 

به خاطر حفظ آبرو.
2( نسبت به شخص مجرم؛ زیرا علاوه 
بر آنکه وی درد شدید ناشی از اجرای 
حد را متحمل می‌گـردد، از نظـر روحی 
نیز چون این مجـازات در مـقابل چـشم 
دیگران اجرا می‌شود بر وی فشار مضاعف 
وارد می‌گردد؛ چون اولاً، غرور او در بین 
ناظرین شکسته می‌شود و چه‌بسا ایشان 
این صحنه را برای او بازگو کنند و به رخ 
او بکشند؛ ثانیاً، این امر موجب خدشه‌دار 

شدن آبروی وی می‌گردد.
در این خصـوص در تفـسیر نمونه چنین 
آمده اسـت: »فلسفه این که روشن است؛ 
زیرا هـمان‌گونه کـه گفـتیم؛ اولاً، درس 
عـبرتی برای همگان و سبب پاک‌سازی 
اجتماع اسـت؛ ثانیاً، شرمـساری مجرم 
مـانـع ارتکاب جـرم در آیـنده خـواهـد 
شد؛ ثالثاً، هـرگاه اجرای حـد در حضـور 
جمعی انجام شود... منجـر به سازش یا 
اخذ رشـوه یا تبعیض یا شکنجه دادن 
و مانند آن نخواهـد شـد؛ رابعاً، حضور 
جـمعیت مانع از خودکامگـی و افـراط 
و زیاده‌روی در اجرای حکم می‌گـردد« 
)مکارم شـیرازی و غیره، 1371، ج 14: 
365(. البته وجوب علنی بودن مجازات 
و تعداد افراد حاضر در محل اجرای حد 

بین فقها اختلافی است.

ت- جلد و رجم
این نوع مجـازات مربوط به پیرمـرد و 
پیـرزن زنـاکار می‌باشـد، اگـر شـرایط 
احصان را دارا باشند. مرحـوم امـام )ره( 
در ایـن خصـوص می‌فـرمایـد: »قـسم 
چهارم از اقـسام حد موارد ىاسـتك ه 
هم تازيانه بايد بخـورد و هم سنگسار 
شوند،ك ه اين حد پیرزن دارا ىشوهر 
و پيرمرد دارا ىهمـسري اسـتك ه او 
با داشـتن شوهـر و اين با داشـتن زن 
مرتكب زنا شـوند در این صـورت ابتدا 
تازيانـه مى‌خـورند و سـپس سـنگـسار 
مى‌شوند«)12()موسوی خمینی، پیشین، 

ج 2: 463-464(.
ث- جلد و تغریب وجَزّ

حد شلاق و تبـعید و تراشیدن سر در 
خصوص مرد متأهلـی جاری می‌گـردد 
که قبل از دخـول مرتکب زنا شود. در 
این خصـوص مرحوم امام خمینی )ره( 
می‌فرماید: »قسم پنجم - از اقسام حد، 
تازيانه و سـر تراشـیدن و تبعيدك ردن 
است و اين عقـوبت حد پسر بكر اسـت؛ 
يعن ىپـسرك ىـه نامـزد ىعـقد بسته 
دارد، لكن بنا بر اقرب هنوز بر او دخول 
نكرده باشد، اين پـسر اگر زناك ند؛ اول 
تازيانـه‌اش مى‌زنـند و سـپس سـر او را 
مى‌تراشند و در آخر او را به شهر ىديگر 
تبعـيد مى‌كـنند«)13()موسوی خمینی، 
پیـشین، ج 2: 466(. ایشـان در ادامـه 
به تبیـین جـزّ)14( می‌پردازنـد و اضـافه 
می‌کنند: »جزّ تراشـيدن مو ىسر است و 
مو ىصورت و ابرو ىاو را نبايد تراشـيد و 
ظاهراً لازم اسـت تمـام ىمـو ىسـر او را 
بتراشــند و بـه تراشيـدن مـو ىجـلو ى
سـر اكتـفاء نشـود« )موسوی خمینی، 

همان(.

ت و هفتم، بهمن و اسفند 1402
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1-2- لواط
»وَ لوُطاً إذِْ قالَ لقَِوْمِهِ أَ تأَْتوُنَ الفْاحِشَةَ 
ِـينَ«  ما سَبَقَكُـمْ بهِا مِنْ أحََـدٍ مِنَ العْالمَ
)سـوره اعـراف، آیـه 80(؛ »و لـوط را 
فرسـتاديم. آنگاه به قوم خود گفت: چرا 
كار ىزشـت مى‌كـنيدك ه هیـچ‌کس از 
مردم جهان پيش از شما نكرده است؟«
بِیلَ  جَالَ وَتقَْطَعُونَ السَّ »أئَنَِّکُمْ لتََأْتوُنَ الرِّ
وَتأَْتوُنَ فیِ ناَدِیکُمُ المُْنکَرَ فَمَا کَانَ جَوَابَ 
إنِ   ِ ِـنَا بعَِـذَابِ اللَّ ائتْ قَالوُا  قَوْمِهِ إلَِّ أنَ 
َـادِقیِنَ« )سـوره عنکبوت،  کُنتَ مِنَ الصّ
آیـه 29( »آيـا با مـردان مى‌آمـيزيد و 
راه‌ها »تولیـد مثل« را قطع می‌کنید و 
در محفل خود مرتكبك ارها ىناپسند 
مى‌شويد؟ جواب قومـش جز اين نبـود 
كه گـفتند: اگر راست مى‌گـو ىيعذاب 

خدا را بر سر ما بياور«.
ندارد.  مـعنای خـاصی  لـغت  در  لواط 
چـون اصولاً فقـط در شـرع مقـدس از 
آن لفظ استفاده شـده و حتی در قـرآن 
کریم نیز به آن اسم استعمال نگردیده؛ 
امـا ریـشه آن لاط یلـوط بـه معنـای 
چسبیدن به کار می‌رود؛ مانند آنچه در 
منجد الطلاب آمده: »لاط الشیء بقلبی 
یعنی چـیزی به دلـم چـسبید و به آن 
علاقه‌مند شدم و لاط الانسان یعنی به 
او زد« )بندریگی، پیشین: 516(؛ ولی از 
نظر فقهی عبارت از: نزدیکی جنسی دو 
انسان مذکر با یکدیگر است)15()موسوی 
خمینی، پیشـین، ج 2: 469( و مرحوم 
محقق حلّی در شرایع می‌فـرماید: »اما 
لواط نزدیکی جنسی دو انسان مذکر با 
یکدیگر است اعـم از آنکه دخول انجام 
شود، یا نشود«)16()محقق حلی، 1373، 
ج 4: 941(. لـواط بـر دو قسـم اسـت: 

ایقابی و غیر ایقابی )تفخیذ(.

الف- لواط ایقابی
وقب در لغت بر گودی روی بدن دلالت 
می‌کند؛ مثـل گـودی کمـر و ایقـاب به 
معـنای داخـل کـردن چیـزی در وقبـه 
اسـت )بندریگی، پیشین: 685( و از نظر 
فقها لواط ایقابی به معنای داخل کردن 

قسمتی از ذکر است در دبر مذکر.

ب- لواط غیر ایقابی
در این خصوص مرحوم امام خمینی )ره(
می‌فرمـاید: »اگـر هـم‌جـنس باز ىبـه 
دخـولك شـيده نشـود؛ مثلًا به راني ا 
سرين او اكتفاك رده باشـد، حدش صـد 
تازيانه است و در اين حكم فرق ىنيست 
نداشته  باشندي ا  داشته  زن  اينكه  بين 
باشند«)17()موسوی خمینی، پیشین، ج 
2: 470( و در قـانون مجـازات اسلامی 
مـاده 121 چنین آمده است: »تفخيذ و 
نظاير آن بين دو مرد بدون دخول براي 
هر یکصد تازيانه است« )شهری و غیره، 

پیشین، ج 1: 858(.

1-3- مساحقه
َّذِينَ هُمْ لفُِرُوجِهِمْ حَافظُِونَ، إلَِّ عَل ى »وَال
َّهُمْ غَيْرُ  أزَْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلكََتْ أيَمَْانهُُمْ فَإنِ
ِـكَ فَأوُلئِـكَ  مَلُومِينَ فَمَنِ ابتَْـغ ‏ىوَراءَ ذل
هُمُ العادُونَ« )سـوره مؤمنون، آیه 7-5(؛ 
»و آنانك ه شـرمگاه خود را نگه مى‌دارند، 
جز بر همسراني اك نيزان خويش، البته 
در نزديـك ىبا آنان مـورد مـلامت قـرار 
نمى‌گيرند وك ـسانك ىـه غـير از ايـن دو 

بجويند از حد خويش تجاوزك رده‌اند«.
از نظر فقـهی مسـاحقه عبارت است از: 
هم‌جنس بازی بین دو زن به گونه‌ای که 
آلت خود را به یکدیگر بمالند، »سحق 
مالیده شـدن فرج زن به فرج زنی دیگر 
است«)18()عاملی، 1413: 492( و مرحوم 
امام خمینی )ره( در این خصوص چنین 
نظير  عمل ى »مساحقهك ه  است:  آورده 
لواط است و بيـن دو زن اتفـاق مى‌افتد 
ثابت مى‌شـود به همان راه‌هاييك ه لواط 
با آن راه‌هـا ثابـت مى‌شـد«)19()موسـوی 

خمینی، پیشین، ج 2: 470(.
مرحـوم محـقق حـلی )ره( در ایـن‌بـاره 
و  فاعل  برای  مساحقه  می‌فرماید: »حد 
مفعول صد ضربه شلاق است، اعم از آنکه 
آزاد باشند یا بنده، مسلمان باشند یا کافر، 
محصنه باشند یا غیر محصنه«)20()محقق 

حلی، پیشین، ج 4: 942(.
در مـاده 192 از قانون مجازات اسلامی 
در این خصـوص چنین آمده است: »حد 
مساحـقه براي هـري ك از طـرفين صـد 
تازيانه است« )شـهری و غیـره، پیشین، 
ج 1: 859( و در مـاده 130 چـنین آمده 
اسـت: »حد مـساحقه دربارهك سي ثابت 
مي‌شـودك ه بالـغ، عاقـل، مختار و داراي 
قصد باشد. تبصره- در حد مساحقه فرقي 
بين فاعل و مفعول و همچنين فرقي بين 
مسلمان و غيرمسلمان نيسـت« )همان(.

مجازات‌های اسلام بر دو قسم 
مقدّر و غیر مقدّر است. منظور 
از مقدّر حدود اسلامی می‌باشد 
کـه نوع و میـزان آن مشخص 
است و حاکم اسلامی نمی‌تواند 
بنـا بر رأی و نظـر خـود آن را 
کم یا زیاد کند؛ مثـل حد زنای 
غـیرمحصن که یکصد ضـربه 
تازیانه است و حاکم نمی‌تواند 
به جای یکصد تازیانه زانی را به 
هشتاد ضربه مجـازات کند یا 

به جای جلد او را زندان نماید.
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در خصوص مساحقه نیز در صورتی‌که 
سه مرتبه حـد جاری شـود، مرتکـب 
در مـرحـله چـهارم محکـوم به قـتل 
می‌گـردد. مرحـوم امـام خمـینی )ره( 
در این خصـوص می‌فرماید: »اگر چند 
بار مساحقهك ند و هر بار تازيانه آن را
بخورد در نوبت چهارم حدشك شته شدن
است«)21()موسوی خمینی، پیشین(.

2- مجازات‌های غیر مقدّر )تعزیر(
2-1- اجـتماع دو نفر تحت لحاف 

واحد
یـکـی از احـکام اسـلام در خـصـوص 
پیشگیری از وقوع جرایم جنسی حکم 
بر مجازات دو نفری می‌باشـد که بدون 
لباس به صورت عریان زیر ی کروانداز 
قرار گیرند. دو نـفر اعم از هم‌جـنس و 
غیر هم‌جنس بدون آنکه به بدن یکدیگر 
نگاه کنند، بدون لباس، زیر ی کلحاف 
قرار گیرند و بدن آنها با یکدیگر تماس 
نداشته باشد، در اینـجا ایشان ابتدا به 
سـاکـن گـناهی مرتـکب نشـده‌اند؛ اما 
شارع مقدس همین اندازه که ذکر شـد
را جـرم و مرتکـب را مستحق مجـازات 
می‌دانـد و بـه نظـر می‌رسـد علـت آن 
تحری کجنسی است که می‌تواند در اثر
چنین رفتـاری تحقـق یابد«)22()نجفی، 
پیـشین، ج 41: 384( مرحـوم صـاحب 
جواهر در شرح شرایع الاسلام مجازات 
ایشـان را بین 30 الی 99 ضـربه شلاق 
آورده)23()همان( و مرحوم امام خمینی )ره(
در تحـریرالوسـیله می‌فـرمایـد: »اگـر 
دو نـفر زن اجنـبیه بـاي كـديگـر زیـر 
ی کلحاف برهـنه ديـده شـوند حـاكم 
به هـري ك از آن دو تازيانه‌هـاك ىيـمتر 
از حـد مى‌زند و نزدیک‌تـر به احـتياط 
آن استك ه نود و نه تازيانـه بزنـد«)24(
)موسوی خمینی، پیشین، ج 2: 471(. 

در ماده 123 از قانون مجازات اسلامی 
چنین آمده است: »هرگاه دو مـردك ه با 
هم خويشاوندي نسـبي نداشته باشند 
بدون ضـرورت در زيري ك پوشـش به 
طـور برهـنه قرار گـيرند هـر دو تا 99 
ضربه شلاق تعزير مي‌شوند« )شهری و 
غیره، پیشین، ج 1: 859( و در ماده 134
از قانون مجـازات اسلامی چـنین آمده 
است: »اگر دو نفر زن اجنـب ىباي كديگر 
زير لحاف برهنه ديده شـوند حاكـم به 
هـري ـك از آن دو تـازيانه‌هـاك ىيـمتر 
از حـد مى‌زند و نزديـك‌تر به احـتياط 
آن اسـتك ـه نـود و نه تازيـانه بزنـد« 

)همان: 860(.
2-2- بوسیدن از روی شهوت

یکی دیگر از جـرایم جنسی که در شرع 
مقدس اسلام برای آن مجـازات تعیین 
شده است و می‌تواند در تحری کانسان 
نسبت به ارتکاب جرایم جنسیِ بزرگتر 
مـؤثر باشـد، بوسـیدن از روی شـهوت 
است و دلـیل قـرآنی آن دستور اطاعت 
عـامی اسـت کـه در آیـات 7 از سـوره 
مبارکه حشر و 59 از سوره مبارکه نساء 
از پیامـبر صلی ا للهعلـیه و آله و ائمه 
معصومین علیهم‌السلام آمده و روایاتی 
است که در این باب وارد شـده اسـت. 
در این خصـوص مرحوم شهید ثانی در 
مسال کمی‌فرماید: »همچنـین کسی که 
پسربچه‌ای را )از روی شـهوت( ببـوسد 
تعـزیر می‌گـردد«)25( )عاملـی، پيشين: 
412(. وی سپس اضافه می‌کند وجهی 
برای مقید ساختن حرمت به جایی که 
آن پسر محرم نباشد وجود ندارد؛ چون 
بوسیدن از روی شـهوت مـطلقاً حـرام 
است )اعـم از آنکه محـرم باشـد یا غیر 

محرم( )همان(.

2-3- خود ارضائی
یکی دیگر از جرایم جنسی که در شارع 
مقدس اسلام برای آن مجـازات تعیین 
گردیده استمناء یا هـمان خود ارضائی 
است و آن عبارت است از: »بازی کردن با 
اعضاء بدن خود، خصوصاً آلت جنسی تا 
آنکه منی از آن خارج شود«)26()همان(. 
لازم به ذکراست خود ارضـائی در قوانین 
کیفری ایران جـرم انگاری نشده است؛ 
اما با توجـه به مـاده 16 قانون مجازات 
اسلامی مـی‌توان آن را از جـمله جرایم 

جنسی دانست.
جنسی  نامشـروع  روابـط   -4-2

)دون زنا(
با توجه به آیه هفـتم از سوره مـبارکه 
مؤمنون که پس از بیان راهکار مشروع 
ارضاء غریزه جـنسی هر نوع بهره‌مـندی 
جـنسی دیگـر را تجاوز از حـدود الهی 
دانسته اسـت؛ »وك سـانك ىه غيـر از اين 
بجويند از حد خويش تجاوزك رده‌اند«)27(
)سوره مؤمنون، آیه 7( و تجـاوز از حدود 
الهـی به لحـاظ آنکه نافرمانی از دسـتور 
خدا می‌باشد حـرام است؛ بنابراین روابط 
نامشروع جنسی مادون زنا نیز حرام است و 
چنانچه مجازات مقدّری برای آن در شرع 
تعیین نشـده باشد مرتکـب آن مستحق 
تعزیر اسـت. همچـنین در مـاده 637 از 
قـانون مجازات اسـلامی رابطه نامشروع 
مادون زنا جرم‌انگاری گـردیده و چـنین 
آمده است: »هـرگاه زن و مردك ىه بين 
آنها علقه زوجيت ‏نباشـد، مرتكب روابط 
نامشروعي ‏ا عمل مناف ىعفت غير از زنا از 
قبيل تقبيلي ا مضاجعه شوند، به شلاق 
تا نود و نه ضربه محكوم خواهند شد و 
اگر عمل با عنـف و اكراه باشد فقط اکراه 
کننـده تعزير م‏ىشـود« )شهری و غیره، 

پیشین، ج 1: 1062-1061(.

ت و هفتم، بهمن و اسفند 1402
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پي‌نوشت‌ها
ُّ ماله عقوبه مقدره یسمی حداً«. 1- »کل

2- »و ما لیس کذل کیسمی تعزیرا«.
بتحریمها  عالماً  3- »و لو ارتکب شیئاً من المحرمات غیرما قررالشارع فیه حداً 

ر«. لامستحلا عُزِّ
امرأه  فرج  في  الأصلي  ذكره  الإنسان  بإدخال  للحد  الموجب  الزنا  »يتحقق   -4
محرمه عليه‏أصاله من غير عقد نكاح دائما أو منقطعا و لا ملك من الفاعل للقابله 

و لا تحليل و لا شبهه مع شرائطي أتي بيانها«.
5- تازیانه

6- محصن یعنی مرد زن دار
7- محصنه یعنی زن شوهردار

توضیح  مفصل  رجم  حد  به  مربوط  قسمت  در  احصان  شرايط  در خصوص   -8
خواهیم داد.

9- »الجلد خاصه و هو ثابت علی الزانی غیر المحصن إذا لم یمل کأی لم یزوج و 
علی المرأه العاقله. إذا زنی بها طفل، کانت محصنه أوَلا و علی المرأه غیر المحصنه 

إذا زنت«.
10- »والاحوط حضور طائفه من المؤمنین ثلاثه أو اکثر...«.

اشد  یضرب  و  عورته  ساتر  الا  ثیابه  من  مجرداً  قائماً  الزانی  الرجل  »یجلد   -11
الضرب و یفرّق علی جسده من أعالی بدنه الی قدمه و لکن یتقی رأسه و وجهه و 
فرجه و تضرب المرأه جالسه وتربط علیها ثیابها و لو قتله او قتلها الحد فلا ضمان«.
کانا محصنین  اذا  الشیخه  و  الشیخ  و هما حد  معاً  الرجم  و  الجلد  »الرابع:   -12

فیجلدان اوّلاً ثم یرجمان«.
البکر و هو الذی تزوج و لم  التغریب و الجز و هی حد  13- »الخامس الجلد و 

یدخل بها علی الاقرب«.
14- جز یعنی: چیدن پشم گوسفندان، کنایه از تراشیدن سر

15- »اللواط وطء الذکران من الآدمی«.
16- »اما اللواط فهو وطی الذکران بایقاب و غیره«.

17- »اذا لم یکن الاتیان ایقاباً کالتفخیذ او بین الالیتین فحده مأه جلده من غیر 
فرق بین المحصن و غیره«.

18- »السحق و هو دل کفرج المرأه بفرج اخری«.
19- »یثبت السحق و هو وطی المرأه مثلها بما یثبت به اللواط...«.

امََهً مسلمهً او کافرهً محصنهً  20- »و الحد فی السحق: مأه جلده حره کانت أو 
کانت أو غیرمحصنه للفاعله و المفعوله«.

21- »اذا تکررت المساحقه مع تخللها الحد قتلت فی الرابعه«.
السلام، فقال:  اباعبدا للهعلیه  ابن هلال قال: سأل بعض اصحابنا  22- »سلیمان 
جعلتُ فداک، الرجل ینام مع الرجل فی لحاف واحد، فقال: أ ذُو رَحِم؟ فقال: لا، 
فقال: أمِن ضروره؟ قال: لا، قال: یضربان ثلاثین سوطاً و خبر ابن سنان عنه علیه 

السلام، فی رجلین یوجدان فی لحاف واحد، فقال: یجلدان حدّاً غیرسوطٍ«.
23- »و المجتمعان تحت ازار واحد مثلًا مجردین و لیس بینهما رحم و لا ضروره 

تقتضی ذل کیعزران من ثلاثین سوطاً الی تسعه و تسعین سوطاً«.
24- »الاجنبیتان اذا وجدتا تحت ازار واحد مجردتین عزرت کل واحده دون الحد 

و الاحوط مأه الا سوطا«.
مٌ فیستحق فاعله التعزیر مطلقاً  25- »و کذا یعَُزّر من قبّلَ غلامالَ نهّ فعل محرَّ
کغیره من المحرمات بل الامر فیه آکدَّ فقد روی أنّ: من قبّل غلاماً بشهوه لعََنَته 
ملائکه السماءو ملائکه الارضین و ملائکه الرحمه و ملائکه الغضب و اعد له جهنم 
و ساءت مصیرا و فی حدیث آخر: من قبّل غلاماً بشهوه ألجَمَهُ ا للهبلجام من النار«.

26- »ویثبت ذل کبشهاده عدلین والاقرار«.
27- »فَمَنِ ابتَْغ ‏ىوَراءَ ذلكَِ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ«.

فهرست منابع
1- قـرآن کریـم، مترجـم، عبدالمحمد آیتـی، چاپ چهـارم، تهران، انتشـارات 

1374 سروش، 
منابع فارسی )ترجمه شده(

مترجم حسین شکرشکن، چاپ  اجتماعی،  روانشناسی  الیوت،  ارونسون،   -2
اول، ویراست 8، تهران، انتشارات رشد، 1386

تهران،  یازدهم،  چاپ  لغت(،  )فرهنگ  الطلاب  منجد  محمد،  ریگی،  بند   -3
انتشارات اسلامی، 1374

الفاظ قرآن،  ترجمه و تحقیق مفردات  4- خسروی حسینی، سیدغلامرضا، 
چاپ اول، تهران، انتشارات مرتضوی، 1375

5- شهری و غیره، غلامرضا، مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات کیفری، 
چاپ اول، تهران، روزنامه رسمی، 1386

6- قرائتی، محسن، تفسیر نور، چاپ ششم، تهران، مرکز فرهنگی درس‌هایی 
از قرآن، 1390

7- قرشی، سید علی‌اکبر، قاموس قرآن، چاپ ششم، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 
1371

8- مکارم شیرازی و غیره، ناصر، تفسیر نمونه، چاپ یازدهم، تهران دارالکتب 
الاسلامیه، 1371

منابع عربي
9- ابن منظور، لسان العرب، چاپ سوم، بیروت، داراحیاء التراث العربی، بي‌تا

10- عاملی، زین‌الدین بن علی بن احمد، مسالک الافهام الی تنقیح شرایع 
الاسلام، چاپ اول، قم، موسسه المعارف الاسلامیه، 1413

11- فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله، چاپ 
دوم، قم، مرکز فقه ائمه اطهار، 1385

12- محقق حلی، نجم الدین، شرایع الاسلام، چاپ چهارم، تهران، استقلال، 
1373

13- موسوی خمینی، روح الله، تحریرالوسیله، چاپ دوم، قم، موسسه مطبوعات 
دارالعلم، بي‌تا

الاسلام،  الکلام فی شرح شرایع  جواهر  باقر،  بن  محمدحسن  نجفی،   -14
چاپ هفتم، بیروت، دارلاحیاء التراث العربی.

برآمد
دستاورد  تنها  و  نمی‌خشکاند  را  جرم  وقوع  عوامل  ریشه‌های  و  است  معلول  با  مبارزه  صرفاً  کیفری  پیشگیری 
پیشگیری کیفری ایجاد رعب و وحشت در بزهکار و جلوگیری از تمایل مجدد وی نسبت به ارتکاب بزه از ی‌کسو و 
عبرت‌آموزی برای دیگران از سرنوشت بزهکار می‌باشد. اسلام با درک عمیق از غریزه جنسی انسان میان مجازات 
زنایِ فردی که دارای شرایط احصان است با غیر محصن تفاوت اساسی قائل شده است، تفاوتی بین مرگ و زندگی. 
از نظر اسلام چون لواط راه صحیح ارضاء غریزه جنسی نمی‌باشد، برای نوع ایقابی آن مجازات سنگین قتل مقرر 
گردیده است. از نظر اسلام مقدماتی که می‌تواند منجر به تحریک غریزه جنسی شود از قبیل قرار گرفتن تحت 
لحاف واحد و بوسیدن غیر همسر از روی شهوت ممنوع است و مرتکب تعزیر می‌گردد. با توجه به مجموع آنچه 

گذشت ملاحظه می‌گردد، از نظر اسلام مجازات آخرین راهکار است.
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اقدامات دولت ایران پيرامون کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا 
مجازات‌‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی یا ترذیلی مصوب 1948

چکیده
شکنجه ابزاری است که در گذشته برای اخذ اقرار یا ادای شهادت به کار برده می‌شد و بعداً با تصویب کنوانسیون منع 
شکنجه در سال 1948 این عمل جرم شناخته شده و در سایر اسناد بین‌المللی نیز با این عمل مخالفت شد؛ اخیراً برخی 
با استناد به این اسناد به ویژه کنوانسیون منع شکنجه، تحمیل هرگونه رنج و عذابی را در قالب مجازات و حتی با فقدان 
عنصر معنوی یعنی داشتن انگیزه اخذ اقرار، شکنجه می‌دانند و ایادی این امر را به نقض حقوق بشر متهم و محکوم 
می‌کنند؛ اما بر اساس تعریف شکنجه در کنوانسیون منع شکنجه و سایر اسناد بین‌المللی، تنها بر درد و رنج‌‌های جسمی 
و روحی که با انگیزه اخذ اقرار یا ادای شهادت توسط مأمورین رسمی بر اشخاص متهم تحمیل می‌شود، شکنجه اطلاق 
می‌گردد و نمی‌توان مجازات‌‌های قانونی را که با هدف جلوگیری از تکرار جرم و برای مقابله با عمل مجرمانه انجام می‌شود، 
شکنجه تلقی کرد. یکی از دلایل عدم الحاق دولت ایران به کنوانسیون منع شکنجه همین موضوع است و دلیل دیگر نیز 

ناظر به افزایش هزینه‌های عمومی است که از طرف شورای نگهبان مغایر با اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
واژگان کلیدی: کنوانسیون منع شکنجه، اصل 36 قانون اساسی، عدم الحاق دولت ایران، اخذ اقرار، ادای شهادت

حجت‌الاسلام و المسلمين رضا رشیدی، دادیار دادسرای نظامی استان تهران

ت و هفتم، بهمن و اسفند 1402
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درآمد
قاعده منع شکنجه در کنوانسیون منع 
شکنجـه و دیگر رفتـارها یا مجازات‌‌های 
بی‌رحمانه، غیرانسانی یا ترذیلی مصوب 
1948 و سـایر اسـناد بین‌المـللی حقوق 
بشر مورد اشاره و تأکید قرار گرفته است. 
به عنوان مثال می‌توان به اسناد زیر اشاره 

کرد:
مـاده 5 اعـلامـیه جهـانـی حـقوق بشـر:
»هیچ‌کس نباید مورد شکنجه یا بی‌رحمی 
و آزار، یا تحـت مجـازات غیرانسـانی یا 
رفتاری قرار گیرد که منجر به تنزل مقام 

انسانی وی گردد«.
ماده 7 میـثاق بین‌المللی حقـوق مدنـی 
و سیاسی: »هیـچ‌کـس‌ را نمي‌توان‌ مـورد 
آزار و شكنجه‌ي ا مجازات‌هاي ا رفتاری‌های‌ 
ظالمانه‌ي ا خلاف‌ انسـاني‌ي ا ترذيلي‌ قرار 
داد. مخـصوصاً قـرار دادن‌ي ـك‌ شـخص‌ 
تحت‌ آزمایش‌های‌ پزشكي‌ي ا علمي‌ بدون‌ 

رضايت‌ آزادانه‌ او ممنوع‌ است‌«.
مـاده 3 کـنوانسیون اروپایی حقـوق بشر: 
»هـیچ‌کـس نبـاید شکنـجه شـده یـا در 
معرض رفتارها و مجازات‌های غیرانسانی 

یا تحقیرآمیز قرار گیرد«.
اگـرچـه دولـت ایـران بـه کـنوانسیـون 
منع شکنجه ملحق نشـده اسـت، لکن 
اقرار به  ممنوعیت شکـنجه جهت اخذ 
صراحـت در اصـل 38 قـانـون اسـاسی 
جمهوری اسلامی مورد اشاره قرار گرفته 
است و در قانون مجازات اسلامی )کتاب 
تعزیرات( نیز این رفتار )شکنجه و اذیت و 
آزار روحی جهت اخذ اقرار( جـرم انگاری 
شده و برای آن مجازات در نظر گرفته 
شده است؛ اما باید توجه داشـت که آنچه 
در اسناد بین‌المللی مورد بحث و بررسی 
قرار گرفته است، شکنجه به معنای دقیق 
کلمه است و نباید با سـایر مجازات‌‌های 

قانونی خلط گـردد.
ما در این نوشـتار بنا داریم کـه با روش 

توصیفی- تحلیلی، ماهیت شکنجه را در 
کنوانسیون منـع شکنـجه مورد بررسی 
قـرار داده و در پرتـو این کنـوانسیـون و 
همچنین با توجه به فقدان عنصر معنوی 
جرم شکنجه، مجازات‌‌های قانونی از قبیل 
اعدام، قصـاص، حـبس و غیره را توجـیه 
نموده و از تحت شمول این کنوانسیون 
خـارج کنـیم. در آخـر نیز به دلایل عدم 
الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به 
کنوانسیون منع شکنجه اشاره می‌گردد.

1- ساختار کنوانسیون
این کنوانسیون دارای 33 ماده است که 

در 4 بخش تنظیم شده است:
1. ماده 1 کنوانسیون: این ماده به تعریف 

شکنجه پرداخته است.
2. مـواد 2 الی 16 کنوانسیون: این مواد 
عمدتاً به تـعهداتی که دولـت‌های عضـو 
در قبـال کـنوانسـیون دارنـد، پرداخـته 
شده و مهـم‌ترین تعهدات دولـت بدین 
شرح مورد اشاره قرار گرفته‌اند؛ تعهد به 
جلوگـیری از اعمـال شکـنجه در قلمرو 
تحت صلاحیتشان از طریق اقدامات مؤثر 
تقنینی، اداری و قضایی تحت هر شرایطی 
)بند 1 ماده 2(، عدم اخراج، بازگرداندن 
یا استرداد افراد در معرض خطر شکنجه 
شدن )بند 1 ماده 3(، جـرم انگاری عمل 
شکنجه و شـرکـت یا معـاونت در آن و 
وضع مجازات‌های مناسب برای این جرم 
)ماده 4(، اقدامات ضروری و لازم جهت 
برقراری صلاحـیت در تشخـیص جرایم 
مذکور در ماده 4 و سایر اقـدامات قضایی 
مرتبـط با موضـوع در خصـوص انجـام 
تحقیقات مقدماتی و بازداشت متهمین و 
استرداد مجرمین به شرح مقرر در مواد 5،
6، 7، 8، 9، آمـوزش ممنوعیت شکنجه 
به مستـخدمین کـشوری یا لشـگری و 
مأموران اجـرای قوانین، کارمـندان امور 
پزشکی، مأموران دولتی و سایر اشخاص 
دخیل در امر محافظت، بازجویی و تماس 

با افراد بازداشتی یا زندانـی )ماده 10(، 
نظارت منظم بر مقررات، دستورالعمل‌ها، 
روش‌هـا و رویـه‌هـای متـداول در امـر 
بازجویی و تحـت نظر داشتن و رفـتار با 
یا  بازداشـتی  دستـگیر شـده،  اشخاص 
زندانی به منـظور پیشگیری از شکـنجه 
)ماده 11(، انجـام تحقـیقات بی‌طرفانه 
و سـریع در مـوارد وجود دلایل معقول 
مبنی بر ارتکاب اعمال شکنجه )ماده 12(،
شناسایی حق شـکایت شکنجه دیدگان 
و رسیدگی بی‌طـرفانه و سـریع و اتخـاذ 
اقدامات حمایتـی برای شاکـی و شهود 
)ماده 13(، تضـمین حق مطالبه جبران 
خسـارت و دریافـت غـرامت عـادلانه و 
مناسـب و برخـورداری از سـازوکار لازم 
برای بار تـوانی شکنـجه شـده در نظام 
حقوقی )ماده 14(، بی‌اعتباری داده‌های 
حاصله )ازجمله اقرارها( در اثر شـکنجه 
)ماده 15(، جلوگـیری از هر نـوع اعمال 
مجـازات یا رفتار ظالمانه، غیـرانسانی و 

تحقیرآمیز )ماده 16(.
3. مواد 17 الی 24 کنـوانسیون: بخـش 
سوم مقـررات کـنوانسیون منع شکنجه 
تا 24  مـواد 17  )1984( کـه شـامـل 
می‌گردد شامل مقرراتی درباره تأسیس، 
ترکیب، نحوه انتخاب اعضاء و وظایف و 
عملکرد و نحوه فـعالیت و ارتباط اعضاء 
با سازوکار اجـرایی و نظارتی کنوانسیون 

حاضر است.
بر اساس ماده 17 کنوانسیون، کمیته‌ای 
به نام کمیته ضد شکنجه تدابیر اجرایی 
مربوط به اجرای مقررات کنوانسیون را 
بر عهده دارد. کمیته مزبور مـرکب از ده 
کارشناس عالی‌رتـبه برخـوردار از سـطح 
بالای اخـلاقی و شـایستگـی در زمیـنه 
حقوق بشـرند که با صلاحـیت شخصی 
خود انجام وظیفه نمـوده و با رأی مخفی 
دولت‌های عضـو برای دوره‌ای چهارساله 
17انتخاب می‌شوند )بند‌های 2 و 7 ماده 17(.
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مهم‌ترین وظایف کمیته، بررسی گزارش 
ادواری دولت‌های عضو )ماده 19(، بررسی 
اطلاعـات واصـله درباره وجـود شکـنجه 
)مطابق مـاده 20(، بررسی شـکایت یـ ک
دولت عضو علیه دولت دیگر مبنی بر عدم 
مراعات مقررات کنوانسیون )ماده 21( و 
افراد عـلیه دولت  رسیدگی به شکایات 
عضو )ماده 22( اسـت. اعـضای کمیته از 
تسهیلات، امتیازات و مصونیت‌های مقرر 
برای کارشناسان در حال خدمت سازمان 
ملل بهـره‌مند خـواهند شـد )ماده 23( 
و کمیته درباره فعالـیت‌هایـش گـزارش 
سالانه‌ای تهیـه و به دولـت‌های عـضو و 
مجمع عمومی سازمان ملل ارائه می‌نماید 

)ماده 24(.
4. مـواد 25 الـی 33 کـنوانسیـون: در 
بخـش آخـر کـه شـامل مواد 25 تا 33 
کنوانسیون می‌گردد، مقررات کلی ناظر 
به کنوانسیون حـاضر در خصوص امضاء، 
الحاق، نحوه و زمان لازم‌الاجرا شدن، حق 
شرط، نحوه حل اخـتلاف در تفـسیر و 
اجرای کنـوانسیون و... مورد بررسی قرار 
گرفته است. به این ترتیب، در مواد 25 و 
26 آمده؛ کنوانسیون حاضـر برای امضاء 
و الحـاق تمـامی دولت‌هـا مفـتوح است. 
ماده 27 نیز مقرر نموده، کنوانسیون سی 
روز پس از تودیع بیستمین سند تصویب 
یا الحاق به دبیر کل سازمان ملل قدرت 
اجرایی پیدا می‌کند. ماده 28 مقرر کرده؛ 
هر دولتی در زمان امضـاء یا تصـویب یا 
الـحاق به کـنوانسیون می‌توانـد اعـلام 
نماید که صلاحیت کمیته را به رسمیت 
نمی‌شناسد. پیشـنهاد اصلاح کنوانسیون 
حاضـر توسـط دولت عضـو نیـز مـطابق 
شرایط مقرر در ماده 29 بررسی می‌شود. 
کشور  چند  یا  دو  میان  اختلاف  هرگاه 
عضو کنوانسیون درباره تفسیر یا اجرای 
سند حاضر ایجاد شود و موضوع از طریق 
گفتگو حل نشده باشد، بنا به تقاضای یکی 

از آنها به داوری ارجاع خواهد شـد و اگر 
ظرف شش ماه از تاریخ تقاضـای داوری 
در خصـوص سـازمـان داوری بـه تـوافـق 
نرسند، هر کشور ذی‌نفع می‌تواند اختلاف 
را به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع 

دهد )ماده 30(.
ماده 31 خروج از کنوانسیون را طی اعلام 
کتبی به دبیرکل سازمان ملل شناسایی 
نموده و ماده 33 هـم متون کنـوانسیون 
به زبان‌هـای عـربی، چـینی، انگلیسی، 
دارای  را  اسپانیایی  و  روسی  فرانسـوی، 

اعتبار واحد دانسته است. 
2- ماهیت شکنجه

ابتدا با توجه به تعریفی که در کنوانسیون 
منـع شکنجـه مصـوب 1948 و سـایـر 
اسناد بین‌المللی ارائه شده است، ماهیت 
شکنجه را مورد بررسی قرار داده و بر این 
اساس، بررسی می‌گردد؛ آیا مجازات‌های 
قرار  شکـنجه  عنـوان  مشـمول  قانونی 

می‌گیرند یا خیر؟
در هیچ‌ی کاز اسناد بین‌المللی از جمله 
اعلامیه جـهانی حقـوق بشر، منـظور از 
رفتار ظالمانـه و یا برخـلاف انسانیت و 
شئون بشری مشخص نشـده است و این 
عبارت تاب تحمل تفاسیر و برداشت‌های 

مختلفی را دارد.
شکنجه در لغت به معنای آزار و اذیت، 
اعـمال رنج و عـذاب و امـثال آن اسـت 
)دهـخـدا، 1349، ج 27: 520( و در 
اصطلاح بر اعـمال غیرمتـعارفی اطلاق 
می‌شـود که جـهت اخـذ اقـرار یا ادای 
شهـادت بـر کـسی تحـمیل مـی‌شـود 
)جعفری لنگرودی، 1378، ج 3: 2301(
دقـیق‌تـرین و کامـل‌تـرین تعـریف در 
خصوص شکـنجه در کـنوانسیون مـنع 
شکـنجه سـازمان ملل متـحد مصـوب 

1984 آمده است که بیان می‌دارد:
»واژه شکنجه به هر عملی اطلاق می‌شود 
که عمداً درد یا رنج‌‌های جانکاه جـسمی 

یا روحی به شخـص وارد آورد خاصه به 
قصد اینکه از این شخص یا شخص ثالث 
اطلاعات یا اقرارهایی گـرفته شـود یا به 
اتهام عملی که این شخص یا شخص ثالث 
مرتکب شده یا مظنون به ارتکاب است 
تنبیه گردد یا این شخص یا شخص ثالث 
مرعوب یا مجبور شود و یا به هـر دلیل 
دیگـری که مبتـنی بر شـکلی از اشکال 
تبعیض باشد منوط بر اینکه چنین درد 
و رنج‌هایی به دست کارگزار دولت یا هر 
شخص دیگر که در سمت رسمی مأمور 
بوده است یا به ترغـیب یا با رضای صریح 
یا ضمنی او تحمیل شده باشد. این واژه 
درد و رنج‌هایی را که منـحصراً از اجرای 
مجازات‌‌های قـانونی حاصـل می‌شـود و 
ذاتی و مسبب چنین مجازات‌هایی است 

در برنمی‌گیرد«.
هـمان طوری که ملاحظه می‌شود در 
این تعـریف اولاً شکـنجه هـمان‌گونـه 
که می‌تواند رفـتار متـضمن درد و رنـج 
جسمانی را شامل شـود، رفتار متضمن 
فشارهای روحی را هم شـامل می‌شود؛ 
ثانیاً اعمال ضمانت اجراهای بین‌المللی 
مربـوط بـه مـواردی اسـت که مرتکـب 
شکنجه خود مأمور رسمی دولـت باشـد 
و یا به دستور و یا ترغیب و رضایت وی 
این رفتار ارتکاب یابد؛ البته در اساسنامه 
دیوان کیفری بین‌المللی که شکنجه را 
در زمره جرایم علیه بشریت و در مواردی 
جـنایات جنـگی قرار داده اسـت شکنجه 
به صورتی مطلق و بدون هرگونه قیدی 
تعریف شـده اسـت. بر اساس این تعریف 
شکنجه به معنای تحمیل عمدی درد یا 
رنج شدید جـسمی یا روحـی بر شخص 
در حال توقیف یا تحت کنترل متهم به 
شکنجه است. هـمان‌گونه که ملاحـظه 
می‌شود در این تعـریف قید انگیزه اخذ 
اقرار و امثال آن مطرح نشده اسـت کما 
اینکه قید مأمور رسمی و دولـتی بودن 

ت و هفتم، بهمن و اسفند 1402
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شکنجه‌گر نیز در این تعریف نیامده و در 
نتیجه ارتکاب جرم شکنجه اعم از اینکه 
از سوی شخص دولـتی صورت گـیرد یا 
هر شخص حقیقی دیگر مشمول تعریف 
مذکـور در اساسنامه دیوان خـواهد بود 

)شمس ناتری، 1384: 69(.
نکـته دیگری کـه در خـصوص ماهـیت 
شکنجه مطرح مي‌باشـد این اسـت که 
فوق‌الذکر شکنجه شامل  اسـناد  در  آیا 
مجازات‌‌های شـدید و بدنی می‌شـود که 
در قوانین کیفری پیش‌بینی شده‌‌اند یا 
خیر؟ در اسناد بین‌المللی در این مـورد 
پیش‌بینی‌های مختلفی ارائه شده است 
در حـالی کـه در اسـناد دیوان کیفـری 
بین‌المللی در خصـوص شـمول شکـنجه 
نسبت به مجازات‌‌های بدنی و امثال آن 
هیچ تصریحی نشده است بلکه از ماده 7 
آن عدم شمول استفاده می‌‌شود. بر اساس 
برخی اسناد، مجازات‌‌های شدید مشمول 

عنوان شکنجه نمی‌شوند.
برای نمونه عنوان اعلامیه سازمان ملل 
متحد در خصوص حمایت از همه افراد 
در مقـابل شکـنجه و سـایر رفتـار‌‌ها یا 
مجازات‌‌های ظالمانه، غیرانسانی و موهن، 
مصـوب نهم دسـامبر 1975 به روشـنی 
گویای شمول شکنجه نسبت به این‌گونه 
مجازات اسـت؛ علاوه بر اینکـه بند »ب« 
مـاده 1 این اعـلامیـه نیز مقرر می‌دارد: 
»شکـنجه عبـارت اسـت از نوع تشـدید 
شـده و عمـدی رفتار یا مجازات ظالمانه، 
غیرانسانی و موهن« که این خود گویای 
شمول تعریف شکنجه نسبت به مجازات 
قانونی بدنی و شدید اسـت. در عین حال 
مطابق مـاده 1 کنوانسیون منع شکنجه 
مصـوب دهـم دسـامبـر 1984 »درد و
رنج‌هایی که از مجازات‌‌های قانونی ناشی 
شده یا ملازم با مجازات‌‌های قانونی باشد 
حتی اگر این درد و رنج شدید هم باشد 
مشمول شکنجه نمی‌شـود«؛ در نتیجـه 

شکنجـه شـامل مجـازات‌‌هـای شدیـد 
نخواهـد شـد. این در حالی اسـت که در 
بخش میانی همین ماده تحمیل درد و 
رنج به منظور مجازات کردن شخـص به 
خاطر عملی که وی مرتکب شده است 
مشمول شکنجه تلقی شده است )شمس 

ناتری، 1384: 71(.
همان‌گونه کـه از این تعـریف برمی‌آید، 
شکنجه هم شامل اعمالی است که قبل 
از صدور حکم برای اخذ اقرار از متهم به 
کار گرفته می‌شود و هم اعمالی که بعد 
از صدور حـکم به عنوان مجازات اعمال 
می‌گردد. گرچه ذیل ماده گفـته اسـت 
این تعریف شامل درد یا صدمه‌ای نیست 
که صـرفاً ناشـی از درد یا صـدمه ذاتـی 
ضمانت اجراهای قانونی یا منتج از آنها 
می‌باشد؛ زیرا در ماده 16 کنوانسیون به 
طور صریح آمده اسـت که »هـر دولـت 
عضو، متعهد اسـت که در قلمرو قضايی 
خـود اعمـال وحشـیانه، غیرانـسانی و 
رفتارهای تحقیرکننده و مجازات‌هايی را 
که مشمول تعریف شکنجه و مـاده ی ک
این کنوانسیون نیسـت و این اعـمال به 
تحری کو ترغیب و یا با رضایت و عدم 
مخالفت مأمور دولـتی و یا هر صـاحب 
مقام دیگـر انجام می‌گـیرد، جلوگیـری 
به عـمل آورد«. ملاحـظه می‌گـردد که 
در این مـاده به طور صـریح از مجازات 
نام برده و مشخص اسـت که منـظور از 
مجازات تأدیب یا عقـوبتی اسـت که به 
موجب قانون وضع می‌شود و به موجب 
اجرا گذاشته می‌شود  به  حکم محکمه 

)اسدی نیا، ترحم، 1384: 4(.
حال نظر به اینکه کنوانسیون مذکور در 
راستای اعلامیه حـمایت از تمامی افراد 
در مقابل شکنجه در نهم دسامبر 1975 
تنظیم و تصـویب شـده و در ماده 2 این 
اعلامیه شکنجه و مجازات ظالمانه در ی ک
راستا محکوم شده‌‌اند و با توجه به اینکه در 

ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 
مجازاتی که ظالمانه و برخلاف انسانیت و 
شئون بشری یا موهن می‌نماید در ردیف 
شکنجه قرار داده شده و در ماده 7 میثاق 
بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966 
نیز مجازات‌‌های ظالمانه و غیرانسانی یا 
ترذیلی در ردیف شکـنجه تلقی شده‌اند. 
ماده 1 کنوانسـیون فوق‌الذکر مبـنی بر 
شکنجه محسوب نشـده، درد و رنج‌‌های 
ناشی از مجازات قانونی یا ملازم آن، حمل 
بر درد و رنج ناشی از مجازات‌هایی است 
که با استاندارد‌‌هـای مذکـور در مقررات 
مـصوب کنفرانس سـازمان ملل متحد، 
درباره حداقل رفتـار با زندانیان منطبق 
باشـد. دلیـل این امر ذیـل بنـد »الف« 
مـاده 1 اعلامـیه حـمایت از همـه افراد 
در مقابل شـکنجه سازمان مـلل 1975 
می‌‌باشد که صریحـاً مقرر می‌دارد: »این 
)تعریف شکنجه( شامل درد و رنجی که 
فقط متناسب با مجازات قانونی یا نتیجه 
حاصل از آن مجازات تا حدی که منطبق 
با اصول استاندارد رفتار با زندانیان باشد 

نمی‌شود«.
بنابراین در اسناد بین‌المللی، شکنجه علاوه 
بر رفتار‌‌های غیرانسانی خاص جهت اخذ 
اقرار و شهادت شامل مجازات‌‌های شدید و 
به‌اصطلاح غیرانسانی و بدنی نیز می‌شود. 
علاوه بر اسـناد بین‌المللی پیـش‌گـفته 
اسناد منطقه متعلق به اروپا و آمریکا نیز 
مجازات‌‌های شدید را در راستای شکنجه 
مورد توجه قرار داده‌‌اند و احـکام مربوط 
به شکنـجه را شـامل آن کرده‌اند. برای 
نمونه در کنوانسیون اروپایی حـقوق بشر 
و آزادی‌‌های اساسی مصوب 1950 مقرر 
شده است: »هیچ‌کس نباید مورد شکنجه 
یا  غیرانسانی  مجازات‌‌هـای  یا  رفتـار  یا 
ترذیلی قرار گـیرد«. کما اینکه در ماده 3 
معاهده اروپایی منع شکنجه)1(نیز بر این 

19مطلب تأکید شده است.
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در مـاده 2 کنـوانـسیـون آمـریـکایـی 
جلوگیری و مجـازات شکنجه)2(مصـوب 
1985 نیز شکنجه صریحاً شامل اعمال 
درد و رنج شدید جـسمی یا روحی به 
منظور بازجویی یا مجـازات تلقـی شده 
است و با اینکه در انتهای ماده شکنجه را 
شامل درد و رنج ناشی از اقدامات قانونی 
که نتیجه انحصاری یا ذاتی این اقدامات 
باشد ندانسته است که در عین حال عدم 
شمول شکنجه را مشروط به آن دانسته 
که اقدامات قانونی مذکور شامل اجرای 
اعمال و روش‌‌های خشن نباشد. ملاحظه 
می‌شود که در تمامی اسناد فـوق‌الذکـر 
اعم از بین‌المللی و منطقه‌‌ای مجازات‌‌های 
شدید و غیرانسانی که در قوانین کیفری 
پیـش‌بیـنی شـده‌اند، مشـمول تعـریف 
شکنـجه می‌شـوند. در صـورت شـمول 
فوق‌الذکر ضمانت اجرای پیش‌بینی شده 
در اسناد الزام‌آور مثـل کنوانسیون منع 
شکنـجه مصـوب 1984 نه تنـها شامل 
تحـمیل درد و رنج جسـمانی و روحی 
خودسرانه واقع شـده از سـوی مأمـوران 
می‌شود بلکه مجازات‌‌های قانونی را که 
مطابقت  بشری  استاندارد‌‌های حقوق  با 
نداشته باشد نیز در برمی‌گیرد و شاید به 
همین دلیل است که بسیاری از کشور‌‌ها 
تاکنـون بـه کنـوانسیون منـع شکـنجه 
1984 ملحق نشده‌‌اند؛ چراکه در صورت 
الحاق امکان تضـمین ضـمانت اجراهای 
پیش‌بینی شده در کنوانسیون نسـبت به 

آنها وجود دارد.
اساسنامه  پیـش‌گفته،  مطالب  رغـم  به 
دیوان کیفری بین‌المللی، صریحاً شکنجه 
را از شمول مجازات‌‌های قانونی به طور 
مطلق خارج کرده است. این اساسنامه در 
بند پنجم از پاراگراف دوم مـاده 7 مقرر 
داشته است: »شکنجه یعنی تحمیل درد 
یا رنج شدید جسمی یا روحی بر شخصی 
که در توقیف یا تحت کنترل متهم است 

ولی شکنجه شامل درد یا رنجی که صرفاً 
ناشی از مجازات قانونی یا ذاتی یا لازمه 
آن است نمی‌‌شود«. در ماده تفاوتی میان 
مجازات شـدید و غیر شـدید قائل نشده 
تمامی  قانونی شامل  و اطلاق مجـازات 

اشکال آن می‌گردد.
3- ارکان جرم شکنجه

با بررسی ارکان و عناصـر جرم شکنجه 
در این قسمت، می‌‌توان به این نکته پی 
برد که مجازات‌‌های قانونی به علت فقدان 
عنـصر مادی و معنوی، از تحـت شمول 
این جرم خـارج بوده و نمی‌‌توان عنوان 

شکنجه را بر آنها اطلاق کرد.
3-1- رکن قانونی

علی‌الاصول مراجع قانون‌گذاری جمهوری 
اسلامی ايران از ضوابط و قواعد شریعت 
اسلام پیروی می‌‌کنند و احترام به اصل 
قانونی بودن جرایم و مجازات‌‌های مندرج 
در قـانون اساسی )اصول 22 و 42 و 162 
قانون  )ماده 2  عادی  قوانین  و  و 169( 
مجـازات اسـلامی( را اسـاس سـیاست 
کیفری خود قرار داده‌انـد )شفـیعی نیا، 

.)97 :1388
اصل 38 قانون اساسی در این زمینه مقرر 
برای گرفتن  می‌دارد: »هرگونه شکنجه 
اقرار با کسب اطلاع ممـنوع است. اجبار 
شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز 
نیست و چنین شهادت، اقرار و سوگندی 
فاقد اعتبار و ارزش اسـت متـخلف از این 

اصل طبق قانون مجازات می‌شود«.
ماده 578 قانون مجازات اسلامی کـه در 
حال حاضـر رکن قانونی بزه اذیت و آزار و 
شکنجه را تشکیل می‌‌دهد در این زمینه 

مقرر می‌‌دارد:
»هـر ی کاز مستـخدمین و مـأموریـن 
قضایی یا غیر قـضایی دولتی برای اینکه 
متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت 
و آزار بدنی نمایـد عـلاوه بر قـصاص یا 
پرداخت دیه حـسب مورد به حـبس از 

شـش ماه تا سـه سال محکوم می‌‌گردد 
و چنانچه کسی در این خصـوص دستور 
داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات 
حبس محکوم خواهد شد و اگر متهم در 
اثر اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات 
قاتل و آمر مـجازات آمر قتـل را خـواهد 

داشت« )شفیعی نیا، 1388: 99(.
3-2- رکن مادی

نیست  رفتار مجرمانه فقط مستلزم آن 
که قـانون آن را نهـی کرده باشـد بلکه 
عینیت یافتن عمل فاعل برای تحقق فعل 

مجرمانه لازم است.
برای تحـقق رکن مـادی جرم شکـنجه 

موارد زیر باید مورد بررسی قرار گیرد:
1. فعل مادی مثبت جرم شکنجه؛ فعل 
باید مادی باشد یعنی عمـلی که عرفاً و 
در عالم ماده قادر باشد درد یا رنج شدید 
جسمی و روحی ایجاد کند مانند زدن، 
سوزانیـدن و امـثال آنـها. تأثر و تألمات 
روحی اگـر ثابت شـود که نتیجـه فعلی 
باشد که از شکنجه‌گر صادر گردیده است 
شکنجه روحی به شمار می‌‌رود هرچند 
منشأ آن صدمات بدنی نباشد )اردبیلی، 

.)12 :1370
2. رابطه علیـت میان فعل مادی و نتیجه 

مجرمانه؛
3. شخصـیت مرتکب در جـرم شکنجـه؛ 
باید ارتکاب عمل مادی به صورت اذیت 
و آزار متـهم از ناحـیه مأموران دولتـی 
و صـاحبان مقـام رسمی در حال انجام 
وظیـفه دولـتی یا به منـاسبت آن باشد 
و در واقـع عمل مادی مرتکـب به علت 
سوءاسـتفاده از مقـام یا شـغل دولـتی 
صورت گرفته باشـد در غـیر این صـورت 
عمل کارمند از شمول حـکم ماده 578 
قانون مجازات اسلامی که ضمانت اجرای 
اصل 38 قانون اساسی است خارج خواهد 
بـود. تقـریباً همـه حـقوقدانـان در مـورد 
شـرط مستخدم دولـت یا مأمور دولـت 

ت و هفتم، بهمن و اسفند 1402
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بودن مرتکب اتفاق‌نظر دارند؛ یعـنی ایذاء 
و آزاری که کارگزاران دولتی به مناسبت 
شغل و وظـیفه رسمی مرتکب شده‌‌اند 
مـنوط به این شرط اسـت که اولاً، کسی 
که به شکنجه دیگـری پرداخـته اسـت 
صـاحب مـقام رسمی یا کارمنـد دولت 
باشد هر چند به طور موقت یا قراردادی؛ 
مانند پزشکان زندان‌ها؛ ثانیاً، شکنجه‌گر 
بزه شکنجه را به مناسبت شـغل دولتی 
یا منصـب رسمـی مرتکب شـده باشـد 

)شفیعی نیا، 1388: 101(.
4. شخصـیت مجنی علیه؛ درباره اینکـه 
آیـا برای تحقـق ایـن بـزه به مـوجـب 
مـاده ی ککنـوانسـیون منـع شکـنجـه، 
شخـص شکنجه دیده حتماً باید به عنوان 
متهم دستگیر شده و تحت بازجویی قرار 
گرفته باشـد تردید اسـت؛ اما با توجـه 
به عبـارت »...برای اینکه متهمی...« در 
ماده 578 قـانون مجـازات اسـلامی به 
نظر می‌‌رسـد مجـنی‌علیه جرم شکنجه 

می‌‌بایست متهم باشد.
3-3- رکن معنوی

عمـدی بودن به عنـوان یکی از عـناصر 
جرم باید موجود باشـد تا جـرم محقق 
گردد و آن ناظر به این اسـت که مرتکـب 
با علم و اطلاع برای انجام عمل برخلاف 
وظیفه قانونی خود اقدام نماید. به همین 
جـهت رکـن معـنوی جـرم شکنـجه را 
سوءنیت مرتکب تشکیل می‌‌دهد و بدین 
ترتیب امکان تحقق این جرم به صورت 
غیرعمدی منتفی است؛ به عبارت دیگر 
صرف انجام دادن فعـلی به قصـد آزردن 
مجنی‌علیه کافی نیست بلکه شکنجه‌گر 
باید از این فعل قصد خاصی را اراده کند 
مثل کسب اطلاع یا اخذ اقرار )اردبیلی، 

.)15 :1370
با توجـه به تعریـف شکـنجه در اسنـاد 
داخلی و بین‌المللی و همچنین ارکان آن 
که پیش از این مورد بررسی قرار گرفت، 

می‌توان گفت که شکنجه شامل آن دسته 
از مجازات‌هـایی کـه بدون انگـیزه اخذ 
اقرار یا کسب اطلاع و به منـظور تأدیب 
صورت می‌‌گیرد نمی‌گردد، کما اینکه در 
قسمت اخـیر ماده ی ککنوانسیون منع 
شکنجه نیز به این مسئله تصریح شده 
اسـت. البته تفـسیر برخـی از کشـور‌‌ها 
نظیر لوکزامبورگ و هلند از مجازات‌‌های 
قانونی، مجازات‌هایی اسـت که نه تنها از 
نظر حـقوق داخلی کشورها بلکه از نظر 
حـقوق بـین‌الملل نیز مشـروع شناخته 
شود. آن طور که از اسـناد حقـوق بشر 
و تصمیم‌‌ها و اعلامیه‌‌هـا در این زمینـه 
برمی‌آید جامعه بین‌المللی در وضع قاعده 
حـذف مجـازات بدنی بسیار مصـر اسـت 

)اردبیلی، 1370: 17(.

4- اصول جرم انگاری شکنجه
در مکاتب و نظام‌‌های حـقوقی مخـتلف، 
شکنجه و تعذیب به جـهت مخـالفت با 
برخی از اصول مسلم و بدیهی مثل کرامت 
ذاتی انسان، حق حیات، اصل قانونی بودن 
جرم و مجازات، تناسب جرم و مجازات 
و ... مورد جرم انگاری واقع شده است. اما 
باید به این نکته توجه داشت که نمی‌توان 

با استناد به این اصول، مجازات‌‌های قانونی 
را که به منظور پیشگیری از وقوع جرم و 
حفظ کرامت انسان‌هایی که به آنها ظلم 
شده است، اعمال می‌شود محکوم کرده و 
ایادی این امر را به نقض حقوق بشر متهم 
نمود. برای نمونه دو اصل از اصول فوق را 

مورد بررسی قرار می‌دهیم:
 اصل اول: کرامت ذاتی انسان

نظام‌‌های حقـوقی مخـتلف در جهان به 
کرامت ذاتی انسان باور دارند و آن را پایه 
حقوق اساسی بشر می‌دانند و هر رفتار 
و عملـی را که منـجر به نقـض کـرامت 
انسانی شود، جرم می‌شمارند و مرتکب 
آن را مستحق مجازات می‌دانند )شفیعی 
نیا، 1388: 109(. شکنجه نیز به همین 
جهت در عرصه بین‌المللی ممنوع و مورد 
جرم‌انگاری واقع شده است. مجازات‌‌های 
قانونی اگرچه رفتاری اسـت که موجـب 
نقض کرامت انسانی می‌‌شود؛ اما با توجه 
به فلسفه مجـازات در اسلام و در سـایر 
نظام‌‌های حقوقی، کسی که مرتکب جرم 
می‌شود و به حقوق سایر انسان‌‌ها تعدی 
می‌کنـد، کرامـت انسانی خـود را زیر پا 
گذاشـته و گاهی اوقـات تا مرز حیوانیت 
افول می‌کـند. لذا لازم اسـت که جامعه 
در مـقابل چـنین افرادی عکـس‌العمل 
مناسب نشان دهـد. از این روسـت که از 
بدو پیدایش جوامع، نظام کیفری یکی از 
پایه‌‌های اساسی هر جامعه‌‌ای بوده است 
)قـربان نیا، 1387: 2(. دیـن اسلام هـم 
چون از شمول و جامعیت برخوردار است 
نمی‌تواند فاقد ی کنظام کیـفری کارآمد 
باشد، چه آنکه اداره اجتماع، حفظ نظم، 
برقراری امنیـت و اقامـه قسـط و عـدل 
وابسته به وضع مقررات و تأدیب و تنبیه 
متخلفان است. کما اینکه پیامبر بزرگوار 
اسـلام )ص( در یـکـی از سخـنان بـلنـد 
خویش، بی‌توجهی به اقامه حدود الهی و 
عدم رعایت تساوی همگان در برابر قانون 

اصـل 38 قانون اساسی مقـرر 
می‌‌دارد: »هرگونه شکنجه برای 
گرفتن اقـرار یا کسـب اطلاع 
ممنوع است. اجبار شـخص به 
شهادت، اقـرار یا سوگند مجاز 
نیست و چنین شهادت و اقرار 
و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار 
است. متخلف از این اصل طبق 

قانون مجازات می‌شود«.
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را سبب هلاکت و نابودی برخی از جوامع 
دانسته است.)3(

 اصل دوم: حق حیات
حق حـیات در مکتب اسلام و در قانون 
اساسی جمهوری اسلامی ایران در زمره 
حقوق اساسی است. در شریعت اسلامی 
کشتن بدون سبب از گناهان بزرگ است. 
خداوند در قرآن کریم می‌فـرماید: »هر 
کس انسانی را نه به خاطر قصاص و یا 
فساد بر روی زمین بکشد مثل این است 

که همه مردم را کشته است«.)4(
برابر بند 1 ماده 6 میثاق بین‌المللی حقوق 
مدنی و سیاسی نیز حـق زندگی از حقوق 
ذاتی شخص انـسان است و هیچ فردی 
نمی‌تواند خودسـرانه کسـی را از زندگی 
محروم نماید )شفیعی نیا، 1388: 109(.
شکنجه نیز از باب اینکه با حـق حیات 
انسان‌‌هـا در تقـابل اسـت، به مـوجـب 
کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها 
غیرانسانی  بی‌رحـمانه،  مجازات‌‌هـای  یا 
و ترذیـلی مصـوب 1984 ممـنوع شده 
است؛ اما پیش‌بینی و تحمیل برخی از 
مجازات‌‌ها از قبیل اعدام، حبس، شلاق 
و ... بر کسانی که حق حیات را از دیگران 
سلب می‌کنند، نباید با شکنجه و امثال 

آن مقایسه گردد.
5- عـدم الحاق دولـت ایـران به 

کنوانسیون منع شکنجه
دولت ایران بنا به دلایلی به کنوانسیون 
منع شکنجه ملحق نشـد که این دلایل را 
می‌توان به شکلی و ماهوی تقسیم نمود.

5-1- ایراد ماهوی
اصـل 38 قانون اسـاسی مقـرر می‌‌دارد: 
»هرگونه شکنجه برای گـرفتن اقـرار یا 
کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص 
به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و 
چنین شهادت و اقرار و سوگـندی فاقد 
ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل 

طبق قانون مجازات می‌شود«.

از جنبه‌‌ کلی مسئلـه‌‌ مهـم در تعـهدات 
بین‌المـللی هر دولـت در ی کزمیـنه یا 
حوزه‌‌ حقـوقی خاص، اقـدامات تعدیل و 
اصلاح نظام حقوقی داخلـی آن دولت از 
طریق قوه‌‌ قانون‌گذاری به منظور تطبیق 
نظام یا قوانین حقوق داخلی خود با جنبه‌‌ 
مورد نظر تعهدات بین‌المللی می‌باشد. در 
واقع چنین اقداماتی که از دیدگاه حقوقی 
»روند ادغام یا تبدیل« نامـیده می‌شود، 
هدف سازگاری یا تطبیق دو نظام حقوقی 
داخلی و بین‌المللی را دنبال می‌‌کند تا 
دولت‌‌هـا بتوانـند در عـین حـال هـم به 
تعهدات بین‌المللی خود وفادار بمـانند و 
هم از نظر اجرای سیستم حقوق داخلی 

دچار اختلال یا تنش نگردند.
از این زاویه بدیـهی اسـت که موضـوع 
الحاق دولـت ایران به کـنوانسیون مورد 
بحث نه به لحاظ صـوری و نه به لحاظ 
ماهوی با مشکلی مواجه نیست؛ زیرا نه 
تنها اصـل )38( قانون اساسی در مورد 
منع شکـنجه و سایر شیوه‌‌های مذموم 
گرفـتن اقـرار یا کسـب اطلاع اسـت و 
مطابق با شیوه‌‌های بین‌المللی از جمله 
مفاد اعلامیه‌‌ جـهانی حقوق بشر، میثاق 
بـین‌المـللی حقـوق مدنی و سیـاسی، 
و  اقتصـادی  حقـوق  بین‌المللی  میثاق 
اجتـماعی و فرهنگی و حـتی مـطابـق 
با مفاد قـانون اساسی کشورهـایی نظیر 
فرانـسه و بلژیـ کدر این زمیـنه اسـت؛ 
بلکه اکثر مواد فصل سـوم قانون اساسی 
عنـوان  ایران تحـت  اسلامی  جمهوری 
»حقوق ملـت« در به کارگیری عبارات 
و استفاده از اصطلاحـات نیز در تطابق 
کامل با بسیاری از مـفاد اسـناد و منابع 
بین‌المللی مذکور اسـت که برخی از آنها 
را دولـت ایران مورد تصویب قرار داده و 
به طور رسمی به آنها ملحق شده است؛ 
دو میثاق بین‌المللی مورد اشاره از این 

جمله‌اند.

بعید است که به لـحاظ ایدئولوژی کنیز 
تناقـض یا تعارضـی بین فـصول قـانون 
اساسی جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌‌ 
حقـوق ملـت با مبـانی ایـن حقـوق در 
متون اسلامی پیدا شود. شاید به عنوان 
نمونه مراجعه به نامه‌‌هـای )14( و )47( 
خطبه )206( و حـکمت و سخـن قصار 
شماره )11(، از نهج‌البلاغه، نیل به مقصود 
را تأمین نماید؛ اما مشکلاتی وجود دارد 
که مانع از الحاق ایران به کنوانسیون منع 
شکنجه می‌شود و یکی از این مشکلات، 
برداشـت‌‌های بعضاً اشتباهی اسـت که از 
مفاد کنوانسیون و سایر اسناد بین‌المللی 
می‌شود. به عنوان مثال اعـلامیه حمایت 
از کلـیه افـراد در مقـابـل شکنـجه، آزار 
و مجـازات و یا رفتار غـیرانسـانی که از 
قطع‌نامه 3452 مورخ 9 دسـامبر 1975 
سازمان ملل متحد اقتباس شده است که 
پس از تعریف شـکنجه در بنـد 1 ماده 1 
در بند 2 همین ماده می‌‌افزاید: شکنجه 
کردن شکل ظالمانه رفتار غیرانسانی و 

تنبیه را تشکیل می‌دهد.
این موضـع ناشی از حیثیت و کرامـتی 
اسـت کـه این اعلامـیه برای انسـان به 
رسمیت شناخته است. )ماده 1 اعلامیه( 
گرچه در ماده 5 منـظور از رفتار ظالمانه 
و یا برخـلاف انسانیـت و شئون بشری 
مشخص نشده و این عبارت تاب تفاسیر 
و برداشت‌‌های مختلفی را دارد؛ اما مسلماً 
حفظ شأن و احـترام انسان منظور اصلی 
واضعین آن بوده اسـت و هر اقـدام و یا 
عـملی که مـخالف و مـغایر این منظور 
باشد به طور کلی مشمول این ممنوعیت 

می‌شود.
از طرفی همان‌گونه که از تعریف شکنجه 
در مـاده 1 کنـوانسیـون منـع شکنـجـه 
برمی‌آید، شکنجه و سایر اعمال ممنوعه 
منظور، هم شامل اعمالی است که قبل 
از صدور حکم برای اخذ اقرار از متهم به 

ت و هفتم، بهمن و اسفند 1402
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کار گرفته می‌شـود و هم اعمالی که بعد 
از صدور حکم به عنوان مجازات اعمال 
می‌گردد. اگرچه ذیل ماده گفته است این 
تعریف شامل درد یا صدمه‌‌ای نیست که 
صرفاً ناشی از درد یا صدمه ذاتی ضمانت 
اجرا‌‌های قانونی یا منتج از آنها می‌باشد؛ 
زیرا در مـاده 16 ایـن کنوانسیون به طور 
صـریح آمده اسـت: هر ی کاز دولت‌‌های 
عضو متـعهد خواهـد بود که در هر ی ک
از نقاط تحت صلاحیتش از دیگر رفتارها 
و  غیرانسانی  بی‌رحمانه،  یا مجازات‌های 
موهنی کـه طبق تعـریف ارائه شـده در 
ماده ی کمنجـر به شکـنجه نمی‌شود در 
صورتی که چنین اعمالی تحت نظارت یا 
با رضایت یا سکوت ی کمـأمور عمـومی 
یا دیگر اشخاصی که در ظرفیت رسمی 
عمل می‌کنند به وقوع پیوسته باشند نیز 

جلوگیری نمایند.
ملاحظه می‌شود در این مـاده به طـور 
صریح از مجازات نام برده و مشخص است 
که منظور از مجازات، تأدیب یا عقوبتی 
است که به موجـب قانون وضع می‌‌شود 
و به موجب حکم محکمه صالحه به اجرا 
گذاشته می‌شـود و با شکـنجه برای اخذ 
اقرار یا شهـادت و غـیره تفـاوت ماهوی 
دارد؛ زیرا شکنجه‌‌ای که برای اخذ اقرار به 
کار می‌رود قبل از صدور حکم محکومیت 
متهم صورت می‌گردد؛ امـا مجازات بعد 
از حکم اسـت و همچـنین شـکنجه به 
موجب قانون نیست بلکه حتی قانون آن 
را منع کرده؛ اما مجازات قانونی است و به 
موجب قانون اعمـال می‌شود. از طرفی 
منظور از بی‌رحمانه، غیرانسانی و موهن 
نیز مشخص نیـست و معلوم نیست چه 
مجازات‌هـایی غـیرانـسانی یا بی‌رحمانه 
موهـن  مجـازات‌هایی  چه  یا  هسـتند 
می‌باشند. آنچه یقیـنی و مسلم اسـت آن 
است که هیچ مجازاتی در راستای تکریم 
و بزرگداشت انسان وضع نمی‌شود و کلًا 

مجازات انسان برخلاف ارزش و کرامت 
اوست و هیچ مجازاتی به جهت تکریم و 
تقدیر از مجرم وضع نمی‌شود؛ اما اینکه 
کدام مجازات بی‌رحمانه اسـت و کدام‌ی ک
مشفقانه بحـث دشـواری اسـت. ممکن 
اسـت در یـ کمـورد مشـخص محکوم 
کردن شخصی به پرداخـت یکصد هزار 
تومان به عنوان جزای نقدی بی‌رحمانه 
و نیز ممکن است در جایی دیگر محکوم 
نمودن شخصی به پرداخت ده هزار ریال 
موهن باشد، گرچه ممکن اسـت همین 
)اسـدیان،  نباشـد  بی‌‌رحـمانه  مجـازات 
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بنابراین عبارات و اصطلاحات به کار رفته 
در مواد این کنوانسیون توان تحـمل هر 
نوع تفسیری از جمله تفاسیر سیاسی و 
مغرضانه را دارد از جمله اینکه مجازات‌‌های 
قانونی را نیز مشمول کنوانسیون می‌داند 
و لذا الحاق به این کنوانسیون مشکلات 
بسیاری را برای ما به دنبال خواهد داشت؛ 
زیرا مفـهوم عـباراتـی همچـون موهـن، 
بی‌رحمانه و ظالمـانه به روشنی مشخص 
نیست و در صـورت پذیرش کـنوانسیون 
باید تابع برداشت‌‌های مصطلح و معمول 
بین‌المللی از عناوین و عبارات یاد شده بود و 
سابقه نشان می‌‌دهد که کشورهای اروپایی 
به ویژه کشورهایی که از اسناد بین‌المللی 
حقوق بشر به عنوان اهرم سیاسی استفاده 
می‌کنند، بسیاری از مجازات‌‌های شرعی 
و قـانونی ما را از قبـیل اعدام، قصاص، 
قطع عضو و شلاق را مجازات‌‌های خشن، 
بی‌رحمانه و غیرانسانی و موهن می‌دانند و 
بارها از ایران خواسته‌‌اند که این مجازات‌‌ها 
را لغو کنند. این در حـالی است که بعضی 
از مجازات‌‌ها به وسیله شرع مقدس وضع 
شـده‌‌اند و ظاهـراً قابل تغـییر و تبـدیل 
نیستند و قانون‌گذار نیز نمی‌تواند به جای 
آنها مجازات دیگری تعیین کند )اسدیان، 

.)4 :1387

5-2- ایراد شکلی
شـشم مـرداد ۱۳۸۲، مـهدی کـروبـی 
رئیـس مجـلس شـشم در نامـه‌ای بـه 
شورای نگهبان، طـرح الحاق جمهوری 
اسـلامـی بـه ایـن کنوانسـیون را کـه 
در تـاریخ ۱/ ۵/ ۱۳۸۲ عیـناً تصـویـب 
شده بود، ارسال کرد. سه هفته بعد، در 
تاریخ ۲۱/ ۵/ ۱۳۸۲، احمد جنتی دبیر 
شورای نگهبان نظر این شورا را این‌گونه 
اعـلام کـرد: »الحـاق دولـت جمهوری 
اسلامـی ایران به ایـن کـنوانسـیون در 
قالب طرح ارائه ‌شـده در موارد متـعدد 
از ‌جـمله بـند )۱( مـاده )۲(، بنـد )۱( 
ماده )۱۰(، ماده )۱۱(، بند )۷( ماده )۱۷(،
بند )۵( مـاده )۱۸( و مـاده )۳۰( باعث 
افزایش هزینه عمومی اسـت که طریق 
جبران آن مشخص نشده است، لذا از 
این جهت مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی 

شناخته شد«.
اصـل ۷۵ قـانـون اسـاسـی مـی‌گـویـد: 
»طـرح‌هـای قـانونـی و پیشـنهادهـا و 
اصـلاحاتـی که نمایندگان در خـصوص 
لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل 
درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی 
می‌انجـامد، در صـورتی قابل طـرح در 
مجـلس اسـت که در آن طریق جبران 
کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز 

معلوم شده باشد«.
حالا مواردی که از نظر شورای نگهبان، 
باعث افزایش هزینه عمـومی می‌شـد و 
طـریق جـبران آن نـیز مشـخص نبود، 

دقیقاً چیست؟
بنـد ۱ مـاده ۲: هـر دولـت عـضـو ایـن 
کنوانسیون، موظف است اقـدامات لازم 
و مؤثر قانونی، اجرایی، قضایی و دیگر 
اعـمال  از  مـمانعت  را جـهت  امکانات 
شـکنجـه در قلمـرو حـکومت خـود به 

23عمل آورد.
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بند ۱ ماده ۱۰: هر دولت عضـو، با توجه 
به ممنوعیت شکنجه به مجریان قانون، 
خـدمات  کارکنـان  نظامـی،  و  پلیـس 
صحی، کارمندان و دیگر افرادی که به 
نحوی در بازداشت، بازجویی و بازرسی 
افراد دخالت دارند و نیز هر رفتاری که 
زندانی  و  بازداشت  دستگیری،  موجب 
افراد می‌شـود، آموزش‌هـا و اطلاعـات 
لازم را به آنها بدهنـد و مطمئن شوند 
اطلاعات  و  آموزش‌هـا  این  از  آنها  که 

برخوردار خواهند شد.

موظـف  عضـو،  دولـت  هر   :۱۱ مـاده 
اسـت به طـور مرتـب و منظم قواعـد 
و روش‌هـای مـربـوط بـه بـازجـویـی 
)بازپرسی( و ترتیبات راجع به نگهداری 
افـراد را )در بازداشتگاه‌ها( انجام دهد. 
این بازنگری و مراقـبت شامـل هر نـوع 
دستگـیری، زندان و در هـر قلمـرویی 
که حوزه قضایی آن دولت است، با در 
نظر گرفـتن اصل ممـنوعیت شکـنجه 

می‌باشد.
بـند ۷ مـاده ۱۷: دولـت‌هـای عضـو، 

مسئولیت هزینه‌هـای اعضـای کمـیته 
بیـن‌المللی ضـد شکنجـه را در هـنگام 

انجام وظیفه متقبل خواهند شد.
عضـو  دولـت‌های   :۱۸ مـاده   ۵ بنـد 
مسـئولیت )پرداخت( هـزینه‌هایی کـه 
در ارتباط با گردهمایی‌های دولت‌های 
عضو کمیته و هزینه‌هایی که به وسیله 
سـازمان مـلل در ایـن مورد پـرداخت 
و  کارمنـدان  هـزینه  ماننـد  می‌شـود، 
تهیه امـکانات ... را به عـهده خـواهند 

داشت.

برآمد
با عنایت به این نکته که جمهوری اسلامی ايران به دلیل اعمال مجازات بدنی به صورت قانونی و عملی تحت فشار 
بین‌المللی قرار دارد، الحاق به کنوانسیون به تعداد پرونده‌هایی که ایران در آنها به دلیل نقض حقوق بشر محکوم 

می‌شود، می‌افزاید و در سطحی بالاتر می‌تواند به پیگرد قانونی برخی مقامات نیز منجر شود.
به  بدن  از  قطع عضوی  یا  زدن  آنها شلاق  در  که  است  قوانینی  وجود  معنای  به  قانونی  به صورت  بدنی  مجازات 
عنوان مجازات مجرم مطرح می‌شود. این‌گونه قوانین در چند کشور از جمله ایران، عربستان، سومالی، پاکستان و 

افغانستان اجرا می‌شود.
در قطعنامه ۳۸/ ۱۹۹۷ کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد، مجازات بدنی در ردیف شکنجه قلمداد شده 

است و از میان کشورهای یادشده فقط ایران به کنوانسیون منع شکنجه نپیوسته است.
البته دولت ایران علاوه بر اینکه در قانون اساسی و در قوانین جزایی خود شکنجه را ممنوع دانسته و برای عاملین 
آن مجازات تعیین کرده است در بسیاری از کنوانسیون‌ها و نهادهای بین‌المللی ضد شکنجه عضویت دارد که به 

برخی از آنها اشاره می‌گردد:
1. کنوانسیون بین‌المللی منع و مجازات جنایت آپارتاید در مورخه 1363/11/4 )بند دو قسمت »الف« ماده یک(.

2. کنوانسیون حقوق کودک در مورخه 1372/12/1 )ماده 37(.

پي‌نوشت‌ها
1- The European convention on the protection of human 
rights and fundamental freedoms (1950)
2- The Inter-American convention for prevention and pun-
ishment of torture (1985)
3-إنمّا أهلك الذّين من قبلكم أنهّمك انوا إذا سرق فيهم الشّريف تركوه و إذا سرق ‏

فيهم ‏الضّعيف ‏أقاموا عليه الحد )نهج الفصاحه، ص 345(.
4-من قتل نفسا بغیر نفس أو فساد فی الأرض فکأنما قتل الناس جمیعا )سوره 

مائده، 32(.
فهرست منابع
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چکیده
پديده قاچاق كالا و ارز و اقتصاد زيرزميني در چند دهه‌ اخير از نظر كمي افزايش چشم‌گير داشته و توجه اقتصاددانان 
كشورهاي مختلف را به بررسي علمي ماهيت و آثار آن در جريان تكامل اقتصادي جوامع جلب كرده است. این مقاله 
بر این زمینه استوار است که اشراف اطلاعاتی پلیس در شبکه‌های اجتماعی مجازی می‌تواند به جرم‌یابی قاچاق کالا و 

ارز کمک شایان توجهی نماید.
این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و بر اساس روش، توصيفي- تحليلي است؛ که بر پایه مطالعات كتابخانه‌اي و اینترنتی، 
طرح‌ها، رساله‌هاي دانشجويان دكتري، مقالات، نشريات مرتبط و هر‌گونه كار تحقيقي انجام گرفته در خصوص موضوع 
پژوهش، به بررسی، توصیف و تحلیل موضوع پرداخته و تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع‌آوری شده به صورت کیفی و 

مبتنی بر استنتاج محقق از منابع و متون بوده است.
به کمک همه  اطلاعاتی گفته می‌شود  اشراف  فراجا که همان  اطلاعاتی  داده‌های  این است که  بدیهی تحقیق  نتیجه 
جوامع اطلاعاتی کشور باید افزایش و به روز گردد و فرماندهی انتظامی نیز در این بستر با افزایش قابلیت نشر داده‌های 

هدفمند بتواند در پیشگیری و مقابله با جرم، گام‌های بلندی بردارد.
واژگان کلیدي: شبکه‌های اجتماعی مجازی، پیشگیری، قاچاق کالا و ارز

قابلیت‌ها و فرصت‌های حضور پلیس در شبکه‌های اجتماعی
با تأیکد بر پیشگیری از ترویج قاچاق کالا

دكتر حمیدرضا محمدزاده مهنه، عضو هيئت علمي دانشگاه علوم انتظامي امين
مصطفی میش مست، دانشجوي دكتري جغرافياي سياسي
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درآمد
اکثر مناطق مرزي کـشور با وجود اينكـه 
داراي قابليت‌ها و پتانسيل‌هاي خـوبي در 
زمينه‌هاي رشد و توسعه پايدار اقتصادي 
اسـاسي  تنگناهـاي  داراي  هـنوز  اسـت، 
براي رشـد و توسعه مي‌باشد. عدم وجود 
زیرساخت‌هـای توسعه اقتصـادي موجب 
نوعي فعاليت غیرقانونی به نام قاچاق کالا 

شده است.
ورود و خروج اشخاص و کالاهای قاچاق، 
مـواد مخـدر و... کـه باعـث اخـتلال در 
و  امنیتی  فرهـنگی،  اقتـصادی،  سیستم 
بهداشتی می‌گـردد، از طریق مرزها انجام 
می‌گیرد. از سـوی دیگرکي ي از معضلات 
اسـتفاده  پايـدار،  امنـيت  و چالش‌هـاي 
نـوين، فـضاي مجـازي و  از رسانه‌هـاي 
شبکه‌هاي ماهواره‌اي است که به آساني از 
طريق مرزها به داخل کشور وارد مي‌شود. 
فناوري اطلاعات و ارتباطات ضمن تبدیل 
شدن به گسترده‌ترين روش سرگـرمي و 
پوشش اوقات فراغت افراد جامعه، امنيت، 
فرهنگ، هويت و اقتصاد جامعه را به چالش 
مي‌کشد. قانون‌گريزي، اقدام عليه امنيت 
ملي و هنجارشکني، خـمودگي، احـساس 
حقارت، مصرف‌گرايي و تجمل‌طلبي، رکود 
اقتصـادي، کاهش بهره‌وري، پوچ‌گرايي و 
به  نبودن  پايبند  و  بي‌هويتي، بی‌قـانونی 
هنجارها و قوانين و انضـباط اجتـماعي، 
دوري از جامعه، خودخواهي و خـودبيني، 
عدم ثبات شخصيتي، بي‌بندوباري، دوري 
از تحـصيل علـم و دانـش و آموزه‌هـاي 
ديني و مذهبي از پيامدهـا و آثار مخـرب 
برنامه‌هاي این رسانه‌هاست )محمدخاني 

و فتحي، 1390: 45(.
در این زمینه به یکی از بیانات ارزشمند 
مـقام معـظم رهـبری اشـاره می‌نمـاییم: 
»پدیـده‌ قاچـاق و قاچـاق‌فروشی، ضـربه 
به اقتصـاد و هویـت ملی کشـور و هـمه‌ 
برنامه‌ریزی‌هاست. این از لحـاظ شـرعی، 

ی کعمل ممنوع و حرام قطعی است؛ چون 
موجب افساد است. جای مقـابله با فـساد 
قاچاق، فقط مرزها نیسـت. جنس قاچاق 
را باید دنبال کرد تا آنجایی که در معرض 
فروش قرار داده می‌شـود. جنـس قاچاق، 
تولید داخلی را تضعیف، اشتغال ناسالم را 
ترویج و اشتغال سالم را محدود می‌کند«.)1(
قاچاق  با  مبارزه  در  که  پیداست  ناگفته 
نمی‌توان با اقدامات تک‌بعدی، موفق بود 
و این یعنی همـین نکـته‌ مهمی که مقام 
معظم رهبـری در بیاناتشـان فرمـوده‌اند: 
»جای مقابله با فساد قاچاق، فقط مرزها 
اهمـيت فضاي  به  با توجـه  لذا  نیست«، 
مجازي، رسانه‌ها و شـبکه‌هاي ماهواره‌اي 
در عصر حاضر، اين بسـتر بهکي ي از نقاط 
آسيـب‌پذيـر و خـطرناک در زميـنه‌هاي 
اقتصـادي، سـياسي، اجتماعي، فرهنـگي، 
امنيتي، انتظامي و حتـي نظامي بدل شده 
است که ضرورت توجه سريع و هدفمند به 
منظور مصون‌سازي اين بستر از تهديدهای 
موجود در جهت حفظ امنيت ملي و مبارزه 
با قاچاق کالا در فضاي مجازي را مي‌طلبد. 
با امكانات فـراوانيك ه فضـاي مجازي در 
عصـر اطلاعات در اخـتيار افـراد و حـتي 
قاچاقچيان کالا و ارز قرار مي‌دهند، کاربران 
دائماً با محرک‌های جديد و انواع مختلف 
روش‌های قاچـاق کالا در فضـاي سايبري 
آشنا مي‌شوند. اين فضـا با ويژگـي‌هـايي 
مانند عرصه‌اي گسترده، امن و قابل‌انعطاف 
با صرف هزينه‌هاي بسيار پايين و سرعت 
انتقال اطلاعات بسيار بالا و همچنين پنهان 
ماندن هويت اصلي قاچاقچيان کالا و ارز به 
کيي از مناسب‌ترين محدوده‌هاي فعاليت 
قاچاق کالا مبدل شـده اسـت )فرهانيان 

مقدم، 1390: 78(.
فزاینده  رشـد  با  تاکنـون  از سال 2010 
مجـازی  اجتـماعی  کاربـران شبکه‌هـای 
روبه‌رو هستیم. پیش‌بینی می‌شـود تعداد 
سراسر  در  اجـتماعی  رسانه‌های  کاربران 

جهان تا سال 2020 نزدی کبه 3 میلیارد 
نفر برسد. هر دو سال اندازه اطلاعات در 
فضای مجازی دو برابر می‌شـود و تا سال 
2020 به 44 زتا بایت ZB یا 44 تریلیون 
گیگابایت می‌رسـد. در فیـس بوک با 1.44 
میلیارد کاربر فعـال ماهانه در هـر دقـیقه 
31/25 میلیون پیام و 2/77 میلیون ویدئو 
هر دقیقه دیده می‌شـود. تویـیتر با 288 
میلیون کاربر فعال در ماه به طور متوسط 
347222 هر دقیقه توییـت می‌شود. در 
اینستاگرام هر دقیقه 48611 تصویر پست 
می‌شود. در یوتیوب)2(با ی کمیلیارد کاربر 
در هر دقـیقه 300 ساعت ویدئو آپلود)3( 
می‌شـود. تا پایان سـال 2016 مـیلادی 
شاهد ظهور شبکه‌های اجتماعی جدیدی 
مانند تلگرام، اینستاگرام، واتس آپ، تانگو 
و مانند آن بودیم. برخی از آنها در کشور 
ما بسیار مورد اسـتقبال قرار گرفته است 

)رازقی و عباس نژاد عربی، 1394، 11(.
بسیاری از فناوری‌هایی که بشر با پیشرفت 
علم به آنها دست پیداکرده در کنار رفاه و 
مزایایی که به ارمغان می‌آورند آسیب‌هایی 
را نیز به همراه دارند که فضای مجازی نیز 
از این قاعده مستثنا نیست. آنچه بیشتر 
جوانان را شیفته این فضا می‌کند فناوری 
مـدرن اینـترنت کـه دسترسی سـریع به 
اطلاعات، ارتباط کـم‌هزینه و بی‌حدومرز 
با سرتاسر جـهان و نیز وسایل دسـترس 
به آن مانند »گوشی‌ها« و »لپ‌تاپ‌های« 
پیشرفته اسـت که تصاویر و موسیقی را با 
تطبیق زیاد با دنیای واقع ارائه می‌کند؛ اما 
عدم اطلاع از نحوه استفاده صحیح و عدم 
آگاهی نسبت به مخاطرات این فضا سبب 
بزهکاری آنان را فراهم کرده و موجب بروز 
و ظهور پیامدهـای ناگواری برای خود و 
جامعه گردیده است. با توجه به آنکه در هر 
مسئله اجتماعی پیشگیری بسیار مفیدتر 
و کم‌هزینه‌تر از درمان است، پیش‌نگری و 
پیشگیری از بزهکاری یا بزه دیدگی جوانان 
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در فضای مجازی از همان سال‌های اولیه 
رشد دوچندان می‌گردد.

در بین بزهکاران سایبری، اخیراً در تمامی 
جهان شاهـد افزایش چشـمگیر جـوانان 
هستیم به‌ویژه در جوامع کمتر توسعه‌یافته، 
با عدم ارتقای فرهنگ و آموزش، فرصت‌هایی 
که فناوری‌های نوین به ارمغان آورده است، 
به تهدیدی جدی در فرآیند جامعه‌پذیری 
جـوانان مـبدل شـده اسـت کـه می‌طلبد، 
ازجـمله نقش  نقش مراجـع ذی‌مدخـل 
پلیس در پیشگیری از بزهکاری جوانان در 
فضای مجازی، موردمطالعه قرار گیرد، لذا 
شناخت ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های نقش 
پیشگیرانه پلیـس در بزهـکاری جوانان در 
فضای مجازی ازجمله موضوعات مهمی‌اند 
این پژوهش  انـجام  برای  که دسـتاویزی 
فراهم نمـوده‌اند. بر اساس آنچه بیـان شد 
این پژوهش با هدف بررسی و تبیین نقش 
پلیس در پیشگیری از بزهکاری جوانان در 
فضای مجازی انجام خواهد شد. در ادامه 
این فصل مسئله اصلی پژوهش طرح‌شده 
تحـقیق،  ضرورت  و  اهمـیت  ادامه  در  و 
اهداف تحـقیق و سؤال‌های تحـقیق نیز 
صورت‌بندی و بیان می‌شود. در خاتمه نیز 
تحقیق  اصطلاحات  و  مفاهیم  تعریف  به 

خواهیم پرداخت.
فضاي سايبر درك نار برخورداري از مزايا و 
آثار مثبت فراوان، »منشأ تهديدهايي جدي 
براي کلیه افراد، سازمان‌هـا وك ـشورهاي 
جـهان از توسعه‌یافتـه و غـير توسعه‌یافته 
شده است« )جلالي، 1391: 7(. به‌طورکلی 
فضای مجازی با برخورداری از ویژگی‌های 
منحـصربه‌فردی، چـون بدون مرز بـودن، 
گمنام سازی کاربرهـای سـایبری و دیگر 
ویژگی‌های خاص، امـکان هنجارشکني را 
به ‌تمامی نقاط دنیا گسترش داده و امکان 
و  تعقیب  شناسایي هویت هنجارشکنان، 
پیگرد آنها را با مشکلات جدی مواجه کرده 
است )توکلی و شاه‌محمدی، 1397: 129(. 

در سال‌های اخیر، جرايم سایبری به‌عنوان 
یکی از بزرگترین و مهم‌ترین چالش‌های 
حقوق کیفری مطرح‌شـده اسـت. در این 
میان، به جـهت آنکه نوجوانان و جوانان 
حـدود 91 درصـد سـهم را در اسـتفـاده 
از فـناوری اطلاعـات و ارتبـاطات دارنـد 
)عالیشاهی، 1395: 2(، شـمار بالایـی از 
بزهکاران و بزه دیدگان را به خود اختصاص 

داده‌اند.
بر اساس شرایط ناشی از فراگیری ویروس 
کرونا در جهان، برآورد کلی آمارها حاکی 
از آن است که با اجرای طرح فاصله‌گذاری 
اجتماعی و قرنطینه در شهرهای جهان ۳۸ 
هزار سایت کلاهبرداری جدید فعال‌شده و 
این جرايم به‌طـور کل ۳۰۰ درصد افزایش 
داشته اسـت )خبرگزاری ایسنا، 4 شهریور 
1399(. در ایران نیز بر اساس گزارش‌های 
رسمـی با افـزایش ۹۵ درصـدی جـرايم 
سایبری نسبـت به سـال گذشتـه مواجه 
بوده‌ایم که حـدود ۸۰ درصـد آن در حوزه 
مالی و اقتصادی و شامل کلاهبرداری‌های 
اینترنتی و برداشت‌های غیرمجاز بوده است 
)روزنامـه ایـران، 11 اردیبـهشت 1399(. 
افزایش استفاده از خدمات آنلاین یا برخط 
در کنار بالا رفتن میزان بیکاری مشاغلی 
که صاحبان آنها نیاز به حضور فیزیکی در 
جامعه دارند، باعث شده تا بزهکاران فضای 
مجازی کـه بسـیاری از آنان را نوجـوانان 
و جـوانان تشکیل می‌دهـند؛ در پوشش 
ارائه شغل در حـوزه خدمـاتی مثـل تولید 
محتوا، پشـتیبانی سـایت، پاسخگویی در 
بخش فروش اینترنتی و ... اقدام به جذب 
شـهروندان و دریافـت اطلاعـات حساب 
بانکی آنها کنند. به‌رغم اینکه قبل از شیوع 
کرونا نیز مجرمان سایبری مرتکب جرايم 
مشابه می‌شدند، با این‌حـال و با در نـظر 
گرفتن اینکه بخشی از مجرمان سنتی نیز 
لاجرم و شاید برای امرارمعاش، به سـمت 
می‌توان  می‌روند،  سایبری  جرايم  ارتکاب 

انـتظار داشـت کـه در صـورت ادامـه این 
روند، به‌زودی شاهد افزایش قابل‌توجه نرخ 
جرايم سایبری و به‌طور خاص کلاهبرداری 

رایانه‌ای باشیم.
در کشـورمان، به دلایل مخـتلفی ازجـمله 
نوپا بودن استفاده از فضای مجازی، شاهد 
آن هسـتیم کـه نسل جـدید )نوجوانان و 
جوانان( نسـبت به نسـل‌های قدیمـی‌تر، 
گرایش و اشتیاق بیشتری به بهره‌گیری از 
ظرفیت‌های فضای مجازی از خود بروز داده 
و به همان میزان، آشنایی و تسلط بیشتری 
نیز در نوع و سطح اسـتفاده از این بستر 
دارند که این موضوع منجر به شکل‌گیری 
رفتارهای بزهکارانه و فعالیت‌های مجرمانه 
توسط جوانان و نوجوانان در فضای مجازی 
شده است. تحقيقات نشان داده استك ه 
بيش از 44 درصد جوانان و نوجوانان اوقات
فراغت خود را با ورود به فضاي مجازي و 
استفاده از اينترنت، 35 درصـد با بازی‌های 
رایـانــه‌ای و گـوش دادن بـه مـوسيـقي 
وك ـمـتر از 17 درصـدشـان بـا اسـتفـاده 
از تلـويـزيـون و بـرنامـه‌هـای آن سپـري 
می‌کننـد )عـلوی، 1398: 21( کـه حضـور 
فزاینده و اسـتفاده رو به تـزاید جـوانان از 
فضای مجـازی به ‌موازات آن برخی عوامل 
همچون؛ ناآشنایی آنهـا با جرايم سایبری، 
آسـان بـودن کسـب منافع از بـستر فضای 
مـجـازی و ... مـنجـر بـه گسـترش آمـار 
اقدامات بزهکارانه جوانان در فضای مجازی 
شده است. در ايران طبق بند »ه« ماده‌ 4 
قانون تشكيل ناجا، مصوب 1369 مجلس 
شوراي اسلامي، وظیفه‌ »پيشگيري از وقوع 
قرار داده‌ شده و در  ناجا  بر عهده‌  جرم« 
توجه  با  وظيفه،  اين  اجراي  حاضر،  حال 
به پیشرفت‌های اخير فناوري اطلاعات و 
ارتباطات در برخي از حوزه‌ها مثلِ فضای 
مجازي، با چالش‌های اساسي روبرو است 
یا  تبیین  عدم  این چالش‌ها،  از  یکی  که 
27ابهاماتی در تبیین صحیح، علمی و دقیق و 
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عمیق نقش ناجا در پیشگیری از بزهکاری 
امعان  با  است؛  فضای مجازی  در  جوانان 
نظر به شـرح فوق، مسئله اصـلی و کانونی 
تحـقیق، »نقـش پلیـس در پیـشگیری از 
بزهکاری جوانان در فضـای مجازی چگونه 

است؟« مي‌باشد.
با امعان نظر به مطالب پیش‌گفته و نظر 
به اینـکه در سـال‌هاي اخـير با گسترش 
استفاده از شبکه‌هاي اجتماعي مجازي در 
جامعه، شاهد پيدايش تهديدهاي جديدي 
در عرصه اقتصاد ملی هستیم، می‌توان به 
اهمیت و ضرورت وافر مطالعه در این حوزه 
پی برد. لذا تحقيق حاضر ابتدا، به مطالعه و 
تحلیل اثرات شبکه‌های اجتماعی مجازی 
بر افزایش قاچـاق کالا و ارز در منـاطـق 
مرزی پرداخـته و سـپس فـرض را بر ایـن 
بحث می‌گیرد که فرماندهـی مرزبانی در 
صورتی که اشراف اطلاعاتی مناسبی را در 
این شبکه‌ها داشته باشد، می‌تواند بر میزان 
جرم‌یابی و انهدام باندهای قاچاق کالا و ارز، 
با توجه به  بنابراين  کم کشایانی نماید؛ 
دغدغه محققان در خصوص توسعه رسانه، 
فناوري اطلاعات، اينـترنت و شبـکه‌هاي 
اجتماعي مجازي در جـوامع و آسيب‌هاي 
اقتـصادی، سؤال  امنـیت  بر  فناوري  اين 
اصلي تحقيق حاضر عبارت است از: اشراف 
اطلاعاتی پلیـس در شبکه‌هـای اجتماعی 
مجازی تا چـه میزان به جـرم‌یابی قاچـاق 

کالا و ارز کم کمی‌نماید؟
1- قاچاق و پیامدهای آن

قاچاق واژه‌ای ترکی و از لـحاظ لغوی به 
معنای کاری که پنهانی و با تردستی انجام 
قاچاق   .)378 )دهخـدا،1339:  می‌شـود 
عبارت است از نقل و انتقال مخفیانه کالا 
از خارج به داخـل یا از داخـل به خارج از 
کشـور، بدون پرداخـت عـوارض گمـرکی 
و سود بازرگانی و بدون توجه به مقررات 
مربوطه. در تعـریفی دیگر، قاچاق عبارت 

است از وارد کردن کالا به کشور یا صادر 
قانونـی،  تشـریفات  رعـایت  بدون  کردن 
به نحوی که منجـر به فـرار از پرداخـت 
مالیات‌ها و عوارض مقـرر دولت و یا فرار 
از نظارت‌های قانونی شود )قربانی، 1397، 
19(. همچنین در تعریفی دیگر، به خرید و 
فروش اجناس بدون پرداخت حق گمرک و 
یا جنسی که خرید و فروش آن، غیرقانونی 
اسـت، قاچـاق گفتـه می‌شـود )قربانی و 
فتاح، 1391، 72(. قاچاق پدیده‌ای است 
مخـرب که صـدمه‌های فراوانی بر پیکـره 
اقتصاد کـشورها وارد می‌کند. این پدیده 
برنامه‌ها و سیاست‌های توسعه اقتصادی را 
مختل می‌سازد. قاچاق کالا موجب کاهش 
تولیدات داخلی و در نتیجه افزایش بیکاری 
و مشکلات ناشی از آن می‌شـود و این امر 
تأثیر نامطلوب بر تولـید ناخالص داخـلی 
کشورها می‌گذارد. قاچاق همچنین باعث 
می‌شـود که انگـیزه سـرمایه‌گذاری مولد 
اقتصادی کاهش یابد، در نتیجه سرمایه به 
جای اینکه در امور مولـد اقتصادی به کار 
افتد و باعث ایجاد اشتغال شـود، به سوی 
قاچاق منـحرف می‌شـود و به این ترتیب 
بـخـشی از منـافـع در دسـترس جـامعـه 
از چـرخه اقتـصاد مـولـد خـارج می‌شـود 

)فتح‌الهی و همکاران، 1391، 131(.
ساخـتار نظام تولید در کشـورهای کمـتر 
توسـعه‌یافـته و از جـمله در کشـور مـا در 
بسیاری از موارد به شکلی سازمان‌یافته که 
ناتوان از رقابت با تولیدات صنعتی خارجی 
است. ضعف فناوری، ضعف مدیریت تولید، 
وابستگی دیرینه به خارج به همراه ضعف 
زیرساخت‌هـای اقتصـادی و عوامـل دیگر 
همه دست به دست هم داده‌اند تا با وجود 
مواد خام و انرژی ارزان، کالاهای داخلی در 
بسیاری موارد گران‌تر و بی‌کیفیت‌تر از نوع 
خارجی تمام شده و دولت را ناگـزیر سازد 
با گستراندن چتر حمایتی و اعمال تعرفه، 

از آنها حمایت کند؛ بنابراین یکی از اهداف 
اعمال تعـرفه و دریافـت عوارض، حمایت 
از تولید داخلی در برابر کالاهـای وارداتی 
اسـت. ورود کالای قاچـاق خواه از مبادی 
غیـررسمی و گـذرهای غـیرمجاز مرزی 
بوده یا از مبـادی رسمی با جـعل اسناد 
و مدارک و سوءاستفاده از ضـعف مقررات 
و سیستم‌های نظارتی و اداری، طریقه‌ای 
است برای فرار از مالیات و عـوارض مقرر 
که موجـب می‌گردد کالای قاچاق نسبت 
به کالایی که از مجـاری رسمی و با طـی 
کردن مراحل قانونی وارد شده، ارزان‌تر و 
خرید آن در قیاس با کالای داخلی، مقرون 
به صـرفه‌تر باشد. سـابقه طولانی صنعت 
کـشور در تولـید کالاهـای بی‌کـیفیت و 
گران، به لحاظ فرهنگی، ذهنیتی در مردم 
ایجاد کرده کـه با وجـود پیشرفت برخـی 
از صنایع، هنوز هم تصور همگانی بر این 
است که کالای داخلی نامرغوب هستند و 
در فضای ذهنی بسیاری هنوز هم خرید 
کالای خـارجی ارجحـیت دارد. بی‌توجهی 
به  قاچاق  کالاهای  ورود  از  پیشگیری  به 
بازار و سستی و سهـل‌انگاری در مبـارزه، 
تولـید  نتیجـه‌اش آسـیب نظام  کمترین 
و ورشکستگی صـنایع و تولـیدکنندگان 
خواهد بود. اشباع بازار داخلی با کالاهای 
قاچاق، تولیدکنندگان داخلی را به کناری 
خواهد راند و در این صورت هزاران فرصت 
بین خواهـد رفت. در شرایطی  از  شغلی 
که کشـورهای کـمتر توسـعه یافتـه و از 
جمله کشـور ما و کشـورهای پیرامون به 
دلیل رشد جمعیتی بالا، از جمعیت جوانی 
برخوردار بوده و بیکاری معضلی اسـت که 
کم و بیش دامن‌گیر تمامی آنها می‌باشد. 
فراهـم کـردن عرصـه برای ورود کالاهای 
قاچاق معـضل بیکاری را تشـدید نموده و 
سیاسی  اجتماعی،  امنیت  بیکاران،  خیل 
و روانی جامـعه را تهـدید خواهند نمود. 
شخص بیکار فقط به این دلیل که شغل و 
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درآمد ندارد مشکل امنیتی ایجاد نمی‌کند 
بلکه اصولاً بیکاری در قشر جوان آماده به 
کار، منشأ بسیاری از کج‌روی‌های اجتماعی 
است که عرصه را برای زندگی آرام و امن 
شهروندان تنگ می‌گرداند. محروم ساختن 
دولت از درآمدهای مـقرری کـه باید بـه 
صـورت تعرفـه و مالیات و سود بازرگانی 
از واردات و صـادرات رسمـی و قانونی کالا 
حاصل شود نیز درخور ذکر اسـت. بخشی 
از بودجه دولت باید از این درآمدها تأمین 
گردد که عدم تحقق آن، کسری بودجه و 
مسائل مربوط را پیش خواهد آورد. واردات 
موازنه  قاچـاق، کسـری  کالاهای  بی‌رویه 
بازرگانی خارجی و فرار ارز را در پی خواهد 
ارزی  داشت. مصـرف شـدن درآمدهـای 
برای واردات کالاهای مصرفی و تجملاتی 
که بسیاری به دلـیل وجود کالای مشابه 
داخلی، واردات آن نه تنها ضرورت ندارد 
بلکه چنان‌که گفته شد اصولاً برای صنعت 
و تولید زیان‌آور است، پیامد منفی دیگر 
پدیده قاچاق اسـت )میرزایی ویشـکایی، 

.)1392
2- شبکه‌های اجتماعی

فضاي مجازي به عنوان کي فضاي تعاملي 
به‌مثابه کي  براي مطالعه حاضر  نوظهور، 
صحنه نمايش در نظـر گرفتـه شده است 
و از اين لـحاظ نظـريه نمايشي »گافمن« 
و الزامـات مـفهومي آن نيـز براي تبيـين 
خـود در اين فـضاي جـديد قابل کاربرد 
در نظـر گرفته شـده اسـت. فضاي مجازي 
محدوده‌هاي جديدي از تعامل را با توسعه 
آداب و معاشرت‌هـاي آن به وجـود آورده
است. ارتباطات اينـترنتي اگرچـه نسـبت 
به تـعاملات مبتـني بر حضـور فيـزکيي 
ضعف‌هـاي فـراواني دارد، در عيـن حـال 
فرصت‌ها و محدوديت‌هاي جديدي را براي 
نمايش »خود« فراهم مي‌کند )کالينکيوس، 
1393: 119(. آنچه در مورد فضاي مجازي، 
جدا از تأثيرهاي منفيي ا مثبت آن مي‌توان 

گفـت، آن اسـت که ارتباطات در فضـاي 
مجازي بر طبيـعت و کيـفيت کُنش‌هاي 
متـقابل اثـر مي‌گـذارد )کـرايـپ، 1392: 
24(. ی کشـبکه اجتماعی، مجموعه‌ای از 
سرویس‌هـای مبـنی بر وب اسـت که این 
امکان را برای اشخاص فراهم می‌آورد که 
توصیفات عمومی یا خصـوصی برای خود 
ایجاد کنند یا با دیگر اعضای شبکه ارتباط 
برقرار کنند، منابع خود را با آنها به اشتراک 
بگذارند و از میان توصیفات عمومی دیگر 
افراد، برای یافتن اتصالات جـدید استفاده 

کنند )بوید و الیسون، 2007(.

به‌طور کلي در تعريف شبکه‌هاي اجتماعي 
اجتـماعي،  گفـت شبکـه‌هـاي  مي‌تـوان 
سايت‌هايي هستند که از کي سايت سـاده 
مانند مـوتور جسـتجوگر با اضـافه شدن 
امکاناتي مانند چت و ايميل و امکانات ديگر 
خاصيت اشتراک‌گذاري را به کاربران خود 

ارائه مي‌دهند.
شبکه‌هـای اجتماعی مجـازی به عنـوان 
مهم‌ترین مصـادیق این امر، نفـوذ هرچه 
بیـشتر و تأثیر انکارناپـذیر بر کلیـه ابعاد 
شـناختی جـوانان یافتـه و فرهـنگی نو 

به وجـود آورده اسـت. با توجه به شتاب 
اعجاب‌آور و رشـد تصاعدی همه‌گیری و 
همـه‌جایی شـبکه‌هـای مجـازی و شیوه 
ارتـباطی کـه در جمعـیت کشـور مـا، به 
خصوص بین جوانان و دانشجویان جامعه 
در حـال شـکل‌گیـری اسـت و به علـت 
تأثیرپذیری و دسترسی بیشتر این قشر به 
فضای مجازی و اینتـرنت، میزان احساس 
امنیت کاربران و عوامل تأثیرگذار بر آن، 
در فضای شبکه‌های اجتـماعی می‌تـواند 
یکی از آثار و پیامدهـای اجتماعی باشد 
که در بین این نسل از جـامعه به وجـود 
می‌آید. شبکه‌های اجتماعی مجازی مانند 
شمشـیر دولبه هستـند و به رغم داشتـن 
مزیت‌هـا و فـرصت‌هـا، تـوان به چـالش 
کشیدن محیط امنیتی کشورها را نیز دارا 
می‌باشند. بخش‌هایی از آنها که از رویکرد 
سـیاسی برخـوردارند، در جـهت تـغییـر 
در سـاختـارهـای اجتـماعی- فرهـنگی، 
ایجاد  اباحـه‌گری،  ترویج خـودباخـتگی، 
بی‌اعتمادی و نافرمانی مدنی نقش‌آفرینی 
کرده و انسجام و انتظام ملی کشـورها را 
دچـار خدشـه می‌کنند )مرادیان، 1390: 

.)258
عصر کنـونی، عصر شبکه‌هاسـت؛ عصری 
که در آن شکل‌گیری شبکه‌های گوناگون 
اجتماعی، شیوه‌های ارتباطی و اطلاع‌رسانی 
ارتباطات  بـه عـرصـه وسیـع  جـدیـدی 
اجتماعی معرفی کـرده اسـت. سامانه‌های 
شبـکه اجتماعی امـروزه از محـبوب‌ترین 
اهداف در این سال‌ها شده‌اند )حکیمی نیا 
و ایدر، 1397، 135(. شبکه‌های اجتماعي 
مجازي به ويژه شبكه‌هاي اجتماعي موبايل 
محـور )تلگرام(، امروزه اسـتقبال زيادي را 
رقم‌زده‌اند وك اربران وك نشگران زيادي را از 
سراسر دنيا جذب کرده‌اند. در اين شرايط، 
كشورهاييك ه به حـفظ فرهنگ ملي خود 
می‌اندیشند، وظیفه‌ای سخـت و دشـوار در 
پيش دارند و براي مقابله با اين توطئه بايد 

فضای مجـازی با برخـورداری 
از ویژگی‌هـای منحصربه‌فردی 
چـون بدون مرز بودن، گمـنام 
سـازی کاربرهـای سایبـری و 
دیگر ویژگی‌های خاص، امکان 
هنجارشکني را به ‌تمامی نقاط 
دنیـا گسـترش داده و امـکان 
شناسایي هویت هنجارشکنان، 
تعقـیب و پیـگرد آنهـا را بـا 
مشـکلات جدی مواجـه کرده 

است.
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با تمام قوا و هوشياري و استفاده بهينه از 
سرمایه‌های مادي و انساني خود، دست به 
كار شوند و به ایمن‌سازی جـامعه خود در 

برابر اين امواج بپردازند )همان(.
به‌طورکلی در تعریف شبکه‌های اجتماعی 
مجازی می‌توان گفت، سایت‌هایی هستند 
کـه از یـ کسایـت سـاده ماننـد موتـور 
جستجوگر با اضافه شدن امکاناتی مانند 
گپ‌زنی، ایـمیل و امکانات دیگـر خاصیت 
اشتراک‌گـذاری را به کاربـران خـود ارائه 
مـی‌دهنـد )سـلطانـی فـر، 1389: 53(. 
شبکه‌هـای اجـتماعی، محـل گردهـمایی 
صدها میلیون کاربر اینترنت است که بدون 
توجه به مرز، زبان، جـنس و فرهنگ، به 

تعامل و تبادل اطلاعات می‌پردازند.
پیشرفت در فناوری اطلاعات راه و روش 
انسان را در ثبت و ضبط تاریخ تغییر داده 
است؛ به‌گـونه‌ای که این تغـییر بر نحـوه 
تـعامل افراد با یکدیگـر نیز اثرگذار بـوده 
یکی  به‌عنوان  اجتماعی  است. شبکه‌های 
از مهم‌ترین این ابزارها، با قابلیت‌های خود 
نه‌تنها تأثیر عمیقی بر جنبه‌های اجتماعی 
کاربران در جوامع گوناگون گذارده، بلکه 
به‌عـنوان ‌مثال،  مخـتلف  زمینـه‌های  در 
آموزش‌وپرورش، پزشکی، تجارت و قانون، 
کاربـرد فـراوان یافتـه اسـت )حـریری و 
عنبری، 1390: 2(. ی کشبـکه اجتـماعی، 
مجموعه‌ای از سرویس‌های مبتنی بر وب 
است که این امکان را برای اشخاص فراهم 
می‌آورد که توصیفات عمومی یا خصوصی 
برای خود ایجـاد کنند، یا با دیگر اعضای 
شبکه ارتباط برقرار کـنند، منـابع خـود 
را با آنهـا به اشـتراک بگذارند و از مـیان 
توصیفات عمومی دیگر افراد، برای یافتـن 
اتصـالات جـدید جـستجو کنند )بوید و 

الیسون،)4(2015: 23(.
بر اسـاس تعـریفـی دیگـر، شبـکـه‌هـای 
اجـتماعی، خدمات برخـطی هستند که 
به افراد اجازه می‌دهـند در ی کسیستم 

مشخـص و معـین پـروفـایـل شخـصی 
خود را داشـته باشند، خود را به دیگران 
معرفی کـنند، اطلاعاتشان را به اشتراک 
بگذارند و با دیگران ارتباط برقرار کنند. 
از این طـریق افراد می‌توانند ارتباطشان 
با دیگـران را حـفظ کـرده و همچـنین، 
ارتباط‌هـای اجـتماعی جـدیدی را شـکل 
دهنـد )بـویـد و الـیسـون، 2015: 12(. 
درواقع، شبکه‌های اجتماعی برای افزایش 
و تقـویت تعـاملات اجتماعی در فضـای 
مجـازی طراحـی‌ شـده‌اند. به‌طورکلی از 
طـریق اطلاعاتـی که بر روی پروفایل افراد 
قرار می‌گیرد، مانند عکس کاربر، اطلاعات 
شخصی و علایق )که همه اینها اطلاعاتی 
را در خصـوص هویت فرد فراهم می‌آورد( 
برقراری ارتباط تسهیل می‌گردد. کاربران 
می‌توانند پروفایل‌های دیگـران را ببینند 
و از طـریق برنامه‌هـای کاربردی مختلف 
مانند پست الکترونیـ کو گـپ با یکدیگر 
ارتباط برقرار کنند )پمپ کو همکاران،)5( 

.)228 :2014
به‌طورکلی در تعریف شبکه‌های اجتماعی 
می‌تـوان گـفت شـبکه‌هـای اجـتماعـی 
پایگاه‌هایی هستند کـه از ی کوب‌گاه ساده 
مانند موتور جستجـوگر با اضـافه شـدن 
امکاناتی ماننـد گـپ، پسـت الکترونی کو 
امکانات دیگـر خاصـیت اشتراک‌گذاری را 
به کاربران خود ارائه می‌دهند. شبکه‌های 
اجتماعی، محل گردهمایی صدها میلیون 
کاربر اینترنت است که بدون توجه به مرز، 
زبان، جنس و فرهنگ، به تعامل و تبادل 
اطلاعات می‌پردازند )سـلطانی فر، 1389: 
53(. ی کشبکه اجتماعی، وب‌گاهی است 
که در مرحـله اول به افـراد و سـازمان‌ها 
اجازه می‌دهـد صفـحات خود را روی آن 
ایجـاد کنند و در مرحـله دوم، این امکان 
را می‌دهـد کـه این صفـحات بر اسـاس 
مشترکات گوناگون به هم متـصل شـوند. 
در حقیـقت ی کشبکه اجتماعی وب‌گاه 

یا مجـموعه وب‌گاهی اسـت کـه کاربـران 
و  افکار  علاقه‌مـندی‌ها،  دارند  آن دوست 
فعالیت‌های خود را با دیگران و دیگران ‌هم 

با آنان به اشتراک بگذارند.
یکی از پرکاربرترین شبکه‌های اجتماعی 
مجـازی که بـیش از ی کمیـلیارد عضـو 
دارد، فیس‌بوک اسـت که توسـط سازنده 
جـوان خـود »مارک زاکربرگ« در چهارم 
فوریه 2004 راه‌اندازی شد. در این پایگاه 
اینترنتی می‌تـوان با دوسـتانی کـه دارای 
حـساب کاربـری در فیـس‌بوک هسـتند، 
عکس، فیلم یا پیغام به اشتراک گذاشت. 
این پایگاه هم‌اکنون ازنظر تعداد کاربر عضو 
و نیز ازنظر کارشناسان و در ی کجمله در 
زمینه کاری خود، پایگاه شماره ی کجهان 

محسوب می‌شود.
از  مجـلسی  درواقـع  فـیس‌بوک  محیط 
دوسـتان و آشـنایان ی ککاربـر به شـمار 
می‌آید. این پایگاه با ارائه امکان عضوگیری 
در تعداد بالا، به کاربران اجازه می‌دهد تا 
در هرلحظه دوستان جدیدی را به مجموعه 
خـود اضـافـه کـنند. کاربـران در شبـکه 
به‌عنوان ی کعضو،  فـیس‌بوک  اجتماعی 
می‌توانند عکس‌هـای خـود را به اشتراک 
بگذارند، پیغام بفرستند، عکـس‌ها را برای 
خود و دیگران علامت‌گذاری کنند، روی 
وال‌های خود و دیگران مطالبی بنویسند، 
عضو گروه‌ها شوند، گروه جـدیدی ایجاد 
کنند، ایده‌های خود را در بحث‌های گروهی 
به اشـتراک بگـذارند، انواع درخـواست‌ها 
را بدهند و بپذیرند و در فیس‌بوک بازی 
کنند. فیس‌بوک توسط میلیون‌ها نفر در 
مـدت‌زمان کوتاهـی قابل‌دسترسی اسـت. 
همچنین فیس‌بوک توجـه محققان را در 
زمینه‌های مختلفی چون الگوهای فعالیت 
کاربران در داخل و خارج شبکه، هویت‌های 
داخل شبکه، ظرفیت‌های فناورانه ارتباطات 
اجتـماعـی و الگوهـای فرهنگی به خـود 

معطوف ساخته است.

ت و هفتم، بهمن و اسفند 1402
ماهنامه دادرسی شماره 162، سال بیس
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3- شبکه‌هـای اجتماعی و ترویـج 
قاچاق

در سـال‌هـای اخـیر بـا پیشـرفت علـوم 
ارتباطات مجـازی و گـسترش خـدمـات 
اینـترنتی، فضـای مـجازی و کارکردهـای 
آن از طـریق شبکه‌هـای مجازی به طور 
محـسوس و ملموسی سـهم بسیار زیادی 
در رونق و گسترش کالای قاچاق داشته‌اند 
)قربانی، 1396: 41(. در قـرن بیست و یکم 
که با نام هزاره فناوری اطلاعات شناخته 
می‌شود وسایل ارتباط جمعی، نقش بسیار 
مهم و پررنگی دارند. به نحـوی که وظایف 
و نقش‌های زیادی را بر عـهده گرفـته‌اند و 
نهادهایی را نیز به مقابله می‌خوانند. در بین 
وسایل ارتباط جمعی در این هـزاره، آنکه 
از همه مؤثرتر و بااهمیت‌تر است اینترنت 
است که به صورت فراگیری استفاده از آن، 
رو به گسترش اسـت. از بین تمام امکاناتی 
که اینترنت به مخاطبان خود ارائه می‌دهد؛ 
اسـتفاده از شبکه‌هـای اجـتماعـی رو بـه 

گسترش است )خلیلی، 1392: 1(.
اطلاعات قابل دسترسی در اینترنت، درباره 
انواع کالاهای قاچاق )پوشاک، مواد غذایی، 
الکترونیکی، تجهیزات صنایع مختلف و ...(، 
توسط افراد و گروه‌های مختلف با اهداف 
و انـگیزه‌هـای متـفاوت تولیـد می‌شـوند. 
برخـی از آنهـا از اینترنت جهت گسترش 
دامنه فروش کالاهای قاچاق ضد فرهنگی 
خود و درگیر کردن جـوانان در رفـتارهای 
غیرقـانونی، استفاده می‌کـنند. بسیاری از 
وب سایت‌ها با فراهم نمودن طیف وسیعی 
از اطلاعات مربوط به کالاهـای مختلف و 
ملزومات آن، مروج فرهـنگ مصـرف‌ آنها 
می‌باشند و برخی به طور غیرمستقیم باعث 
ترویج مصرف این دسته از اقلام می‌شوند 
)مولایـی، 1394: 6(. به نظـر مي‌رسـد به 
علت وجود اين چالش‌ها انسجام اجتماعي 
و هويتي در جـامعه اطلاعاتي و به‌خصوص 
در کشورهـاي در حال توسعـه مانند ايران 

متزلزل شده است. فرايند جهاني شدن با 
اجتماعي،  زندگي  روابط  قلمرو  گسترش 
دنياي اجـتماعي افـراد را بـسيار بزرگـتر 
مي‌کـند و احساس کـنترل ناپذیر شدن 
چـنين دنيايي را در آنها به وجود مي‌آورد 

)معمار و همکاران، 1391: 155(.
شبکه‌هـای اجـتماعی از پرازدحـام‌تریـن 
پایگاه‌ها در وب به شمار می‌روند و بدیهی 
است که مکان مناسبی برای تبلیغ، یا عرضه 
کالا و خـدمات خواهد بود. گذشته از آن، 
ساختار تعاملی و ارتباطی پایگاه‌های شبکه 
اجتـماعی، فضـای مناسبی برای ارتبـاط 
مجازی بین شرکت‌هـای تجاری به وجود 
می‌آورد؛ به‌گونه‌ای که نخستین شبکه‌های 
اجـتماعی چـنین کارکردهـایی داشتند و 
کاربران، تجار و شرکت‌های کوچ کو بزرگ 
می‌توانند از حضور بی‌شمار کاربران در این 
پایگاه‌ها بهره ببرند؛ و پایگاه‌هـای دلخواه 
خود را به اشتراک بگذارند؛ کاربران دیگر 
شبکه‌های اجتماعی را به پایگاه‌های خود 
پیوند دهند؛ درباره کالا یا خدمات شرکت 
خود نظرسنجی کـنند؛ با نگاشتن مقاله یا 
مطالبی، محصول‌های خود را معرفی کنند 
و یا محصول‌های خود را در معرض فروش 
مستقیم کاربران قرار دهـند )محـمدی و 

جوانمرد، 1399: 8(.
مطالعات اخیر نشان می‌دهد که پایگاه‌ها 
و شـبکه‌هـای موجـود در بسـتر فضـای 
مجازی به مأمنی برای مبلغین، مروجین 
و توزیع‌کنندگان انواع کالای قاچاق تبدیل 
شده اسـت که متأسفانه این قشر از افراد 
بزهکار و مجـرم به جهت عدم دسترسی 
آسـان بـه مشخـصات و اطلاعاتشـان، به 
راحتی و آسودگی خیال، روز به روز دامنه 
فـعالیت‌هـای خود را گسـترش می‌دهـند 
)قربانی، 1396: 155(. فنـاوری اطلاعات
بر تمامی ابعاد سازمان‌ها از قبـیل ساختار، 
اقتـدار، قـدرت، سلـسله مراتـب شغـلی 
کارکنان و نظارت، تأثیرات شگرفی دارد و 

مدیران سازمان‌ها برای اداره کارا و اثربخش 
از  بـهره‌برداری مـؤثر  به  سـازمان، ملـزم 
فناوری اطلاعات هستند. فناوری اطلاعات 
مأموریت‌هـا  انجـام  شـیوه  ارتـباطات،  و 
انـتظامی سـازمان پلیـس را  و خـدمات 
متحول سـاخته و باعث افزایـش سـرعت، 
دقت، صـحت و توانمندی فراجا در انجام 
مأموریت‌هـا و خـدمات انتظامی سازمان 
شـده اسـت. با توجـه به مأمـوریت‌هـای 
گسترده فراجا در پیشگیری و کشـف جرم 
و با عنایت به افزایش روزافزون بهره‌گیری 
از فناوری اطلاعات در ابعاد مختلف زندگی 
بشر، در دهه گذشته، فراجـا رویکرد خود 
را به سمت بهره‌گیری از فناوری اطلاعات 
در انجام مأموریت‌ها معطوف نموده است 

)شاه‌محمدی، 1394: 445(.
4- فرصت‌های شبکه‌های اجتماعی 

برای پلیس
علاوه بر تنوع شبکه‌های اجتماعی مجازی، 
ما با بخش متنوعی از انواع محتوای مجازی 
هم روبه‌رو هستیم. این تحولات عظیم در 
فضای مجازی تغییراتی را در مفهوم سنتی 
پلیس ایجاد کرده است. برای همین پلیس 
امروز و آینـده بیشتر و بیشتر به فضـای 
مجازی می‌پردازند، پلیس و ارائه‌دهندگان 
امنیت جامعـه نیاز به تثبیت حـضور خود 
در شبکه اجتماعی مجازی دارند تا قادر به 
محافظت از افراد، اشخاص حقوقی و منافع 
ملی باشـند )سدربرگ، 2015(. تجربه‌های 
جهانی پلیس بسیاری از کشورها، از جمله 
مطالعه بر روی 22 افسر ارشد پلیس از 16 
کشور در سراسر جـهان و مصاحبه با 17 
استرالیا، کانادا،  از  پلیـس،  مرکز خدمات 
آلمان،  انگلستان و ولز، فنلاند،  دانمارک، 
هند، ایرلند، ایتالیا، نروژ، پرتغال، اسکاتلند، 
اسلواکی، اسپانیا و ایالات متحـده آمریکا 
نشـان داده اسـت که پلیـس می‌تـواند از 
شبکه‌های مجازی به عنوان فرصت استفاده 
31کند )اکسنچر، 2013(. شبکه‌های اجتماعی 
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مجازی توسط پلیس مورد شناسایی قرار 
می‌گیرد. برای تعامل و همچنین مشارکت 
پلیس در اجـتماع و یافتن راه‌حـل برای 
کاهـش جرم نیـز شبکـه‌های اجتـماعی 
ضـروری تـلقی می‌شـوند )برلت، 2012: 
30-40(. استفاده بالقوه دیگر، بهبود تصور 
شهروندان از پلیس اسـت. افزایش تعـامل 
با مردم به خـصوص مردمی که در آینده 
بیشتر امورات خـود را در فضـای مجازی 
سر می‌کنند، ممکن است اعتماد عمومی 
نسبت به پلیـس را افزایش دهـد. فضای 
مجازی کم کخواهد کرد تا پلیس خود را 
به ی کپلیس شهروند یا مردم محور تبدیل 
کند )ادلین، 2016: 173(. مطالعات نشان 
داده است ارتباط پلیس و مردم همان‌گونه 
که در فـضای واقعی احـساس آرامش را 
به ساکنین منتـقل می‌کند، حـضور آنها 
در شبکه‌های اجتماعی مجازی منجر به 
افزایش اعتماد خواهد شد. همان‌گونه که 
لوری)6(مشاور شبکه اجتماعی پلیس آمریکا 
تأکید می‌کند: اعتماد با حضور پلیس در 
مردم، به اشتراک‌گذاری اطلاعات، نه فقط 
نگه داشتن اطلاعات و داشتن ی کمکالمه 
و درگـیر شـدن مـردم ساخـته می‌شـود. 
پلیس‌های دنیا از طریق شبکه‌های مجازی 
در پی اطلاع‌رسانی عمومی هستند و در 
آینده به عنوان ی کالگوی ارتباطی و نیز 
یکی از کانال‌های اطلاع‌رسانی مهم پلیس 
به مردم خواهد بود )ولد و دیگران، 2015: 
16-4(. بـه اشـتراک‌گـذاری اطلاعـات و 
هـشدارهـای پلـیسی از جمله فرصت‌های 
مهم شبکه‌های مجازی برای پلیس است.

5- نقش‌ها
امروزه نقش سرمايه اجتماعي از سرمايه 
فـيزيكـي و انـساني در جـوامـع، بسـيار 
مهم‌تر است و شبكه‌هـاي روابط جمعي و 
گروهي به رابطه ميان انسان‌ها باکي ديگر 
و با سازمان‌هـا انسـجام مي‌بخشـند. در 
صورت عـدم وجـود سـرمايه اجـتماعي 

ساير سرمایه‌ها اثربخشي خود را از دست 
توسـعه و  راه‌هـاي  پيمـودن  و  مي‌دهند 
ناهموار و  اقتصـادي،  تكامل فرهـنگي و 
دشوار مي‌گـردد )پکستون)7(،1999: 92(. 
وجود واژه اجـتماعي در مفـهوم سرمايه 
اجتماعي تأکید بر اين داردك ه اين منابع، 
دارايي شخصي و فردي نيست. اين منابع 
در شبكه روابط قرار دارند. واژه »سرمايه« 
نيز تأکید بر اين داردك ه سرمايه اجتماعي 
مثل سرمايه انسانيي ا مالي، مولد است. 
اين سرمايه شما را قادر مي‌سازد تا ارزشي 
بـه وجـود آوريـد،ك اري انـجـام دهـيد، 
بـه هـدفي نائل شـويد، مأموریـتی را در 
زندگـي انجـام داده و نقشـي در جـهان 
ايفاءك نيد، لذا هيچ فردي نمي‌تواند بدون 
سرمايه اجتماعي، به موفقـيت نائل شود 

)شارع پور،1383: 7(.
شبکه‌هـای اجتـماعی مجـازی محـصول 
فناوری‌های وب بوده و به عنوان یکی از 
جدیدترین و پرمخاطب‌ترین سرویس‌های 
اینـترنتی محـسوب می‌شـود. اغلب این 
شبکه‌ها سازوکارهایی ایجـاد کـرده‌اند تا 
کاربران بتوانند از طریق آن، پیامی را در 
صفحه مشخصات دوستان خود بگذارند.

شـبـکه‌هـای مجـازی بـا دخـالـت دادن 
بسـیاری از موضـوعات آسیب‌زا، جوانان را 
دچـار انحـرافات اجتماعی کرده و زندگی 
خانوادگی انسان‌ها را تحت تأثیر قرار داده 
و مشکلاتی برای آنها به وجود آورده‌اند و 
گاهی نیز زندگی برخی افراد در اثر استفاده 
از این شبکه‌ها به مرز تباهی رسیده است 

)ابراهیم پور و خزائی، 1391: 7(.
مانند  شبکه‌هـایی  اخـیر،  سال‌های  طی 
»مای اسپیس، فیس بوک، اورکات، فیلکر، 
یوتیـوب و ... به سـرعت رشـد کـرده‌اند. 
گروه‌های مخـتلف پس از انجـام جنایت، 
فیلم جـنایت‌هـایشان را در کـوتاه‌تریـن 
زمـان ممـکـن بـه روش‌هـای متعـدد و 
سیستم‌های ارتباطی پیشرفته به منظور 

آگاهی جـوامع بشـری در سراسر جـهان 
توزیع و تکثیر می‌کنند. کمتر کسی پیدا 
می‌شود که این کلیپ‌های وحشتناک را 
ندیده باشد و رسانه‌ها نیز بدون توجه به 
عواقب انتشار این جنـایت‌هـا، صحنه‌های 
بنابراین می‌توان  منتشر می‌کنند؛  را  آن 
وجود  با  اجتماعی  شبکه‌های  که  گفت 
اینکه فرصت‌هـای بسیاری در اختیار بشر 
قرار داده‌اند و فاصله مـکانی و زمان را در 
روابط اجتماعی انـسان حـذف کـرده‌اند، 
دارند که  به همراه  نیـز  تهدیدهـایی  اما 
می‌توانند امنـیت انسانی را در هـر گوشه 
از دنیا به خطر اندازند )داودی دهاقانی و 

همکاران، 1396: 6(.
از ديدگاه »آدلر و وان« )2002: 31( اولين 
توزيع  اجتماعي،  سرمايه  مستقيم  مزيت 
اطلاعات است. سرمايه اجتماعي دسترسي 
به منابع وسيع‌تر اطلاعات را تسهيل نموده 
ويك فيت، مربوط بودن، مناسبت و به جا 
بودن اطلاعات را بهـبود مي‌بخـشد. اين 
دو محقق ايجادك انال‏هاي نفوذ وك نترل 
و قدرت را به منزله دومين مزيت سرمايه 
اجتـماعي در نظر مي‌گـيرند؛ همـچنين 
بيان مي‌دارندك ـه انسجام، سومين مزيت 
سرمايه اجتـماعي اسـت. از نـظر ايـن دو 
محـقق، هنجـارها و اعتـقادات اجتماعي 
قويك ه با درجه بالايي از به هم وابستگي 
شبكه اجتـماعي همراه اسـت، اطاعت از 
قوانين مركزي را تشـويق نموده و نياز به 

كنترل‌هاي رسمي راك اهش مي‌دهد.
از دغدغه‌های  امنیت و آرامـش، همواره 
اولیه و اصلی جوامع بشری بوده است. به 
عبارتی، امنیت به عنوان محصول اجتماع، 
بیش از آنکه ی کمقوله سیاسی، حکومتی 
و دولتی باشد، مفهومی انسانی و اجتماعی 
اسـت کـه مسـتلزم مشـارکت و حضـور 
مردمی در عرصه‌های مخـتلف اجتماعی 
و تعامل آنها با نهادهای انتظامی- امنیتی 

است.

ت و هفتم، بهمن و اسفند 1402
ماهنامه دادرسی شماره 162، سال بیس
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برآمد
یکی از اتفاقات مهم در پایان هزاره دوم، ظهور فناوری‌های ارتباطی است که برجسته‌ترین آن اینترنت و شبکه‌های اجتماعی 
است. شبکه‌های اجتماعی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین این ابزارها، با قابلیت‌ها و امکانات خود تأثیرات عمیقی بر جنبه‌های 
اجتماعی کاربران در جوامع گوناگون گذاشته‌اند. استفاده جوانان ایرانی از شبکه‌های اجتماعی مجازی رو به گسترش است و 
به‌طور گریزناپذیری جوانان، پرجمعیت‌ترین و پرتعدادترین گروه نسلی ایران، در مواجهه با اینترنت و متأثر از فضای مجازی 
هستند. مشاهدات و یافته‌های تحقیقات پیشین، بیانگر این است که در دهه‌های اخیر به علت توسعه روزافزون رسانه‌ها، 
شبکه‌های اجتماعی، اینترنت و سایر فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی، شاهد نفود فرهنگ غربی و تأثیر آن در ابعاد فرهنگی، 

اجتماعی و حتی اقتصادی جوامع هستیم.
گسترش رسانه‌های نوین در دهه‌های اخیر که فرهنگ جدیدی را برای جوانان به همراه آورده است، موجب تغییر و دگرگونی 
در فرهنگ و زمینه‌های پایبندی به ارزش‌ها، نهادها، سبک زندگی و نظایر آن گردیده است )عالی، 1388، 211(. شبکه‌های 
اجتماعی مجازی به عنوان مهم‌ترین مصادیق این امر، نفوذ هرچه بیشتر و تأثیر انکارناپذیر بر کلیه ابعاد شناختی جوانان یافته 
و فرهنگی نو به وجود آورده است. با توجه به شتاب اعجاب‌آور و رشد تصاعدی همه‌گیری و همه‌جایی شبکه‌های مجازی 
و شیوه ارتباطی که در جمعیت کشور ما، به خصوص بین جوانان و دانشجویان جامعه در حال شکل‌گیری است و به علت 
تأثیرپذیری و دسترسی بیشتر این قشر به فضای مجازی و اینترنت، میزان احساس امنیت کاربران و عوامل تأثیرگذار بر آن، 
در فضای شبکه‌های اجتماعی می‌تواند یکی از آثار و پیامدهای اجتماعی باشد که در بین این نسل از جامعه به وجود می‌آید.
از دیرباز اهمیت نیروهای پلیس که با نظم و امنیت کشور سروکار دارند، غیرقابل‌انکار بوده است و ضرورت این سازمان 
امنیتی بر کسی پوشیده نیست. همان‌طور که وقوع جرم از قدیم‌الایام و اجتماعی شدن زندگی افراد وجود داشته در کنار آن 
پیشگیری از جرم نیز برای کاهش جرايم احتمالی پدیدار گشته است. پلیس به عنوان یکی از نهادهای امنیتی و انتظامی در 
جامعه از زمان تأسیس آن تاکنون با اتخاذ سیاست‌های پیشگیرانه به این امر اهتمام ورزیده است. فلسفه وجودی نهاد پلیس، 

با در نظر گرفتن قانون و حقوق مردم، برقراری نظم و امنیت و پیشگیری از وقوع جرم می‌باشد.
کلیه سیاست‌های اجرایی این نهاد بر پایه اصل معقول و قدیمی پیشگیری بهتر از درمان است استوار می‌باشد؛ زیرا هزینه‌هایی 
که امر پیشگیری به دنبال دارد، خیلی کمتر از هزینه‌های گزاف مواجه با جرم است. حساس بودن وظیفه خطیر پلیس از آنجا 
ناشی می‌شود که می‌تواند از تهدیدات جدی که بر فرهنگ، اجتماع، اقتصاد، امنیت جامعه و... تأثیر می‌گذارد، جلوگیری نماید.
فناوری اطلاعات و ارتباطات ضمن تأثیرگذاری بر تمامی جنبه‌ها و شئون زندگی بشر، بر جرايم، تهدیدها و آسیب‌ها نیز تأثیر 
گذاشته است و همین امر وظایف پلیس را تحت‌الشعاع قرار داده است و خواستار ضرورت شناخت بیشتر فضای مجازی توسط 
پلیس می‌باشد. با توجه به اینکه فضای مجازی در مقایسه با فضای واقعی از موقعیت جغرافیایی و فیزیکی مشخصی برخوردار 

نیست، سازمان پلیس باید با به دست آوردن آگاهی الزم از این فضا بتواند به‌طور صحیح و منطقی با آن مقابله نماید.
بررسی‌ها نشان می‌دهد جرايم فضای مجازی در ایران نیز به‌موازات سایر کشورها در حال شکل‌گیری، رشد و گسترش بوده و 
روزبه‌روز بر کثرت و پیچیدگي آنها افزوده می‌شود که »آمار اعلام‌شده توسط پلیس آگاهي ناجا، نشان‌دهنده گستردگی آن 
است. به‌طورکلی کشور ما بعد از کشور چین دومین کشور ازلحاظ استفاده نامناسب از فضای مجازی و اینترنت است« )سپهری، 
خواجه‌ای، منصوری و هژبریان، 1394: 2(. مطابق بررسی‌ها، کاربران ایرانی در فضای مجازی با تهدیدهایی در خصوص حریم 
خصوصی مواجه هستند. همچنین، به‌طورکلی تهدیدها و آسیب‌های امنیتی در فضای مجازی جعل و سرقت هویت، انتشار 
بدافزارها، سرقت و سوءاستفاده از افشای اطلاعات و داده‌های شخصی، دسترسی غیرمجاز به داده‌های محافظت‌شده، سرقت 
مالی، اعتیاد الکترونیکی، گسترش روابط نامشروع، شایعه‌پراکنی، ایجاد شبهات دینی و سیاسی، تمایل به ارتکاب جرايم، 

کم‌رنگ شدن هنجارهای اجتماعی و هویت فردی و دیگر موارد مشابه هستند )نعیمی، 1396: 3(.
از مهم‌ترین تهدیدات و آسیب‌های اجتماعی که امروزه منجر به ناامنی در جوامع پیشرفته و در حال توسعه از جمله کشور 
ایران شده است وقوع جرايم در فضای سایبر می‌باشد. وقوع جرايم سایبری منجر به تخریب هویت ملی و دینی و افزایش 
آسیب‌های فرهنگی و سیاسی می‌باشند. در این میان نقش محوری پلیس به عنوان یکی از متولیان امنیت‌بخشی در جامعه 
33غیرقابل‌انکار می‌باشد. وقوع این جرايم، وظیفه خطیر این نهاد امنیتی را تحت‌الشعاع قرار داده و به چالش کشانده است. 
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با علم به اینکه اولین و مهم‌ترین وظیفه پلیس پیش از مقابله با جرايم پیشگیری از وقوع آن می‌باشد، این سازمان امنیتی را 
بر آن داشت در راستای پیشگیری از وقوع جرايم اقدام به تأسیس پلیسی تخصصی برای پیشگیری از وقوع این جرايم کند. 
فلسفه وجودی نهاد پلیس با در نظرگرفتن قانون و حقوق مردم، برقراری نظم و امنیت و پیشگیری از وقوع جرم می‌باشد و 
کلیه سیاست‌های اجرایی این نهاد بر پایه اصل پیشگیری بهتر از درمان است؛ زیرا هزینه‌هایی که امر پیشگیری به دنبال دارد 
خیلی کمترازهزینه‌های گزاف مواجه با جرم می‌باشد. با توجه به اینکه فضای مجازی در مقایسه با فضای واقعی از موقعیت 
جغرافیایی و فیزیکی مشخصی برخوردار نیست. سازمان پلیس باید با به دست آوردن آگاهی الزم از این فضا بتواند به‌طور 
صحیح و منطقی با آن مقابله نماید. در این خصوص باید بیان نمود که پلیس فتا برای تأمین امنیت فضای تولید و تبادل 
اطلاعات و حفظ هویت ملی و دینی و ارزش‌های انسانی و حفظ حریم خصوصی و آزادی مشروع تمام راهکارها را به کار بندد.
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چکیده
هميشه در طول تاريخ با وجود تعدد قوانين در كشورها، در موضوعات مختلف شاهد قانون‌گريزي هستيم. اين مقاله عوامل 
مؤثر بر قانون‌گریزی را مورد بررسي قرار مي‌دهد و با استفاده از روش كتابخانه‌اي به شناخت مفاهیم قانون‌گریزی پرداخته 
است و نتایج آن نشان می‌دهد كه قانون‌گريزي دلايل متعدد دارد؛ مهم‌ترین انگیزه قانون‌گریزی ضعف اعتقادی و پس از 
آن ناهمخوانی میان سخن قانون و عمل به آن می‌باشد؛ لازم به ذكر است نبود قوانین پویا نيز باعث قانون‌گریزی می‌شود 
و بیشتر کسانی كه قانون‌گریز هستند پس از محاسبه‌ سود و زیان جرم براساس قانون، مرتکب قانون‌گریزی می‌شوند. با 
توجه به عوامل مؤثر بر قانون‌گریزی مشخص گردید که قانون‌گریزی و عدم التزام افراد جامعه به قانون موجب افزایش 

جرایم و به‌تبع آن پایین آمدن امنیت اجتماعی در جامعه خواهد شد.
واژگان کلیدی: قانون، قانون‌گریزی، امنیت، امنیت اجتماعی

شناخت علل و عوامل مؤثر بر قانون‌گریزی در جوامع

مهدی اسد زاده، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی 
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درآمد
بـا نگاهـی به آفرینـش پروردگار متـعال 
درمی‌یابیـم کـه تمـام هستی با قـوانیـن 
الـهی اداره می‌شـود؛ و این قـوانیـن الهی 
باعـث بـه وجـود آمـدن نظـمی بی‌مـثال
در جهان هستی شـده اسـت. این قـوانیـن 
پروردگار بر اساس عدل الهی استوار است،
ازاین‌رو می‌توان به نقش قوانین در جامعه 
پی برد؛ و چون قانون ی کپدیده اجتماعی 
می‌باشد و انسان‌ها نیز به صورت اجتماعی 
زندگی می‌کنند، لذا قانون از افراد جامعه 
آغاز می‌شود و اگر اجرای قانون در جامعه 
رعایت شود، تأثیرات مثبتي را بر افراد جامعه 
خواهد گذاشت و اگر افراد جامعه به قوانین 
و مقررات حاکم بر جامعه احترام بگذارند، 
ما شـاهد قـانون‌گرایی در جامعه خـواهیم 
بود. ولی اگر افراد جامعه با قوانین مخالفت 
کنـند؛ درواقـع به حقـوق دیگـران تجاوز 
می‌کنند و مرتکب قانون‌گریزی در جامعه 
می‌شوند و این ناهنجاری می‌تواند جامعه 
را به التهاب و آشـوب بکشـاند. در جامعه 
امروزی که پیشـرفت و توسـعه مسـتلزم 
رعایت قوانین می‌باشد، قانون‌گریزی باعث 
خواهد شد تا امور مختل و جامعه از مسیر 

توسعه و حرکت بازماند.
جـامعه شناسان قـانون را مجـموعـه‌ای از 
قواعد الزام‌آور و کلی می‌نامند که به منظور 
ایجاد نظـم و استقرار امـنیت و عدالت و 
تنظیم مناسبات اجتماعی وضع شده است 
و ضـمانت اجـرای آن را نهـاد و دستگاه 
سیاسی یـ ککشـور تحـت عنوان دولـت 
به عهده گرفتـه اسـت. در فرهـنگ معين، 
قانون چنين تعريف شـده اسـت: »قانون 
قاعده‌ای اسـتك ه مقـامات صـلاحیت‌دار 
وضع و ابلاغك نـند و آن مـبني بر طبيعت 
با مصلحت مردم  متناسب  و  تمدن  عالم 
اسـت و هـمه افراد ممـلكت بايـد از آن 
تبـعيتك نند« )معین، 1367: 26 -27 (.
قانون‌گریزی نيز نوعی جهت‌گیری نسبت 

به هنجارهای قانونی جامعه است که منجر 
به کج‌روی یا انحـراف از قوانیـن می‌شـود. 
در همه جوامع، قانون‌گریزی به عنوان ی ک
مسئله اجتماعی وجود دارد. قانون‌گریزی 
رفتاری استك ه از مخالفت با قوانين رسمی 
جامعه انجام می‌گیـرد و قانون‌گریزك سي 
استك ه با رفتار خـود به صـورت آگاهانه و 
از روي عمد قوانين رسمی جامعه را ناديده 
می‌گیرد )علی بابایی، فیروزجائیان، 1388: 
385( با توجه به اينكه همـه افراد جامعه 
در طول زندگي خود از چند قاعده رسمی 
تخطي می‌کنند وك ـساني هم هستندك ه 
هميشه قوانين را ناديده می‌گیرند؛ بنابراين 
قانون‌گریزی طيـفي از رفـتار اسـتك ه از 
قانون‌گریزی دائمی، خشن و شديد )مثل 
سرقت، قتل و...( تا قـانون‌گریزی گـهگاه، 
غيرخشن و ضـعيف )مثل ندادن ماليات، 
عبور از چراغ قرمز و...( را دربرمی‌گيـرد. به 
قانون‌گریزی نوع اول، قانون‌گریزی سخت 
و به قانون‌گریزی نوع دوم، قانون‌گریزی نرم 

می‌گوییم )همان: 12(.
1- اقسام قانون‌گریزی

اگر قانون‌گریزی را شکلی از رفتار نظام تلقي 
کنیم، در اين صورت تحليل چنين رفتاري 
را می‌توان به شیـوه کلمن »تحليل دروني 
رفـتار سيـستم« نامـيد )کلـمن، 1377(. 
در ايـن شـيوه، »تبيـين رفتـار نظام‌هـای 
اجـتماعی مسـتلزم بررسی فـرآيندهـای 
درونی نظام است که اجزای تشيکل دهنده 
يا واحـدهـای آن را در سـطحی پایین‌تر از 
سطح نظام دربرمی‌گيرد«. بر اساس چنين 
تحـليلی، قانون‌گـریزی را می‌توان به سه 

دسته زیر تقسيم کرد:
1-1- قانون‌گریزی ابزاری

در قانون‌گریزی ابزاری، کنشگر در موقعيت 
کنش به محاسبه سـود و زيان ناشـی از 
عدم اطاعت می‌پردازد و به اين نکته آگاه 
می‌شـود که کنـش غيرقانونی در مجموع 
سود بيشتری برای او در بر دارد. اين نوع 

کنش دقيقاً آگاهانه است.

1-2- قانون‌گریزی اعتراضي
چه‌بسا، تعهد هنجاری به قانون مبتنی بر 
اخلاق شخصی باشد. در اين حالت، مبناي 
اطاعـت شخـصی از قـانون، ارزيـابی وی از 
قانون به عنـوان امری درست و منصـفانه 
است. تعهد هنـجاری از طريق مشروعيت 
هم به اطاعت از قانون منجر می‌شود. در 
اين حـالت شخـص احساس می‌کـند که 
صاحبان اقتداري ا کسانی که قانون را وضع 
و حفظ می‌کنـند حق مشروع اعمال زور 
و رفتار قـانونی را دارند. در قـانون‌گـریزی 
نهادها  و  قانون  اعتراضی عدم مشروعيت 
و مجريان آن مبـنای جـهت‌گیری قانون 
گريزانه را شـکل می‌دهـد. در اين حالـت، 
هنجـارها و الزام‌های مقـاوم شـده‌ درونی 

اطاعت از بين می‌روند.
1-3- قانون‌گریزی اخلاقي

قـانون‌گرایی اخلاقی وضـعيتي اسـت کـه 
در آن شخـص به قوانيـن عمـل می‌کند؛ 
چون باارزش‌های اخـلاقی و درونـی وی 
همخوانی دارد؛ اما ممکن است دست به 
اعمالي بزند که عـلی‌رغم پیوسـتگی‌اش با 
ارزش‌های درونی وی باارزش‌های جمعی 
هم‌خوانی نداشته باشد؛ اما در این حـالت، 
شخص عامدانه نسبت به قوانين حاکمي ا 
هنجارهای اجتماعی موضع نمی‌گیرد. او 
صرفاً بر اساس آنچه خود درست می‌پندارد 
عمل می‌کند. در این وضعيت، از نظر عامل، 
کنش حاصل از چنين جهت‌گیری قانون 
گريزانه نيست، بلکه عمل فقط از نظر ناظر 

عمل قانون‌گریزی محسوب می‌شود.
2- عوامل فردی مؤثر بر قانون‌گریزی

2-1-بعد جسمانی
2-1-1- عوامل زمینه‌ای

الف- میزان سن
یکی از عـوامل تأثیرگذار بر قـانون‌گریزی 
متغیر سن است. »در حقیـقت بین سن و 
قانون‌گریزی رابطه‌ معناداری در تحقیقات 
مخـتلف مشـاهده می‌شـود، به این معنا 
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که گروه‌های کم سن و سـال یا نوجوانان 
و جوانان بیش از سـایر گروه‌هـای سنی 
رفتارهای نابهنجار دارند یا از هـنجارها و 
ارزش‌های اجتماعی تخـطی می‌کنند. در 
حقـیقت هر چه سـن افراد بالاتر مـی‌رود 
قانون‌گریزی آنها کمتر می‌شـود؛ به تعبیر 
دیگر، با بالا رفتن سن، افراد قانون‌مدارتر 
انجام  پژوهـش‌های  بیـشتر  در  می‌شوند. 
شده، این رابطه تأیید شـده اسـت؛ برای 
مثال در تحقیقی زمـینه‌ قانون‌گریزی در 
رانندگی بررسي شده استك ه در آن سن 
بر قانون‌گریزی در راننـدگی مؤثر اسـت، 
از  بیش  بزرگسال  افراد  که  معنا  این  به 
گروه‌های سنـی پایین به قوانـین احترام 
می‌گذارند« )عـلي بابایـی، فیروزجـائیان، 

.)30-29 :1388
ب- جنسیت

از عوامل مؤثر دیگر بر قانون‌گریزی می‌توان 
از  »یکی  نمود.  اشاره  جنسیت  متغیر  به 
متغیرهای کلیـدی که تـقریباً در بیـشتر 
تحقیقات مـورد سنجـش قرار می‌گـیرد 
جنسیت است. در مورد رفتار انحرافی نیز 
متغیر جنسیت مورد سنجش قرار گرفته 
است. آیا مردان بیشتر از زنان قانون‌گریزند 
یا در فراوانی رفـتار انحرافی، فرقـی بین 
زنان و مردان وجود ندارد و تنها در شدت 
بزهکاری اسـت کـه به ظاهـر، مـردان در 
انحرافات شدیدتری درگیـر می‌شـوند. به 
هر حـال از میان تحقیـقات مورد بررسی 
تنها ی کمورد پایبنـدی مردان به هنجار 
اجـتماعی بیشـتر از زنـان ارزیـابی شـده 
است، به این معنا که قانون‌گرایی و قانون 
پذیری در بین مردان بیـشتر از زنان بوده 
اسـت )افشاری، 1378: 42(. با نگاهی به 
فعالیت‌های زنان در جامعه می‌توان به این 
نتیجه رسید که غالباً فعالیت‌های اجتماعی 
که توسط زنان در اجتماع انجام می‌شود؛ 
به مراتب با دقت و حوصله مضاعف نسبت 
به فعالیت‌های مشابه توسط مردان صورت 

می‌گیرد. به عنوان مثال رانندگی با وسایل 
نقـلیه توسـط زنان در جـامعه با دقـت و 
احتیاط بیشتری نسـبت به مردان انجام 
می‌گیرد و این نـشان‌دهنـده قانون‌پـذیر 
بودن زنان در اغلب موارد نسبت به مردان 

می‌باشد.
پ- وضعیت تأهل

در تحـقیقات انجـام یافـته عامـل تأهل 
نیز به عنوان یکی از عـوامل تأثیرگذار بر 
قانون‌گریزی در نظر گرفته شده است که 
طبق اين تحقیقات، می‌توان گفت که افراد 
متأهل نسبت به افراد مجرد قانون پذیرتر 
می‌باشـند. »در مـورد تأثیر وضعیت تأهل 
بر قانون‌گریزی نیـز باید گفـت که افراد 
متأهل نسبت به مجردها بیشتر به قانون 
احتـرام می‌گذارنـد و به آن پایبنـدند. به 
هر روی با توجـه به نتایجـی که در رابطـه 
بـین رده‌های سـنی و اطاعـت از قانون به 
دست آمده باید گفت که مجردها با توجه 
به اینکه در سـنین جـوانی به سر می‌برند 
بیشتر از افراد متأهل قـانون‌گریزند. تأثیر 
وضـعیت تأهل بر قانون‌گـریزی را می‌توان 
بر اساس اصـل پیـوند اجتـماعی توضـیح 
داد« )صداقت، 1384: 38(؛ بنابراین هر چه
پیوند اجتماعی افراد با جامعه بیشتر باشد 
اطاعت از قـانون نیـز بیشتر خـواهد بود و 
افراد مجرد چون پیوند اجتماعی کمتری 
با جامعه دارند قانون‌گریزی آنان نسبت به 

افراد متأهل بیشتر است.
ت- وضعیت اشتغال

بر اساس تحقیقات صورت گرفته در رابطه 
با تأثیرگذاری متغیر اشتغال می‌توان گفت 
که قانون‌گریزی افراد شـاغل در مشـاغل 
دولتی در مقایسه با افراد شاغل در مشاغل 
آزاد کمتر اسـت. »در مورد رابطـه‌ اشتغال 
و قانون‌گریزی باید گفت آنهایی که شغل 
دولتی دارند بیشتر از کسانی که شغل آزاد 
دارند، قانون را رعایـت می‌کنـند )همان(؛ 
بنابراین می‌توان این‌طور تحـلیل کرد کـه 

افراد شاغل در مشاغل دولتی به علت وجود 
دستگاه‌های نظارتی که در محل کارشان 
وجود دارد، نسبت به افراد شاغل در مشاغل 
آزاد که فاقد اهرم‌های نظارتی در محل کار 
هستند، قانون پذیرترند؛ زیرا افراد شاغل 
در مشاغل دولتـی در صـورت سرپیچی از 
قوانین توسـط دستگاه‌های نظارتی مورد 
بازخـواست قرار می‌گـیرند، ولی در مشاغل 
آزاد این‌گونه نیست؛ مثلًا کارمندی که در 
مشاغل نظامی مشغول خدمت می‌باشد در 
صورت سرپیچی از قوانین، توسط بازرسی، 
حفاظت و عقیدتی بازخواست می‌شود و در 
کمیسیون‌هـایي که در این رابطـه تشکیل 
می‌شود، برخورد مناسب صورت می‌گیرد؛ 
درحالی‌که نسبت به افراد شاغل در مشاغل 

آزاد هیچ‌گاه چنین نظارتی حاکم نیست.
2-1-2- عامل زیستی

در علـم جرم‌شـناسی مجـموعـه عـلل و 
عوامل مؤثر بر بزهکاری مورد بررسی قرار 
می‌گیرد. از جمله علل فردی همانند علل 
فیزیولوژی ککه نظریات زیست‌شناختی، 
علت بزهکاری فـرد را مـورد بررسی قرار 
داده اسـت. تأثیر زیسـت‌شناختی وراثت 
و انتقال خصـوصیات جـسمانی، عقلانی، 
هوش والدین و اجـداد انسـان از دیر زمان 
موضـوع مطالعـه روانشـناسان و علـمای 
اخـلاق بـوده اسـت و این موضـوع تحت 
عنوان وراثت عقلی و اخلاقی مورد بررسی 
بیـن دانشـمندان  واقع شـده اسـت. در 
علـوم زیسـتی و وراثـت، لمبرزو یکی از 
پیشگامان این نظریه است. این دانشمند 
طی آزمـایش‌هـای متـعدد و مـطالعـات 
طولانـی خـود راجـع به 383 جـمجمه 
بزهـکار   5907 و  ایتالیـایی  جنایتکاران 
زنده نتیجه‌گیری کرد که برخی اختلالات 
بیولوژیکی علـت بزه این افـراد می‌باشـد 
و بر اسـاس آزمایـش‌هایی که انـجام داد، 
بزهکاری را پدیده جبری دانست و نظریه 

37معروف جانی بالفطره را ارائه نمود.
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2-1-3- عامل فطری و درونی
در ایـن بحـث بـه مجـموعـه عـوامـلی 
پـرداخـته مـی‌شـود کـه مبـنای روانـی 
دارند و از طـریق نظام شخـصیت افراد 
عـمل می‌کـنند. »کانـت« می‌گـوید: دو 
چیز اسـت که اعجـاب انسـان را سخت 
برمی‌انگیزد، یکی آسـمان پرستاره‌ای که 
بالای سر ما قرار دارد و دیگری وجدان و 
ضمیری اسـت که در درون ما قرار دارد. 
از دیدگاه اسلام، انسان بر مبنای فطرت 
الهی خلق شـده اسـت و دین اسـلام نیز 
خود مبتنی بر همـین فطـرت، به وجود 
آمده اسـت و به همـین لحاظ دین باقی 
يِّنِ  و همیشگی اسـت »فَأَقمِْ وَجْهَكَ للِد
َّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَليَْهَالَ   ِ ال حَنِيفًا فطِْرَةَ اللَّ
يِّنُ القَِّْيمُ وَلكَِنَّ  ِ ذَلكَِ الد تبَْدِيلَ لخَِلقِْ اللَّ
ُـونَ« )سـوره روم،  أكَْـثَرَ النَّـاسِلَ ي ـَعْلمَ
آیه ۳۰(؛ »پس روي خود را متوجه آیين 
خالص پروردگارك ـن. اين فـطرتي اسـت 
كـه خـداوند، انسان‌هـا را بر آن آفـريده؛ 
دگرگوني در آفـرينش خـدا نيـست؛ اين 
است دين و آيين محـكم و استوار؛ ولي 
اكثر مردم نمي‏دانند«. انسـان هم در بعد 
شناختی و هـم در بعـد قـلبی )عاطفی(، 
و  می‌باشـد  فطـری  خصوصـیات  دارای 
وظـیفه افراد در رشـد و تربیـت کودکان 
و نوجوانان باید این باشـد که رشـد در 
جهت این فطرت صورت گـیرد تا انسان 
به حقیـقت خـویش برسد، ضمیر آدمی 
خواستار حـفظ خصـوصیت کودکانه‌اش 
در تمـام ادوار زندگی اسـت که از قواعد 
منطـق و استـدلال فرمان نمی‌بـرد و به 
احـکام اخـلاقی گردن نمـی‌نهد و فقـط 
به کام‌جـویی و حصـول رضـایت بیشتر 
می‌اندیشد. درحالی‌که در اخلاق مذهبی 
هـدف چیـرگـی بـر لذت‌هـا، هوس‌هـا، 
خـواسته‌ها و در دسـت گرفـتن کنـترل 

آنهاست.

2-2- بعد بینشی
2-2-1- تفسیر شخـصی نسبت به 

قانون
از دیـگر علل قـانون‌گریزی، تـفسیرهـای 
مختلفی است که با توجه به وضعیت فکری 
و فرهنگی و یا انتفاعی افراد از قانون صورت 
می‌گیرد. ی کقانون هنگامی استواری مورد 
نیاز خویش را در نظر و عـمل پـیدا می‌کند 
که از تـفسیر شخـصی دور بـوده و دارای 
مفهوم واحد در افکار همه افراد جامعه باشد 
تا مورد سوءاستفاده قرار نگیرد و همچنین 
عدم آشنایی با قوانيـن و اهداف آن، باعث 
تفسیر  افراد جامعه  توسط  قانون  می‌شود 
شخصی شود و در تبعـیت از قانون سستی 
صورت گیرد؛ گاهی هـم این تفـسیر اشتباه 
که اگر قانونی از تعیین مجازات برای مجرم 
بی‌بهره بود، می‌تواند نقض گردد، ولی برخی 
از قوانین را به دلیل ترس از مجـازات نباید 
مرتکب شد؛ زمینه‌ای را برای عده‌ای فراهم 
می‌کند تا به راحتی چنین قوانینی را نقض 
کنند. به عنوان مثال افرادی کـه به راحتی 
مرتکب جرم قاچاق کالا و ارز می‌شوند به 
گمان خود برای امرار معاش زندگی خود، 
این کار را انجـام می‌دهـند؛ در حـالی که با 
این کار خود چرخ‌های اقتصاد کشور را نشانه 
رفته‌اند و باعث بـیکاری جـوانانی شده‌اند 
که در جـای‌جای کشـور پهـناور ایران در 
پروژه‌های اقتصادی مشغول فعالیت هستند.
2-2-2- منفعت‌پرستی، غرور كاذب
از ویژگی‌های آدمي، جلب منفعت و دفع 
ضرر استك ه در حدود متعارف آن، لازمه 
زندگي بوده و نشأت گرفته از غريزه »حب 
ذات« )خويشـتن دوسـتي( اسـت، ولـي 
چنانچه بيش از حد متعارف، انسان گرفتار 
حرص مال دوستي وي ا منفعت‌پرستی شود، 
ديگر حد و مرزي براي خود نمی‌شناسد و 
در چنين حالتي اسـتك ه براي دستيابي 
به خواسته‌هایش، تمايل به ناديده گرفتن 
قانـون دارد کـه علـت عمـده‌ آن وجـدان 
اخلاقی خـفته‌ای است که این افراد دارند؛ 

اما غرورك اذب و افراطي خصلتي است که 
موجب می‌شود فرد خـود را در موضـعي 
بالاتر از قانون و مقررات اجتماعي ببيند و 
كسانيك ه صـرفاً به خود عشق می‌ورزند، 
از هرگونه اعمال محدوديت، گریزان‌اند ولو 
اينكه این‌گونه محدودیت‌ها، مبناي قانوني 
و حقوقي داشته باشد. به همين لحاظ براي 

آنها ارزش قائل نمی‌شود.
2-2-3- بی‌توجـهی به فرآیند حق 

و تکلیف
عدم  بر  قانونی،  الزامـات  دیدن  یک‌سویه 
تبعیت از قانون نیز بی‌اثر نبـوده و از نظر 
روانی عده‌ای را مکلف به تکلیفی می‌داند 
که در روی دیگـر آن هـیچ حـقی نهـفته 
نیست، ولی باید توجـه داشـت که حق و 
تکلیف، لازم و ملزوم یکدیگرند؛ به عبارت 
دیگر وقتی قوانین برای ما حقوقی را در 
نظر گرفته‌اند، تکالیفی هم برای ما مشخص 
کرده‌اند؛ به عـنوان مثال اگر برای برخورد 
بهتر مأمورین دولتی با شـهروندان جامعه 
حـقوق شـهروندی وضـع گردیده اسـت؛ 
در جای دیگر با وضـع قوانین راهـنمایی 
و رانندگی برای ایجاد نظم و انضباط در 
سطح جامعه، شهروندان را مکلف به اجرای 
مـفاد قانونی مطروحـه در آن کرده اسـت؛ 
بنابراین بدیهی اسـت که حـق و تکلیـف 

رابطه‌ای دوطرفه است.
3- عـوامل اجـتماعـی مـؤثـر بـر 

قانون‌گریزی
3-1- بعد تربیتی

3-1-1- ساختار خانواده و ارزش‌های 
تربیتی

الف- شيوه تربيت دوران كودكي
شیوه تربیت فرزندان در دوران کودکی تأثیر 
بسزایی در پایبندی به قوانین و ارزش‌های 
اسلامی دارد. از آنجا که خط‌مشی تربيتي 
برخي افراد در دورانك ودكي متأثر از نوعي 
حمايت و محبت افراطي والدين می‌باشد 
به‌گـونه‌ایك ه فرزند بيـش از ميزان نياز و 
استحقاق خود از چنين توجهي برخوردار 
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می‌شود و به مرور زمان از اين نوع رفتار 
والدين، قاعـده‌ای ترتيب می‌دهـد با اين 
ذهنـيتك ه ديگـران نيـز هماننـد والدين 
بايد در خـدمت خـواسته‌های او باشنـد، 
تعميم چنين قاعـده‌ای در زندگـي آينـده 
و ارتباط فرد با جامعه، مشکل‌ساز است؛ 
زیرا به محض ايجاد مشكلات و بحران‌ها 
و فشـارهـاي زنـدگـي،ك ـه در آن امـكان 
تحـقق برخي از نيازها سـلب می‌شود وي ا 
افراط  به  او  در شرايطيك ه خواسته‌های 
می‌گـراید و افراد جـامعه با آن مخـالفت 
می‌نماینـد، وی به دليـل تربيـت شـديد 
عاطفي، روحيه عدم در كمنطقي شرايط، 
ناز پروري و بی‌تحـملی در برابر مخـالفت 
اقشار جـامعه، عـصيان و طـغيان نمـوده 
و همـين امر موجـب دوري او با قـوانین 
و مـقررات اجتماعی می‌شـود و سرانجام 
می‌تواند زمينه قانون‌گریزی را فراهم سازد.

ب-تبعیض رفتاری
بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که 
تبعیض در خانواده و توجه بیشتر والدین 
به برخی از فرزندان و توجـه کمتر نسبت 
به برخی دیگر، سبب ایجاد عقده خود برتر 
بینی و احساس نفرت و بدبینی در کودک 
می‌شود که خـود به علت تأثیرات مخرب 
فراوانی که در روحـیه کودکان و نوجـوانان 
دارد، باعـث قانون‌شـکنی و سـرپیچـی از 
مقـررات اجـتماعـی مـی‌گردد. تبعـيض 
نيز  فرزندان  بين  تبعيض  وي ا  جنسيتي 
از جمله عوامل مهم فقر خانوادگي است. 
بسياري از والدين آگاهـانهي ا ناآگاهانه با 
تبعيض بين فرزندان، موجب اختلاف بين 
آنان و دلسردي آنان از زندگي می‌شـوند. 
تبعيض در برخـورد با خـطاها و اشتباهات 
فرزندان دخـتر و پسـر و عدم اتخاذ رويه 
منطقي براي برخورد با خطاهاي فرزندان 
و تنبـيه تبعیـض‌آمـیز بر اسـاس برتـري 
به عكس، موجب سلب  بر دختري ا  پسر 
اعتماد به نفس و بدبيني فرزندان نسبت 
بـه والدين می‌شـود. تبعـيض در خـانه با 

روحيه حـساس و عـزّت نـفس فـرزندان 
منافات دارد و خـسارات جبران‌ناپذیری را 
بر روح و روان آنان وارد می‌کـند و با ايجاد 
بحران‌های روحي و سرخوردگي، آنان را به 
سوي عکس‌العمل‌های منفي نظير اعتیاد، 
سرقت، اعتياد و فرار از خـانه سوق می‌دهد. 
همان‌طورك ه تبعیض در توجه به نيازهاي 
عاطفـي فـرزندان می‌تـواند عـامل بـروز 
ناهنجاری‌هـای رفتاري در فـرزندان شـود، 
تبعـیض در خـصوص قـرار دادن امـکانات 
مورد نیاز فرزندان نیز می‌تواند زمينه بروز 

ناهنجاری‌های رفتاري در آنان شود.

پ- خشونت رفتاری
رفـتار خـشونت‌آمـیز خـانواده پیامدهـای 
نامناسـبی در تـربیـت کـودکان بر جـای 
خـواهد گـذاشـت. به عقیـده بسیاری از 
روان‌شـناسان ریشـه اصـلی خشـونت‌هـا، 
قانون‌شکنی‌هـا، انحـرافات و جـنایات در 
جامعه، اعمـال خشونت و تنبیـهات بدنی 

است که والدین در مورد فـرزندان اعمال 
می‌دارند و این باعث ایجاد عقده‌های روانی 
در آنان می‌شود. بهتر اسـت در مواجهه با 
رفتار نادرسـت از سـوی کودکان به جـای 
خشونت و تنبیهات بدنی نسـبت به آنان 
از شیوه‌های روانشناسی استفاده نمود. به 
عنوان مثال از بی‌توجـهی موقتی در برابر 
کارهای ناشایست فرزندان و یا از ابزارهای 
تشویقی و تنبیهی متناسب با توجه به سن 

و روحیه فرزندان استفاده نمایند.
ت- محرومیت فرهنگی خانوادگی

خانواده‌هـای ایستا و یا خـانواده‌هـایی که 
سیر قهقرایی طی می‌کنند، فرزندان خود 
را بدبین، غیراجتماعی و بالاخره عصیانگر 
بار می‌آورند، خانواده‌هایی که با زمان پیش 
نمی‌روند و انتظار دارند فرزندان آنان نیز با 
راه و رسم قدیمـی و کهنه زندگی را ادامه 
دهند، موجبات ناسازگاری روانی فرزندان 
با جـامـعه را فراهـم می‌آورند. از آنجا که 
اغلب افراد جامعه با مقتضیات زمان پیش 
می‌روند، برخی افراد قادر به تطـبیق دادن 
خود با آن شرایط نیسـتند. این امر باعث 
بروز ناسازگاری آنان با آحاد جامعه و نتیجتاً 

قانون‌گریزی در اجتماع می‌شود.
ث- طلاق و اختلاف خانوادگی

گسستگی خانواده تأثیری مسلم و قطعی 
در بروز رفتـار ضداجـتماعـی در کـودکان 
دارد. جـدایی کودک از والدین به خصوص 
مادر موجب عدم توانايی در برقراری رابطه 
عاطـفی سالم و صـحیح به هـنگام بلـوغ 
می‌شود. نقص بدنی، نازپروردگی کودکان 
و نوجوانان و کودکان به خـود رهـا شـده، 
یعنی کودکانی که براثر جدایی پدر و مادر 
از یکدیگر یا براثر غفلت و بی‌اعتنایی نسبت 
به تربیت آنان از راهنمایی و تشویق محروم 
بوده‌اند، مفاهیم نادرستی از جهان می‌یابند 
و در بزرگسالی دشمن اجتماع می‌شوند، 
شیوه زندگی آنان سلـطه‌پذیری به همراه 

نیاز به انتقام‌جویی است.

از عـوامـل مؤثـر اجـتماعـی 
بر قـانون‌گریزی افـراد، عـدم 
آگاهی آنان از قـوانین اسـت. 
افرادی که قـانون را با آگاهـی 
پذیرفـته‌اند به میـزان نسبتاً 
بالایی آن را در عـمل رعـایت 
می‌کـنند. هر چه آمار افـرادي 
كه قوانين را می‌فهمند و به آن 
دسترسي دارند بيشتر باشد به 
همان نسبت از ميزان جـرايم 
كاسته می‌شـود؛ به اين دليل 
كه ناداني و دودلـي نسبت به 
اجراي مجازات‌هـا به امـيال و 
هوس‌ها ميدان می‌دهد و باعث 
رواج تدريجي قانون‌شکنی در 

جامعه می‌شود.
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3-1-2- عادت به بی‌قانونی
اگر مردم کشـوری نسبت به ی کقـانون 
بی‌اهـمیت شـوند و عـدم پـیروی از آن 
به‌صورت ی کعادت درآید، به تدریج قبح 
قانون‌شکنی از بین رفته و اکثریت تمایلی 
به اجرای آن قانون پیدا نمی‌کنند. این امر 
در مواردی که افراد سرشناس و شناخته 
شده جامعه قانونی را اجرا نمی‌کنند نمود 
بسیار بیشتری پیـدا می‌کند؛ چراکه آنها 
به نحوی الگوی دیگران شمرده می‌شوند. 
گذشته از این، آمـوزش رعایت قوانین در 
سنین کودکی به فرزندان می‌تواند فرهنگ 
رعـایت قـانون را در بین اشـخاص نهادینه 
کند. والدین، معـلمان و مربـیان مـدارس 
نقش بسیار مهمی در این زمینه می‌توانند 
داشته باشند. زمانی که بی‌قـانونی در بین 
مردم عادت شود، به راحتی قوانین جامعه 

زیر پا گذاشته می‌شود.
3-2- بعد آموزشی و بینشی

3-2-1- فقـدان علـم و آگاهـي به 
وجود قوانين و مقررات

از عـوامـل مـؤثـر اجـتماعـی دیگـر بـر 
قـانون‌گریزی افـراد، عـدم آگاهی آنان از 
قوانین است. افرادی که قانون را با آگاهی 
پذیرفته‌اند به میزان نسبتاً بالایی آن را در 
عمل رعایت می‌کنند. هر چه آمار افرادي 
كه قوانين را می‌فهمند و به آن دسترسي 
دارند بيشتر باشد به همان نسبت از ميزان 
جـرايمك استه می‌شـود؛ به اين دليلك ه 
ناداني و دودلي نسبت به اجراي مجازات‌ها 
به اميال و هوس‌ها ميدان می‌دهد و باعث 
رواج تـدريجـي قـانون‌شـکنی در جـامعـه 
می‌شـود )سـزار، 1400: 47(. در وضـعيت 
كنوني جهل به قوانين و مقررات درك شور 
ما معلول عوامل متعددي است. مهم‌ترین 
نارسايي در  نقيصـه و  اين عوامل وجـود 
سيستم اطلاع‌رسانیك شور اسـت. راديو و 

تلويزيون به عـنوان پرمخـاطب‌ترین رسانه 
همگاني بايد بخشي از برنامه‌های خود را به 
آموزش تعليم و افزايش سطح آگاهی‌های 

حقوقي آحاد جامعه اختصاص دهد.

3-2-2- ناآگاهي به تأثير قـانون بر 
زندگي

در برخي موارد علت قانون‌گریزی، ناآگاهي 
از تأثير قانون بريك ـفيت زندگـي و روابط 
انساني ميان آحاد جامعه است؛ به اين معنا 
كه فـرد آگاهـي از اين واقعـيت نداردك ه 
التزام به قانون، امنيت زندگي انسان‌ها و 
از جمله خود او را تأمين نـموده و روابط 
انساني ميان او و ديگران را بهبود و تعالي 
می‌بخشد و به همين لحاظ قانون را امري 
تحمـيلي می‌دانـد و در برابر آن مـقاومت 
نشان می‌دهـد و اگـر در پاره‌ای موارد به 
قانون تمـكين می‌کنـد از سـر ناچـاري و 

ناگزير بوده و درنهایت، قانون براي چنين 
فردي، دروني و نهادينه نمی‌شود. یکی از 
مواردی کـه در بررسی‌هـا می‌تـوان به آن 
رسید این اسـت که شـهروندان و مردم ما 
تاکنون اگر هم قانون‌گرا بوده‌اند، فایده این 
قانون مداری را نچشیده‌اند؛ یعنی آنك سي 
که قانون‌شکن‌تر است کارهایش را با انواع 
ترفند و حیله و… راحت‌تر و سریع‌تر پیش 
می‌برد. این شاید یکی از مهم‌ترین دلایل 
در حوزه قـانون‌گریزی باشـد که احتمالاً 
خـیلی از افـراد هم از آن خبر ندارند و در 
ضمیر ناخودآگاه نهان است؛ به عنوان مثال 
راننده‌ای که از چراغ قـرمز عبور می‌کند و 
سریع‌تر به مقصد می‌رسد. نویسنده‌ای که 
سرقت ادبی می‌کـند و اتفاقاً، کتابش هم 
خوب فروش می‌رود. کارمندی که بدون 
مجوز غیبت می‌کند و اتفاقاً کارمند نمونه 
هم می‌شـود و ... آیا در چـنین شـرایطی 
می‌توان گفت که قانون برای قانون‌مداران 
فایده‌ای داشته اسـت. این قـانون بی‌فایده 
اسـت و برای همـین بی‌ارزش می‌شـود. 
سیستم تشویق و تنبیه یکی از مهم‌ترین 
انگیزه‌های انسانی است و برای همین باید 
قانون مداری  ثمره  قانون‌مدار حتماً  افراد 
خود و افراد قانون‌شکن ثمره عمل خود را 

در جامعه ببینند.
4- عـوامـل فـرهنگـی مـؤثـر بـر 

قانون‌گریزی در جامعه
4-1- بعد عینی

4-1-1- استبداد تاریخـی در ایران
قانون‌گریزی و قانون ستیزی در کشور ما 
ریشه در تاریخ دارد، زمانی که اشـغالگران 
زمامدار بودند، مردم سعی می‌کردند قوانین 
را که به هر عنوان توسط زمامداران بر آنها 
تحمیل مي‌شد، اجرا نکنند. مردم قانون را 
می‌شکستند و هزینه هم می‌دادند تا اینکه 
شرایط را عـوض کنـند. مردم علـیه ستم 

سـاختار اجـتماعی جـوامـع 
هنگامی به سـمت نابرابری و 
عدم تعادل سوق پیدا می‌کند 
که بر بستـری از بی‌قـانونی و 
به  لااقل بی‌اعـتنایی نسـبت 
قانون استوار شده باشد؛ یعنی 
نطفه‌ شکل‌گـیری نابرابری‌هـا 
اصولاً در جایی بسته می‌شـود 
که عـده‌ای با نادیده گـرفتن 
از  سـوءاستفاده  با  یا  قـانون 
فرصت‌هـایی کـه منفذهـایی 
به ظاهر قانونی در اخـتیار آنان 
به  را  دیگران  می‌گذارد، سهم 
تصاحب می‌کنند  نفع خویش 
و با کسب درآمدهای هنگفت، 
فرصت‌های کمیاب بعدی را نیز 

نصیب خود می‌سازند.

ت و هفتم، بهمن و اسفند 1402
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حاکمان قیام می‌کردند و این قیام در واقع 
شکستن هنجارهای مربوط به آن حـاکم و 
آن دوره بوده اسـت. بعد از انقلاب اسلامی 
باز هم می‌بینیم درجـه قانون‌پذیری کـم 
است؛ و با وجود آنکه حکومت از آن مردم 
است، باز هم قوانین آن‌چنان‌که باید اجرا 
نمی‌شود. به نظر می‌رسد علت آن، تصوری 
است که مردم در طـول تاریخ نسـبت به 
قانون و اجـرای آن دارند و نمـی‌توان در 
از بـین برد و تصور  مدت کوتاهی آن را 
جدیدی جای آن گذاشت. در طول هزاران 
سال قوانین دولتی از سوی مردم و علمای 
بزرگ، مخالف اسـلام و مصـالح جـامعه 
قلمداد می‌شد. حال اگر بخواهیم این تلقی 
را در اذهان مردم اصلاح کنیم، زمان زیادی 
لازم است و نمی‌توانیم آثار هزاران ساله را 

در چند سال از بین ببریم.
 4-1-2- فقر فرهنگی

منظور از فقر فرهنگی به زعم جیمز کلمن 
عـبارت اسـت از نداشـتن ارتباط مـتقابل 
مستمر با خانواده و نیز منزلت اجتماعی 
پايین که ناشـی از عدم احساس امنیت در 
کنـش متقـابل اجتماعی می‌باشد؛ مانند 
اعتیاد  والدین،  کم‌توجهی خانواده، طلاق 
والـدیـن، کم‌سـوادی والـدین و... )کلـمن، 
1377: 240(. در حقـیقت فـرهنـگ فقـر، 
نوع و منش زندگي را متناسب با وضعيت 
خانواده‌های فقير و فقـرا تغيـير مي‌دهد. 
وقـتي خـانواده‌اي خـود را با فقـر درگـير 
مي‌يابد، ناچار است نوع زندگي خود را تا 
حد زيادي با شرايط فـقر هماهنگك نـد. 
ايـن هماهنـگي به مـرور زمـان به‌صـورت 
عـرف و عـادت درآمـده و براي حـذفي ا 
كاهش آن در جـامعه تلاش بسياري لازم 
است؛ بر این اساس اسـت که کارشناسان 
بین فقر فرهنگی و شرایط مـالی جـامعه 
در ادوار فـعلی و گذشـته ارتباط قائل‌اند. 

در چـنین شرایطی وقتی می‌گـوییم فـقر 
فرهنگی در ارتباط با قانون‌گریزی دخالت 
دارد، می‌توان این‌گـونه تحـلیل کـرد کـه 
شرایط کلی و عمدتاً مالی زندگی مردم در 
تاریخ چند صد سال گذشته و امروز باعث 
به وجود آمدن فرهنگی متناسب با نوعی 
فقر شده است که این فرهنگ علاقه‌ای به 
قـانون و رعایـت آن ندارد.  در این شـرایط 
افراد جامعـه اگر از نظر خانوادگی نیز دچار 
ناهنجاری باشند، بر سر تشخیص اهداف و 
رسیدن به آن دچار سرگردانی می‌شـوند و 
به هنجـارهایی که در اجتماع وجود دارد، 
عمـل نمـی‌کنـند و انگـیزه مشـارکت در 
جامعه را از دست می‌دهند و برای رسیدن 
به اهداف شخصی خود با صرف هزینه‌های 
عمومی از جامعه انتقام می‌گیرند. به عنوان 
مثـال در سـال‌هـای گذشـته، اگـر کـسي 
به داخل  تابلوي ورود ممنوع  به  با توجه 
خيابان مي‌آمـد، با عکـس‌العـمل سايرين 
مواجه می‌شد، اما اين روزها سايرين زماني 
که با اين پديده مواجـه مي‌شـوند، حتي 
امکان عبور ممـنوع فرد خاطي را نيز هموار 
مي‌کنند و فرد خاطي با جسارت تمام از 
محل ممنوعه عبور مي‌کند.ي ا برخي افراد 
به‌راحتی در جامـعه به تماميت جسماني 
کيديگر تجاوز مي‌کنند وي ا مرتکب فحاشي 
و ضرب و جرح می‌شوند، به راحتي بر سر 

کيديگر فرياد مي‌زنند و هتاکي مي‌کنند.
4-1-3- ویژگی‌های شخصیتی

ویژگی‌های شخصیتی افراد نـیز ازجـمله‌ 
بـر قـانون‌گـرایی و  تأثیـرگـذار  عـوامـل 
قـانون‌گـریزی افراد اسـت. »ویژگـی‌هـای 
شـخصیتی جامـعه ایرانی کـه ریشـه در 
فرهنـگ دارد، در رفتارهـای گریز از قانون 
تأثیرات عمیقی می‌گذارد. برخی آن را جزء 
موانع خاص قانون‌گرایی در ایران می‌دانند. 
دیرپایی نظام تقلـب در ایـران و فرهـنگ 

ستایش قدرت و چاپلوسی کـه از گذشـته 
تاکـنون بـرجـای‌مـانده اسـت« )قـادری، 
1381(؛ »این‌گونه به نظر می‌رسد که در 
جامعه این قانون‌گـریزی اسـت کـه کارها 
را راه می‌اندازد و عمـوم مردم هم این را 
پذیرفته‌اند و جالب اینجاست که این نیز 
نوعی زرنگی به حـساب می‌آیـد و افرادی 
که از راه‌های مختلف قانون را دور می‌زنند 
از طریق تأیید جـامعه پاداش می‌گـیرند« 
 - فیروزجائیان، 1388: 37  بابایی،  )علي 
38(؛ بـنابراین مـی‌تـوان بـه بعـضـی از 
اخـتلالات شخـصیتی و رفتاری از قبیل 
اضطراب، وسواس، افسردگی، خودکم‌بینی، 
پرخاشگری، جـنون جوانی اشـاره کرد که 
به نحوی در قانون‌گریزی مؤثر می‌باشند. 
معمولاً ویژگی‌های شخصيتي افراد بزهكار، 
بی‌قاعدگی رابـطه و ارتـباط ميان فرد و 
جامعه و ارتكاب رفتارهاي نابهنجار و خلاف 
مقررات اجتماعي است، ولي معمولاً از نظر 
مرتكب و عامل آن در اصل وي ا در مواقعي 
خاص، این‌گـونه رفـتارها ناپسند شمرده 

نمی‌شود.
4-1-4- رسانه‌هـا و وسايل ارتباط 

جمعي
و مكـتوب  ديداري، شنيداري  رسانه‌های 
می‌توانند از جمله مؤلفه‌های در خور توجه 
در ايجاد انگـيزه روی‌آوری افـراد جـامعه 
رفتارهاي  و  بزهكاري  و سـوي  به سمت 
انحـرافي باشند. بررسی‌هـا نشان داده‌اند 
در ظرف چـند سال اخـير و در پي ورود 
برخي مطبوعـات زرد )مبتذل، عامه‌پسند 
و جنجالي( به عرصـه رسانه‌هایك شور و 
استفاده اين نشريات از عنـاوين جنجالي 
و هـيجـاني و همچـنين بـهره‌گیـری از 
شخصیت‌هـای سينمايي و هـنري و درج 
اخبار بی‌محتوا و توأم با بزرگ‌نمایی، انعكاس 
41بيش از حد اخبار مربوط به بازيگران سينما 
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و توجه مفرط به اخـبار و حـوادث، توجـه 
تعداد قابل‌توجهی از نوجوانان و جوانان به 
مطالب مندرج در آنها جلب شده است. اين 
زمینه‌های  آوردن  فراهم  مسئله موجبات 
آسیب‌های اجتماعي مختـلف شده است. 
از سوي ديگر، پخـش شمار قابل توجهي 
از سریال‌های تلويزيوني، از طـريق صـدا و 
سيـما وي ا شبکه‌هـای ماهـواره‌ای خارجي 
با مضامين زندگی‌هـای مجـرد‌گونه غربي 
توأم با جذابيت، نشاط، رفاه، موفقيت و به 
طورك لي با تصويرسازي مثبت از اين نوع 
زندگی‌های از هم گسيخته، نقش مؤثري 
در تقويت انگيزه گريز از قـيد و بنـدهاي 
خانوادگي و هنـجارها و ارتـكاب جـرايم 
اجتماعي ايفاك رده است. نقش رسانه‌های 
جمعي، به ويژه ماهواره و اينترنت در رواج 
بی‌بندوباری اخلاقي، مقابله با هنجارهاي 
اجتماعي، عدم پاي‌بندي مذهـبي و بلوغ 
زودرس نوجوانان در مسائل جنسي حائز 

اهميت است.
4-2- بعد ذهنی

4-2-1- مذهب و اعتقادات مذهبی
دري ك جامعه ديني و اسلامي، معيار و ملا ك
دينی براي تشخيص رفـتارهاي بهنجار از 
نابهنجار وجود دارد؛ چراکه معيارهاييك ه 
توسط افرادي ك جامعه با قطع نظر از نوع 
اعتقادات، مورد پذيرش واقع می‌شود؛ي عني 
افراد جامعه در خصوص ارزشي ا هنجاري 
بودن موضوع خاص توافق نموده، در عمل 
به آن پايبندند و متخلفان را بسته به نوع و 
اهميت هنجار، تنبيه می‌کنند؛ اما دري ك 
جامعه ديني و اسلامي معيارهاي فوق براي 
ارزش‌های اجتماعي است و در آنجاك ارايي 
دارد. معيار تشخيص ارزش‌ها و هنجارهاي 
ديني به وسيله آموزه‌هـای ديـني تعيين 
می‌شـود. ممكن اسـت رفـتاري خـاص در 
همان اجتماع هنجار تلقي نشود و مرتكبان 

راك سي توبيـخ وي ـا سرزنش نـكند ولي 
در شرايطي خـاص ارتـكاب چـنين عملي 
دري ك جامعـه ديني هنجارشكني تلقّي 
شود؛ به عـنوان مـثال، خوردن و آشاميدن 
در روزهاي عادي و حـتي دري ك جامعه 
ديني هنجارشـکنی تلقّي نمی‌شـود، ولي 
اگر همين عمل در جامعه مذكور و در ماه 
مبار كرمضان و در ملأ عام صـورت گيرد، 
تخـطي از هنـجارهاي ديني تلـقي شده، 
مجازات سختي هـم از نظر ديني و شرعي 
و هم از نظر اجتماعي در انتـظار مرتكـب 
چنين عمل ناپسندي می‌باشـد؛ بنابراين 
معيار ديگر تشخيص رفتارهاي نابهنجار و 
بهنجار در جامعه ديني، تطبيق و سازگاري 
وي ا عدم تطبيق و ناسازگاري با آموزه‌ها و 
هنجارهاي ديني است. اگر عمل و رفتاري 
با هنجارها و آموزه‌های ديني سازگار باشد، 
عملي بهنجار و اگر ناسازگار باشد، عملي 

نابهنجار تلقي می‌شود.
4-2-2- خاص گرایی فرهنگی

ترجیح منافع شخصی بر منافع عمومی نیز 
ازجمله عوامل مهم تأثیرگذار بر قانون‌گریزی 
است. »یکی از خصوصیات فرهنگی جامعه‌ 
ایرانی شیوع رفتارهای خاص گرایانه چون 
خانواده گرایی، خویشاوند سالاری، دوست 
سالاری، شـبکه‌گرایی و باندگرایی اسـت. 
در نظـر گـرفتن ارزش‌هـای خاص‌گرا به 
ارزش‌های عام‌گرا در جامعه در بسیاری از 
مواقع زمینه‌ نقض قوانین را فراهم می‌کند. 
در تحقیقی که در زمینه‌ قانون‌گریزی انجام 
شده است، حدود 33 درصد جامعه آماری 
دارای ارزش‌های خاص گرایانه بوده‌اند و در 
همین تحقیق بین ارزش‌های خاص گرا و 
قانون‌گـریزی رابطه‌ اجـتماعی و اداری بـه 
عنوان سرمایه اجتماعی منفی در افزایش 
فساد اداری تأثیر مثـبت دارد )خلف خانی، 
1388: 28(. در حـقیقت هـر چـه افـراد 

جـامعه ارزش‌های خـاص گرایانه بیشتری 
داشته باشند، قانون‌گریزی آنها در جامعه 

بیشتر خواهد بود.
4-2-3- ناهمخوانی میان فرهنگ و 

قانون
این اختلاف‌نظر همواره وجود داشته است 
که آیا فرهنگ مبتنی بر قانون می‌باشد یا 
این قانون است که باید مبتنی بر فرهنگ 
باشد؟ کسانی که وظیفه قانون را اصلاح 
تدریجی فرهنگ می‌دانند از ابتناء فرهنگ 
بر قانون دفاع می‌کنـند. کسـانی هـم که 
نادیده گرفتن فرهـنگ را معادل شکست 
قـانون مـی‌دانند، معتـقد به استـوار شدن 
قانون بر پایه‌های فرهنگی می‌باشند؛ اما در 
هر دو حـالت از فرهـنگ و آداب و رسـوم 
هر جامعه‌ای در تدوین قوانین نباید غفلت 
ورزید که در غیر این صورت چنین قانونی 

به دست فراموشی سپرده خواهد شد.
4-2-4- دوری از دین

مذهب، پشتوانه محکم ارزش‌های اخلاقی 
و انسانی است. اگر انسان باور داشته باشد 
کـه کار بـد، بد اسـت و کار نیـک، نیـک؛ 
هـر کدام برای خـود پاداش منـاسبی دارد؛ 
عمل نی کبه کمال انسان و عمل زشت و 
خلاف به پستی و دنائت او دلالت می‌کند 
و طبق بیـان صـریح قـرآن که خـداوند 
می‌فرماید: »من عمل صالحاً فلنفسه و من 
اساء فعلیها ثم الی ربکم ترجعون« )سوره 
جاثیه. آیه 15(؛ »هرکس کار شایسته‌ای به 
جا آورد، برای خود به جا آورده است؛ و هر 
کسی که کار بد می‌کند به زیان خود اوست؛ 
سپس همه شما به سوی پروردگارتان باز 
گردانده می‌شوید«. اگر ایمان پیدا کند که 
جهان آخرتی وجود دارد و هر شخصی در 
آنجا به کیفر اعمال خود خواهد رسید و به 
این باور برسد که قانون حق است، هرگز 
خـلاف نخواهـد کـرد. در اسلام شـاخص 
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اخلاق، ایمان معرفی شده است که دارای 
سه رکن نیتی، گفتاری و عملی است.

5- عـوامـل اقـتصادی مـؤثـر بـر 
قانون‌گریزی

5-1- ساختار اجتماعی نابرابر
یکی دیگر از عوامـل مـؤثر بر قانون‌گریزی 
مردم ی کجامعه، عامل ساختار اجتماعی 
نابرابر اسـت. سـاختـار اجتـماعی جـوامع 
هنگامی به سمت نابرابری و عـدم تعادل 
سوق پیدا می‌کند که بر بستری از بی‌قانونی 
و لااقل بی‌اعتنایی نسبت به قـانون استوار 
شـده باشـد؛ یعنـی نطـفه‌ شـکل‌گیـری 
نابرابری‌ها اصولاً در جـایی بسته می‌شـود 
که عـده‌ای با نادیده گرفتـن قـانون یا با 
سوءاستفاده از فرصت‌هایی که منفذهایی به 
ظاهر قانونی در اختیار آنان می‌گذارد، سهم 
دیگران را به نفع خویش تصاحب می‌کنند 
و با کسب درآمدهای هنگفت، فرصت‌های 
کمیاب بعدی را نیز نصیب خود می‌سازند. 
دوام ساختار نابرابر اجتماعی نیز جز با ادامه‌ 
نقض قانون و سوءاستفاده از موقعیتی که 
نوعاً در اختیار طبقات بالای اجتماعی است 
و از آن طریق قانون‌گذاران و مجریان قانون 
را نیز رام و همـراه می‌سازند، میسر نیست. 
وجود تبعـیض در ذات قـانون و در اجـرای 
خود، زمینه‌های بی‌اعتمادی به قانون و رواج 
»قانون‌گریزی عامـلانه« و »قـانون‌شکـنی 
معترضانه« در میان اقـشار آسیب دیده از 
چنین شرایطی را پدید می‌آورند )شجاعی 

زند، 1379: 32- 34(.
5-2- بیکاری و درآمد پایین

بیکاری و درآمد پایین افراد جامعه نیز از 
عوامل مهم و تأثیرگـذار بر قانون‌گـریزی و 
فقدان قانون‌پذیری در هر جامعه‌ای است. 
»در تحقیق انجام شده در مورد میزان عدم 
اطاعت از قانون مشـخص شـده اسـت که 
نسبت مخالفت با عدم اطاعت از قانون در 

گروه پردرآمد 30/8 درصـد اسـت که این 
نسبت در گروه کـم‌درآمد به 23/2 درصد 
تقلیل می‌یابد )محسنی، 1378: 42(. در 
حقیـقت این نـشان می‌دهـد افرادی که 
از  بیشتر  برخوردارند  بیـشتری  درآمد  از 
دیگران قانون را رعایت می‌کنند. هرچند 
که در این میان استثنائاتی هم وجود دارد. 
برای مثال، کسانی که پول برایشان ارزش 
نداشته باشـد و از طرف دیگـر احسـاس 
ناکامی و دلـسردی کنند، بیـشتر گرایش 
به رفتار قانون‌گریزی مـثل پرداخـت رشوه 
خواهند داشت. در مجموع می‌توان گفت 
که افراد با درآمد پایین و بیکار به دلیل 
فـشارهای مـختلفی که بر آنـها وارد اسـت 
حتی از خودکنترلی پایینی برخوردارند و 
در موارد بسـیار قـانون‌گریزی از نظرشان 
تنها راه چـاره اسـت. در عیـن حـال برخی 
جرایم )مـثل جـرایم یقه‌سـفیدان( نشان 
می‌دهد که قانون‌گـریزی تنها به افراد با 
درآمـد پاییـن تعـلق نـدارد )عـلي بـابایـی 
و فـیروزجـائیـان. هـمان: 40(. از ديـدگاه 
جـامعه شنـاسان و روان شـناسان بيكاري 
يكي از ریشه‌های مهم بزهكاري و کج‌روی 
افرادي ك جـامعه اسـت. بـيكاري موجب 
می‌شودك ه افراد بيكار جذب قهوه‌خانه‌ها، 
بزهكار  افراد  تجمع  مراكز  و  کافی‌شاپ‌ها 
شده، به تدريج، به دامان انواع کج‌روی‌های 
اجتماعيك شيده شوند. علاوه براين، چون 
بیکاری زمیـنه‌ساز بسـياري از انحـرافات 
اجتمـاعي اسـت، افراد با زميـنه قبلي و 
برايك سب درآمد بيشتر دست به سرقت 
می‌زنند؛ چراکه فرد به دليل نداشتن شغل 
و درآمد ثابت براي تأمين مخارج زندگي 
مجبور است به هـر طريق مـمكن زندگي 
خود را تأمين نمايد. از نظر چنين فردي، 
بزهكاري به ظاهر معقـول‌ترین و بهترين 
اين راه‌هاسـت. حاصـل تحقـيقات صورت 

گرفته نيز حكايت از تأثير قاطع بيكاري و 
فقر بر افزايش بزهكاري دارد.

5-3- فقر و مشكلات معيشتي
در ميان علل و عوامل پيـدايش بزهكاري 
و ارتكاب انحرافات اجتماعي، عامل فقر و 
مشكلات معيشتي و اقتصـادي از جايگاه 
ویژه‌ای برخوردار است. عدم بضاعت مالي 
كافي خـانواده‌هـا و ناتوانـي در پاسخگويي 
به نيازهاي طبيعي و ضروري مانند فراهم 
سـاختن امـكان ادامـه تحـصيل، تأمـين 
پوشا كمناسب، متنوع و متناسب با سليقه 
و روحيه آنان و... زمینه‌ساز بروز دل‌زدگی، 
سـرخـوردگـي، نـاراحـتـی‌هـای روحـي، 
دل‌مشغولی، افسـردگي و انـزواطلبی را در 
فـرزندان فراهم می‌سازد. اين امر موجب 
می‌شود تا اين افراد براي التيام ناراحتی‌های 
ناشي از مشكلات خود از طريق مستقيم و 
يا غيرمستقيم، به اقداماتي دسـت بزنند و 
خود درصـدد حل مشكل خويش برآيند. 
در نتيجه، بسياري از اين افراد براي رهايي 
از بند گرفتاری‌ها، دست به ارتكاب اعمال 
امروزه  از سوي ديگر،  ناشايست می‌زنند. 
فشارها و مشكلات اقتصادي، احتمال دو 
شغله بودني ا اشتغال نان‌آوران خانواده در 
مشاغلك اذبي ا غیـرمجاز را افزايش داده 
است. همين مسـئله منـجر به کم‌توجـهی 
آنان نـسبت به نيـازهـاي جـوانان، رفـع 
مشـكلات روحي و رواني و تربيت صحيح 

و شايسته آنها گرديده است.
6- عـوامـل حـقوقـی مـؤثـر بـر 

قانون‌گریزی در جامعه
6-1- در مرحله تقنین

6-1-1- وضـع قوانین ضعیف
اگر قانون‌گـذارانك ه نمـایندگان واقـعی 
مردم هستند و بنا به خواست و اراده مردم 
انتخاب شـده‌اند، در وضـع قوانیـن جاری 
43کشور دقت و اهتمام لازم را نداشته باشند؛ 

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی
14

02
د 

سفن
 و ا

من
 به

تم،
هف

 و 
ت

یس
ل ب

سا
 ،1

62
ره 

شما
ی 

رس
داد

مه 
هنا

ما



باعث تصـویب قوانیـن ضعیـف که کارایی 
لازم را در جامعه ندارد خواهند شد. وقتی 
مردم مشاهدهك ـنندك ه قـانون برای گروه 
خـاصی امتیازات خاصـی قائل می‌شود و 
دیگران از آن بی‌نصیب‌اند پس اعتنایی به 
آن نمی‌کنند. قانون تبعـیض‌آمـیز به درد 
مردم نمی‌خورد و مردم از آن گریزان‌اند. 
قانونی که چندین سال پیش کاربرد داشت 
و مفـید هم واقـع می‌شـد، نه تنها ممکن 
است با توجـه به شـرایط فعلی جامعه و 
تغییر و تحولات ایجاد شده دیگر کارایی 
نداشته باشد، بلکه می‌تواند باعث دردسر 
و زحمت مـردم گردد. سـرعت حیـرت‌آور 
تغییر و تحول در شـرایط زندگـی، پیشرفت 
روزافزون تکنولوژی، بالا رفتن سطح آگاهی 
افراد، پویایی و تغییر قوانیـن را غیر قابل 
اجتناب می‌کند. طبیـعی اسـت که قوانین 
باید در راستای پیشبرد اهداف مترقی و 
منطقی ی کجامعه وضـع شوند و هرگونه 
رنگ و بوی غیرواقع بینانه و خلاف مصالح 
و منافع ملی در قوانین باعث می‌شود روند 
اجرای آنها توسط مردم رو به سردی گراید 
و قانونی بدون کارشناسی و بررسی تبعات 
و نتایج آن وضع شـود و وقتی به مرحله 
اجرا درآمد مشخص گردد که آیا آن قانون 
خوب بوده یا خیر. تغییرات مکرر مقررات و 
الصاق تبصره‌های عجولانه و بعضاً متناقض 
به بدنه قوانیـن سبب می‌شـود مردم در 
سردرگمی فرو روند و نسبت به اجرای آن 

قوانین دچار تردید شوند.
6-1-2- مبهم و مجمل بودن و همه 

فهم نبودن قوانين و مقررات
يكي از عوامل قانون‌گریزی درك شور وجود 
قوانين مبهم و مجمل است؛ هنر قانون‌گذار 
خوب اين استك ه قوانين را به طور شفاف و 
عاري از هر نوع ابهام تصويب نمايد، قوانيني 
كه فـاقد چنـين ویژگی‌ای هستند زمینه‌ 

گریز از اجرا را برای افراد جـامعه فراهـم 
می‌کنند و هر فردي با قرائت خاص، خود 
را از قلمرو و شمول چنـين قانوني مستثنا 
می‌کند؛ برای جلوگیری از قانون‌گریزی در 
جامعه بايدك وشيد تا قوانين روشن و ساده 
باشند. اجمال قوانين چـون بهانه‌ای براي 
تفسير فراهم می‌کند مسلماً زیان‌بار است 
و اين زيان بيشتر خواهد بود اگر قوانين به 
زبان ديگريك ه مردم با آن بیگانه‌اند نوشته 
شده باشد؛ به بيان ديگر هر اندازهك ساني 
كه قوانيـن را می‌فهـمند بيشـتر باشند، 
همان‌قدر از ميـزان جرايمك استه می‌شود. 
انشا و مضمون قوانین بايد به قدري صريح و 
ساده و شفاف باشندك ه افراد جامعه بتوانند 
به سادگي به مفـهوم آن پي ببـرد. شواهد 
تاريخي گوياي اين واقـعيت استك ه الواح 
دوازده‌گانه روم واجد چنين خصيصه مهمي 
بوده است؛ به‌گونه‌ایك ه تمام اطفال رومي 
آن را فرا گرفته و حفظ می‌کردند. از ديدگاه 
منتسكيو انشاي قانون بايد سـاده باشد و 
شخـص براي دریافتـن معنـي آن محتاج 
تفكر نگـردد و تا آنجـاك ه منعـكس است 
از استعمالك لمات پرطمطراق و عناوين 
بزرگ وك وچك در ضمن قانون ايكداً احتراز 
گـردد )پـوراحـمـدی، 1383: 41 - 42(.
6-1-3- عـدم مطابقت قـوانين با 

واقعيات و اخلاقيات جامعه
يكي دیگر از عوامل قانون‌گریزی در جامعه 
مطابقـت نداشـتن قوانین با اخـلاقيات و 
واقعيات حاكم بر جامعه است. اگر قوانين با 
اخلاقيات و واقعيات جامعه مطابقت نداشته 
باشد مردم به طرق مختلف، از اجـرای این 
قوانیـن سرپیچـی می‌کنـند. قـانون‌گـذار 
خواه‌وناخواه از نفـوذ اخلاق محـيط خود 
مصون نيست و ناچـار استك ه براي حفظ 
نظم و تأمين اجراي قانون قواعد اخلاقي 
جامعه را رعايتك ند؛ي عني تا حد امكان به 

كاري فرمان دهدك ـه مردم نيز آن را نيكو 
می‌شمارند و عادتي را تهيك ندك ه وجدان 
عمومي هم از آن گريزان است )کاتوزیان، 

.)65 :1373
قانون‌گذار نبايد قانوني را وضـعك ندك ه با 
اخلاق عمومي و اهميت طبيعي و عادي 
اشـيا مغـايرت داشـته باشـد. در غـير اين 
صورت مردم از اجراي قـانونيك ه مخالف 
اخلاق حسنه عموم باشد احتراز می‌نمایند 
)منتـسکیو1370: 878(؛ بنـابرایـن اگـر 
قوانين با واقعيـات و اخلاقيـات حاکم بر 
جامعه مطابقت نداشته باشند مورد پذیرش 
افراد جامعه قرار نمی‌گیرد؛ در واقع هر چه 
فاصله قوانین با واقعيات و اخلاقيات جامعه 
بیشتر باشد به همان نسبت مردم از قوانین 

گریزانند.
6-2- در مرحله اجرا

6-2-1- نداشـتن ضمانت اجـرایی 
بازدارنده

وضع قوانین بدون داشتن ضمانت اجرایی 
قـابل قبـول و مجازات‌هـای متـناسب و 
مطابق با میزان خسارت وارده در صورت 
نتـایج  عمـلًا  قوانیـن،  آن  اجـرای  عـدم 
ناامیدکننده‌ای در برخواهد داشت. ممکن 
است خود قانون از لحاظ ماهیتی با ارزش 
و پیش‌گیرنده باشد؛ اما وقتی مجری قانون 
پشتوانه محکمی برای اجرای آن در نظر 
نگرفـته باشـد، به‌طور طبیـعی، افراد آن 
قوانین را نادیده گرفته و یا اهمیت زیادی 
برای آنها قائل نخـواهند بود. هـر مقـدار 
اجرای قانون جدی‌تر گرفته شود، مردم نیز 
خود را برای پیروی از آن آماده‌تر می‌کنند. 
به عنوان مثال می‌توان به قوانین راهنمایی 
و رانندگی اشـاره کرد که به دلیل نبودن 
ضابطین اجرایی به تـعداد کافی و عـدم 
وجود امکانات پیشرفته برای ثبت تخلفات 
و نیز متناسب نبودن مبلغ جرايم با نوع 

ت و هفتم، بهمن و اسفند 1402
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جرايم ارتکابی، بعـضاً از طـرف رانندگان 
نادیده انگاشته شـده و سالیانه باعـث به 
وجود آمدن خـسارات مالی و جانی فراوان 
می‌گـردد. درحالی‌که برخـی از کشـورها 
برای تخلفاتی که باعث تهدید جانی دیگر 
اتومبیل‌ها می‌شـود، مجـازات‌های مـالی 
بسیار سنگین و حبس در نظر گـرفته‌اند، 
در انگلیس جـریمه 5000 پوندی، همراه 
مجازات حبس در انتظار رانندگانی است 
از وقوع  که حداکـثر ظـرف 24 سـاعت 
تصادف از صحـنه گریختـه و موضوع را 
از پلیس مخـفی می‌کنـند. علاوه بر این، 
سرعت غیرمـجاز هـم در انگلیس جریمه 
هزار پونـدی دارد. در نـیویـورک داشـتن 
تا   45 رانندگی  هنگام  غیرمجاز  سرعت 
600 دلار جـریمه دارد و اگـر این تخـلف 
‌حوالی مـدارس انجـام شود مـشمول 90 
تا 1200 دلار جریمه می‌شـود. در آلمان 
وقتی پلیس راننده‌ای را شناسایی می‌کند 
که با سرعت غیرمجاز می‌راند، نه‌تنها وی را 
جریمه می‌کند، بلکه اعتبار گواهینامه‌اش 
را به مدت ی ک‌سال لغو می‌کنـد. در این 
کشور فقط کافی اسـت راننده‌ای طی دو 
سال، ی کبار مرتکب هر کدام از سه تخلف 
عبـور از چـراغ قرمز، سـرعت غیرمجاز و 
رعایت نکردن فاصله مناسب با خودروی 
جلویی شود تا گواهینامه رانندگی‌اش باطل 
چندین  به  قانون‌گذار  ما  کشور  در  شود. 
هـزار تومان جـریمه بسـنده کرده اسـت.
6-2-2- گريز از قـانون با توسل به 

حيل قانوني
يكي از عوامل قانون‌گریزی و قانون‌شکنی 
در جامعه ما استفاده ناروا از ابزاري موسوم 
به حيل قـانوني اسـت. در بعضي از موارد 
از اجراي  افراد نمی‌توانند مستقيماً  چون 
قانون شانه خاليك نند، دست به حيله و 
نيرنگ می‌زنند و براي بی‌اثرك ردن قانون 
راه گريزي ايجـاد می‌کنند. اين شـيوه را 

در اصطلاح حقوق موضوعه پديده تقلب 
نسبت به قانون و حـيل قانوني می‌گـویند. 
اگر متوسل به چنين شـگردي در مقـابل 
محدودیت‌هـای ناشي از مقـررات مذهبي 
باشد در عرف ما بهك لاه شـرعي معـروف 

می‌باشد )کاشانی، 1354: 1(.
مراد از تقلـب نسـبت به قـانون و حيـل 
قـانوني اين اسـتك ه انـسان با استفاده از 
يك وسيله حقوقي و صحيح خود را از قيد 
قانون خلاصك ند. در برخي از موارد وقتي 
افراد احساس می‌کنندك ه به طور آشكار 
و مستقيم نمی‌توانند خـود را ازي ك منع 
قانونيك ه در مقابلشان است رها سازند با 
توسل به حيله و نيرنگ از اجراي اين قانون 
ازي ك وسيله  استفاده  با  و  فرار می‌کنند 
نامشروع  بهي ك هـدف  قـانوني  صـحيح 
می‌رسند؛ به عنوان مثالك ـسيك ه قـانوناً 
از شركت دري ك مـزايده مـمنوع است با 
استفاده از نام شخص ديگر در اين مزايده 

شركت می‌کند.
6-3- در مرحله نظارت

6-3-1- ناکارآمدی ابزارهای قضایی
یکی از مهـم‌ترین مسائلـی کـه در حـوزه 
قانون‌گـریزی باید مـورد توجـه قرار گـیرد 
چگونگی کارکرد ابزارهـای قضـایی اسـت. 
اگر این نهادهـا و ابزارها به درسـتی عمل 
کـنند، می‌تـوانند در جـامعـه تأثـیرگـذار 
باشـند؛ منظـور مـا در ایـن مـورد، بیشتر 
ابزارهایی اسـت کـه در تنبیه قـانون‌شکنان 
مـورد استـفاده قـرار می‌گـیرد؛ مثـلًا آیا 
جریمه‌های رانندگی برای تنبیه رانندگان 
متخـلف کافی اسـت؟ و یا جـریمه‌هـایی 
که برای مجـازات قاچاقـچیان کالا در نظر 
گرفته شده اسـت، کافی اسـت؟ اگر کافی 
است، پس چرا هنوز شاهد قانون‌گریزی در 
این حوزه‌ها هستیم. هر چه قدر ابزارهای 
اجرایی شدن قانون قوی‌تر باشند به همان 

نسبت شاهد کمترین مقدار قانون‌شکنی 
هم خواهیم بود.

6-3-2- نـاکارآمـدی نـهـادهـای 
تشخیصی

زندگی در اجـتماع، هر فردي را در مقـام 
نهادهای  ناکارآمدی  یا  کارآمـدی  تجربه 
کنترل اجتـماعی قرار می‌دهـد. به عنوان 
مثال، عبور غیرمجاز از خیابان ی کطرفه 
یا چراغ قرمز بدون آنکه فرد شناسایی و 
در نهایت تنبیه شود، امکان تکرار عمل را 
افزايش می‌دهد. در چنین موقعیتی نه تنها 
تنبیهی متوجه فرد قانون‌گریز نیست، بلکه 
پیامد مثبت و سودمندی هم برای وی به بار 
می‌آورد. گاهی اوقات ناکارآمدی نهادهای 
تشخیصی با توانایی افراد در پنهان‌سازی 
عمل خویش هـمراه شـده و باعـث بروز 
قانون‌گریزی می‌شـود. به عـنوان مثال تا 
قبـل از تصـویب قانون جرایم رایانه‌ای و 
ایجاد پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات، 
کاربرانی در فضـای مجازی بودند که اقدام 
بـه کلاهبرداری‌هـایی در فضـای مجـازی 
می‌کردند و غالباً بدون شناسایی و مجازات 
کار خـود را با موفـقیت انجـام می‌دادند؛ 
یعنی در واقع از نبود نهاد تشخیصی در این 

خصوص سودجویی می‌کردند.
6-3-3- نـاکارآمـدی نـهـادهـای 

مجازات‌دهی
دو عامل تنبـیه، تشويق و میـزان آن در 
درونی سـازی امر قـانونی تأثیـر بسیـاری 
دارد. صرفاً تشخیـص امر غیرقـانونی کافی 
نیست. کارآمدی نهادهای قضـایی قدرت 
چانه‌زنی قانون‌گریزان راك اهش می‌دهـد. 
افرادي که احساس کنند پس از شناسایی 
قانون‌گریزی به طور قطع تحت تعقیب قرار 
خواهند گرفت و پس از آن متناسب با عمل 
خود تنبیه خواهند شد، التزام بیشتری به 

45اجراي قانون خواهند داشت. 
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یکی از مهم‌ترین اثرات قانون‌گریزی افزایش جرایم در جامعه است و به تبع آن کاهش امنیت اجتماعی می‌باشد. متأسفانه 
علت اصلی ازدیاد پرونده‌های قضایی و افزایش ورودی زندان‌ها، درست اجرا نشدن قانون در جامعه و عدم التزام مردم 
به اجرای قانون می‌باشد. از سوی دیگر چون قانون‌گرایی، به اصالت قانون و اصول قضایی و حقوقی در روابط بین مردم و 
دولت و فی‌مابین خود مردم معتقد است، ارتباط تنگاتنگی بین عمل به قانون و مردم جامعه وجود دارد؛ به‌گونه‌ای که هر 
چه میزان التزام مردم به رعایت قانون بیشتر باشد، نشان‌دهنده‌ اصالت قانون و حاکمیت آن در جامعه خواهد بود. مقصود 
از قانون‌گرایی، حفظ و اجرای قوانین به طور عادلانه و رعایت حقوق همه افراد جامعه است؛ بنابراین جامعه‌ای قانون‌مدار و 
قانون‌گرا محسوب می‌شود که قوانین در آن کاملاً رعایت شود و همه آحاد جامعه در برابر قانون مساوی بوده و رهبران آن 
قانون‌پذیرترین افراد جامعه می‌باشند. امنیت اجتماعی در هر جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا دوام و قوام هر 
جامعه به حفظ امنیت اجتماعی بستگی دارد. امنیت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و نظامی در جامعه هم میسر 
نخواهد بود، مگر اینکه هنجارهای تعریف شده جامعه یا قوانین، مورد احترام افراد واقع شود. حال از طرفی اگر در جامعه‌ای 
قانون‌گریزی وجود داشته باشد پیامدهای فراوانی به دنبال خواهد داشت؛ زیرا سرپیچی از قانون موجب می‌شود مردم به 
هنجارشکنی عادت کرده و الگوی عمل آنان بر پایه ناهنجاری قرار گیرد. این پدیده جامعه را بیمار و آسیب‌ها و هزینه‌های 
فراوانی را بر پیکره آن وارد می‌کند و باعث اخلال در امنیت اجتماعی می‌شود. با تداوم این وضعیت، سرمایه‌های اجتماعی 
جامعه بهره‌وری بسیار پایینی خواهند داشت و جامعه به توسعه و پیشرفت نخواهد رسید بلکه در حالت نابسامانی و آشوب 

باقی خواهد ماند.
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میزگرد علمی با موضوع پیشگیری قضایی 
در دی مـاه سـال جـاری با حضـور اساتید 
دانـشگاه جـناب آقـایان دکـتر حسنعلـی 
مـؤذن زادگان؛ اسـتاد تمام حقـوق جـزا و 
جـرم‌شناسی دانشـگاه علامـه طباطبایـی، 
دکتر شهید شاطری پور؛ استادیار دانشگاه 
و مدیر گروه سیاست‌گذاری جنایی و عدالت 
کیفری پژوهشگاه قوه قضاییه و دکتر جعفر 
صادق منش؛ عضو شورای علمی اندیشکده 
حقـوق بشـر و شـهروندی دانشـگاه امـام 
صادق )ع( و قضات و مدیران معاونت قضایی 
و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح، 
جنــاب آقایان دکتر محمـدرضا یزدانیان؛ 
معاون قضـایی و حقـوقی سازمان قضـایی 
نیروهای مسلح، دکتر مجتبی شیرود بزرگی؛ 
مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم، عفو و سجل 
قضایی، دکتر بهزاد منصوری؛ معاون اداره 
کل پیشگیری از وقوع جرم، عـفو و سجل 
قضایی، دکتر مجید کرمی؛ مدیرکل آموزش 
و پژوهش، دکتر محـمد پارسا؛ معاون اداره 
کل حقوقی، در دفـتر اداره کل پیشگیری از 
وقوع جرم، عفو و سجل قضایی تشکیل شد.

                 دکتر محمدرضا یزدانیان
بر اسـاس اصول 156 و 172 قـانون اساسی، 
سند بیست ساله چشم‌انداز سازمان قضایی 
و سـند تحوّل قوه قضـاییه؛ سـه مأموریت 
برای سـازمان قضـایی تعریـف شده اسـت: 

1( رسیدگی قضایی؛ 2( صیانت از حقـوق 
عامه؛ 3( پیشگیری از وقوع جرم.

متولی اجرای پیشگیری در سازمان قضایی 
نیروهای مسلح؛ معاونت قضایی و حقوقی و 
خاصه اداره کل پیشگیری از وقوع جرم، عفو 

و سجل قضایی است.
از سـال 1377 تا سـال 1402 در پیشگیری 

پنج برنامه بلندمدت به شرح زیر داشتیم:
برنامه اول: علت‌یابی و بررسی علل و عوامل 

و زمینه‌های وقوع جرایم؛
برنامه دوم: پیشگیری مقدم بر درمان؛

برنامه سوم: پیش‌بینی مقدم بر پیشگیری؛
برنامه چهارم: اجرای راهکارها؛

برنامه پنجـم: پیشگیری قضایی، پژوهش 
و نظارت.

عنوان پیشگیری قضـایی که در برنامه‌هـای 
قبلی نیز بود از سال گذشته به صورت جدی 
مطرح شده تا بررسی شـود که پیـشگیری 
قضایی در اقسام و گونه‌های علمی پیشگیری 
چه جایگاهـی دارد؟ صـرف‌نظر از اختلاف 
نظرهایی که در خصـوص جایگاه پیشگیری 
قضایی وجود دارد، تدابـیر ریاسـت محترم 
سازمان قضایی نیروهای مسلح بر تقویت 
پیشگیری قضایی متـرادف با پیشـگیری 
کیفری است؛ البته این امر به مفهوم نفی 
پیشگیری وضعی و اجتماعی نمی‌باشد؛ اما 
بر پیشگیری قضایی تأکید و مراتب به قضات 
ابلاغ گـردیده است. به هـمین جـهت این 

نشست علمی با اساتید دانشگاه به منظور 
نیل به اهداف ذیل برگزار می‌شود:

1( تعیین مبانی نظری پیشگیری قضایی؛
2( تعیین کارکردهای پیشگیری قضایی؛

3( ارزیـابی و سنجش میـزان تأثـیرگذاری 
اعمـال نهادهـای ارفـاقی و سیاست‌هـای 
پژوهشی در فرایند دادرسی نظامی به عنوان 

مؤلفه‌های مهم پیشگیری قضایی.
و نهایتاً اینکه نتایج حاصله از این نشست در 

اختیار قضات قرار داده خواهد شد.

              دکتر مجتبی شیرود بزرگی؛ 
دبیر نشست 

این جلسه با موضوع پیشگیری قضایی در 
دو بخش زیر مطرح و بررسی خـواهد شد.
بخـش اول: مقـدمات از حـیث مـبانـی و 

بایسته‌های پیشگیری قضایی؛
بخـش دوم: نقـش قضـات در پیشگیری 

قضایی.
در خـصـوص علـت انتـخـاب مـوضـوع، 
اصلی‌ترین و مهم‌ترین موضوع برنامه‌ریزی 
به  معطوف  مجرمانه  پدیده  مدیریت  در 
تربـیت انسـان اسـت؛ اعـم از بخـش‌های 
آموزشی، تربیتی، فرهنگی و اجتماعی که 
به عنوان پیشگیری اجتماعی مطرح است 
و در مرحـله بعدی مدیریـت آماج جـرم 
و وضعیت‌های پیش جنایی اسـت؛ اعم از 
در  که  مستعد جرم  مکان‌های  و  زمان‌ها 

حوزه پیشگیری وضعی مطرح است.

میزگرد علـمی
پیشـگیری قضـایی
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از زمـان تصـویب قـانون اساسی و الحـاق 
بند پنجم به اصل 156 مباحثی از جمله 
جایگاه پیشگیری از وقوع جرم و اینکه آیا 
شامل همه انواع پیشگیری است و یا منظور 
فقط پیشگیری قضایی اسـت یا مدیریت 
همه انواع پیشگیری با قوه قضاییه هست 
یا نیسـت؟ یا نوع خـاصی از پیشگیری به 
عنوان پیشگیری قضایی مد نظر بوده است. 
به مفهوم اینکه تنها مدیریت واکنش نسبت 
قضاییه  قوه  عهده  به  و مجرمین  به جرم 
است و بالاخـره در حوزه قلمرو پیـشگیری 
قضایی معنی، مفهوم و مبانی آن ابهامات 
زیادی وجود دارد؛ مخـصوصاً اینکه قبل از 
تصویب قانون پیشگیری از وقوع جرم، زمانی 
که به صورت لایحه پیشنهاد شد؛ پیشگیری 
قضـایی به عنـوان یکی از انواع پیـشگیری 
تعریف و مطـرح شده بود و سـازمان ملی 
پیشگیری از وقوع جرم هم پیش‌بینی شده 
بود که ساختار، نیرو و بودجه هم داشت که 
متأسفانه در سیر مراحل تصویب حذف شد 
و نه تنها مشکلی حـل نکرد، بلکه مـسئله 
و  ماند  مبهم  پیشگیری  مدیریت  ساختار 
در سال 1394 قانون‌گذار خواست با ایجاد 
شورای عالی، خلل ایجاد ساختار را به نحوی 
ایجاد شوراهای متعدد  حل کند؛ هرچند 
چون اختیار اجرایی ندارند، عملکرد اجرایی 
نخواهند داشـت و فقط در حـوزه تصـمیم 
سازی عمل می‌کنند، به هر حال قانون‌گذار 

سعی کرد این ابهامات را مرتفع کند.
همه این سیر تحولات باعـث شد که امروز 
نه تنها در اجرای این مقوله بلکه در شناخت 
مبانی و قلـمرو پیشگیری قضـایی شـاهد 
کارهای علـمی و پژوهـشی و حـتی منـابع 
تحقیقاتی مناسبی نباشیم و به خاطر دلایل 
فوق اقبال دانشگاه‌ها هم در این حوزه بسیار 
کم است. علی‌ای‌حال می‌خواهم خواهش 
کنم در ابتدا جناب آقای دکتر صادق منش 
در خصوص چهارچوب مفهومی پیشگیری 

قضایی مطالبی بفرمایند.

                دکتر جعفر صادق منش
امام عـلی النقی علـیه‌السلام: »حکمت جا 

نمی‌گیرد در طبع‌های فاسد«.
پیشگیری قضایی چیست؟

برای این فرضیه که: »مأموریت قوه قضاییه
می‌تواند منشأ آثاری باشد برای جامعه در 
حوزه پیشگیری از وقوع جرم، علی‌الخصوص 
پیشـگیری قضـایـی«. بایـد بـدانیـم کـه 
پیشگیری قضـایی چیست و بدو امر با ی ک
تعریف مشخصی از پیشگیری قضایی به ی ک
اجماع برسیم و پس از آن به کارایی و پس از 
اثبات کارایی، به نقش قاضی، نقش مدیران 
قضایی، نقش مدیران دفاتر و به طور کلی به 
نقش همه افراد از دم درب ورودی تا بالاترین 
مقام سازمانی در پیشگیری قضایی بپردازیم 
و نهایتاً اینکه به‌طور کلی چه کارهایی باید 
کرد تا نتیجه منتهی شود به اینکه سازمان 
بتواند ی کبرنامه پیشگیری قضایی تدوین و 
آن را اجـرایی و کل کشـور را با آن همراه 

نماید.
پیشگیری قضـایی نه مغفول، بلکه مظلوم 
مباحـث پیشـگیری اسـت؛ چون هـمواره 
با یـ کنـگاه منـفی و سـلبی و برچـسب 
نظـریات ارعابی و سرکوب گـرایانه و با نگاه 
عدالـت کیـفری در برابر عـدالت ترمـیمی 
آن را دیـده‌اند؛ ولی در عمـلکرد نهـادهای 
بین‌المللی، منطقه‌ای و بعضی از نظام‌های 
حقوقی امروزی، هر ابزاری یا تدبیری و یا 
وسیله‌ای که از وقوع یا تکرار جـرم توسط 
یـ کفـرد یـا مجـموعه‌ای از افـراد بـتواند 
پیشگیری نماید بها می‌دهند و هیچ چیزی 
را حذف نمی‌کنـند و این تدابیـر هر آنچه 
مربوط به نقش قوه قضاییه است می‌شود، 
پس پیشگیری قضایی مربوط به قوه قضاییه 

و نظام قضایی هر جامعه‌ای می‌باشد.
بنـابرایـن پیشگـیری قضـایی؛ »برنامـه‌ای 

نظام‌مند مبتنی بر راهبرد کلان و مشارکتی 
مشـتمل بر مجـموعه تدابیـری که نـظام 
قضایی به عنوان هدف انحصاری یا یکی از 
اهداف به منظور پیـشگیری از تـکرار جرم 

توسط متهم اعمال می‌کند، می‌باشد«.
به بیان دیگر پـس از ارتکاب جرم توسط 
مرتکب، بایستی نظام قضایی یا قوه قضاییه 
اقداماتی نماید که از تکرار به جرم پیشگیری 
شود. این همـان  تدابیر پیـشگیری قضایی 
و  اعمال مجازات  از طریق  باید  که  است 
سرکوبگری و تدابـیری اصلاحی، درمانی، 
مشاوره‌ای و خـدمات پس از آزادی اعمال 

‌شوند.
               

                 دکتر مجتبی شیرود بزرگی
آقای دکتر صادق منش، تعریف نسبتاً موسع 
از پیشگیری قضایی را به ما ارائه دادند. در 
این راستا عرض کنم هم در قانون پیشگیری 
مصوب سال 1394 و هم قانون برنامه ششم؛ 
قـانون‌گذار وارد پیشـگیری قضـایی نشـده 
است؛ اما عباراتی که به کار برده به‌عنوان 
وظایف قـوه قضـاییه، ی کچـشم‌اندازی از 
وظایف قوه قضاییه در بعد پیشگیری از وقوع 
جرم و تعریف آن را ارائه نموده است؛ مثلًا 
وظایف قوه قضاییه در توسعه عدالت قضایی، 
ارائه خدمات قضایی، توسعه زیرساخت‌های 
فناوری اطلاعـات و سامانه‌های الکترونیک، 
ایجاد فرصت برابری در دسترسی به خدمت 
قضایی، توسعه سازمان‌های مردم‌نهاد، تهیه 
برنامه جـامع پیشگیری و ارتـقای سلامت 
اجـتماعی و در انـتها، ماده 16 قانون برنامه 
ششم راجع به سرعت و دقت در رسیدگی از 
وظایف قوه قضاییه که در راستای پیشگیری 

قضایی قابل تحلیل و بررسی است.

                 دکتر حسنعلی مؤذن زادگان
در این جلسه بیشتر به مفهوم پیشگیری 
قضـایی می‌پردازیـم و جـایگاه پیشگیری 
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قضـایی را می‌شناسیم. پیشگیری از وقـوع 
جرم در ی کمفهوم وسیع‌تری به نام سیاست 
جنایی مطـرح است. پس تا نگرشی نسبت 
به سیاست جنایی نداشته باشیم پیشگیری 
از وقـوع جـرم مفـهوم و ارزشـی نخـواهد 
داشـت. باید بدانیـم سیـاست جنایی چـه 
جـایگاهی دارد و پیشـگیری از وقوع جـرم 
چـه جـایگاهـی در سیاست جـنایی دارد.
سیاست جنایی؛ مجموعه تدابیری است که 
هیئت اجتماع اعم از دولت در معنای عام، 
نهادهای مردمی با مشارکت فعّال جامعه 
در قبال مـهار بزهکاری اعمـال می‌کند که 
شامل اقدامات اجرایی، تقنینی، قضایی و 
سایر اقداماتی است که در ی کجامعه مورد 

استفاده قرار می‌گیرد.
در بحث سیاست جنایی، اقدامات در واقع 
مشمول فقط اقدامات کیـفری نیسـت و 
اقدامات غیـر کیفری نقـش برجـسته‌تری 
دارند، پس سیاست جـنایی اعم از کلیـه 
اقدامات کیفری و اقدامات غیرکیفری در 
قبال مهار بزهـکاری اسـت و پیشگیری از 

وقوع جرم محور سیاست جنایی است.
ی کسیاست جـنایی مدبـرانه در مرحـله 
اول باید زمینـه‌های ارتکاب جرم را از بین 
ببرد و در مرحله دوم باید موجبات تکرار 
جرم را منتفی بکند که هر دو مرحله کار 

پیشگیری است.
پیشگیری در تقـسیم‌بندی؛ به پیشـگیری 
اولیه، ثانویه و ثالث تقـسیم می‌شـود که 
پیشگیری اولیه ناظر بر پیشگیری اجتماعی 
و پیشگیری وضعی است که مربوط به کل 
سیستم حکومتی اسـت و فقط خاص قوه 
قضاییه نیست. پیشگیری ثانویه مربوط به 
اشخاص در معـرض خطـر مثـل کودکان، 
و  مـعلولان  سالـمندان،  زنان،  نوجوانان، 
کسانی که در معرض بزهکاری یا بزه‌دیدگی 
هستند، می‌شـود و مربوط به مشـارکت 

فعال همـه جامعـه می‌باشـد. پیشگیـری 
ثالث، پیشگیری پس از وقوع جرم که این 
پیشگیری خاص دسـتگاه قضـایی است؛ 
برای اینکه اصل 36 قانون اساسی که اصل 
قضـامندی و اصل قانونمندی دادرسی و 
قضایی است اجازه نمی‌دهد به‌جز دستگاه 
قضایی هیچ نهادی وارد آن شوند؛ در واقع 
برخلاف اصل قانونی بودن اصل دادرسی 
است کـه این اصـل بر آن تأکـید می‌کند و 

اینجا پیشگیری کیفری مطرح است.
هم پیشگیری اولیه، هم پیشگیری ثانویه 
و هم پیشگیری ثالث در اصل 156 قانون 
اساسی آمده است. بنـد 4 اصل 156 قانون 
اساسی یکی از وظایـف قــوه قضاییـه را 
کیفر مجـرمان با تعـزیر و مجـازات بیـان 
می‌کند و بـند 5 اصل 156 قانون اساسی 
نیز پیشـگیری از وقوع جرم و اصـلاح و 
درمان مجرمان را از وظایف قـوه قضاییه 

دانسته است.
پیشگـیری کیفـری بایـد ی کپیشگـیری 
واقعی باشد؛ چراکه اعتقاد داریم مجرم باید 
اصلاح شود، باید پیشگـیری از جرم بشود، 
باید مجرمان بالقوه با ملاحظه مجازات از 
جرم دست بردارند، پس ی کنوع پیشگیری 
اسـت کـه با لفظ کار نداریـم و بایـد دید 

مسمی چیست؟!
در تقسیم‌بندی دیگری پیشگیری را به دو 
نوع پیشگیری کنشی و پیشگیری واکنشی 
تقسیم می‌کنند که پیشگیری کنشی قبل از 
وقوع جرم و پیشگیری واکنشی بعد از وقوع 
جرم می‌باشد و دستگاه قضایی بعد از وقوع 
جرم دخالت می‌کند پس قوه قضاییه محور 
اصلی پیشگیری واکنشی است و پیشگیری 
واکنشی ناظر به اقداماتی است متعاقب وقوع 
جرم و برای جلوگیری از تکرار جرم صورت 
می‌گیرد. پس سیاست جنایی شامل همه این
انواع و دسته‌بندی‌هایی است که عرض شد.

مفهوم پیشگیری قضایی کجا واقع می‌شود؟ 
قوه  کل  به  باید  را  قضایی  پیشگیری  آیا 
قضاییه و دستگاه قضایی توسعه بدهیم یا 
فقط به قاضی اختصاص بدهیم؟ اگر مفهوم 
قائل  قضایی  پیشگیری  برای  وسیع‌تری 
باشیم؛ یعنی علاوه بر پیشگیری کیفری که 
توسط قاضی با تعیین مجازات‌های مناسب 
انجام می‌شود، قوه قضاییه هم باید پیشگیری 
نماید که باید مشخص شـود تا چه اندازه و 
تا چه حد می‌تواند مؤثر باشد که این خیلی 

معنای وسیع‌تری است.
به نظر بنده پیشگیری قضـایی را باید به 
پیشگیری کیفری اختصاص بدهیم؛ یعنی 
آن دسته از اقدامات مؤثری که قاضی باید 
در تعیین مجازات و اجرای مجازات صورت 
بدهدکه اینجا منظور از قاضی؛ قاضی اخص 
نیست نه فقط قاضی محکمه بلکه قاضی 
تحقیق و قاضی اجرا نیز شامل می‌شـود و 
قاضی اجـرایی که استقلال اجرایی داشته 
باشد یعنی اصل قضایی کردن اجرای احکام 
که در فرانسه وجود دارد، ولی متأسفانه در 

ایران نداریم.
به  ناظـر  قضـایی  پیشگیری  مفهوم  پس 
قضات اعم از قضـات تحـقیق، محکمه و 
اجرا اسـت که پس از وقوع جرم به موجب 
تأمینی  اقـدام  تعیین مجـازات متناسب، 
مناسب که نهایتاً منتهی به اصلاح و درمان 
مجرم یعنی تحقق اصل 156 قانون اساسی 
بشود را شامل می‌شود؛ و کار در این زمینه 

می‌تواند مؤثر باشد.

                 دکتر محمدرضا یزدانیان
بنده ی کجمع‌بندی کوتاهی داشته باشم. 
البته نمی‌خواهم دوباره موضوع را باز کنم. 
من این‌طور استنباط کردم کـه ی کنقطه 
افتراقی بین دیـدگاه جنـاب آقـای دکتر 
49صـادق منش با دیدگاه جـناب آقای دکتر 
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مؤذن زادگان وجـود دارد کـه هـر کدام بر 
ی کنکته خاصی تأکید کردند؛ دکتر مؤذن 
زادگان بیشتر به اقدامات پسینی و پس از 
وقوع جرم با محوریت نقش قضـات نـظر و 
تأکید دارند، ولـــی نظر آقای دکتر صادق 
منش اعم از این است که پیشگیری قضایی 
علاوه بر مجازات و اقدامـاتی که در جـهت 
تعیین کیفر می‌شود، شامل سایر نهادهای 
ارفاقی و سایر مداخـله‌گران در امر کـیفری 

حتی اصحاب دعوا هم می‌شود.

                 دکتر شهید شاطری پور
 با جمله‌ای از فرمایشات مقام معظم رهبری 
صـحـبتم را شـروع می‌کنـم و آن اینـکه؛ 
پیشگیری تحقق پیدا نمی‌کنـد جز اینکه 
پیشگیری مبتنی بر پژوهش و دانش باشد و 
این تعامل بین دیپلماسی پژوهشی و میدان 
را می‌طلبد که این جلسه نشان از این است 
که سازمان قضـایی در میـدان پیشگیـری 
می‌باشد و ما در عرصـه نظری در دیپلماسی 
پژوهشی هسـتیم. این اتـفاق باید بیافتد و 
سر این میز رقم می‌خورد و اولین اقدام در 
پیشگیری؛ همین شورای پیشگیری است 
که شما انجام دادید و این جلسات را شورای 
پیشگیری از جرم سازمان قضایی نیروهای 
مسلح بنامید و حال باید گفت که این شورا 

چه مختصاتی باید داشته باشد.
در تعریـف از پیشگیری قضـایی نظر من 
عبارت اسـت: رأی عـادلانه، رأی عالمانه و 

رأی کارآمد.
مستندش هم فرمایشات رهبری است که 
می‌فرمایند؛ پیشگیری همان عدالت است. 
متن کامل آن که در حـکم انتصاب مجدد 
جـناب آقـای آملی لاریجـانی بـه ریاسـت 
قوه قضـاییه در تاریخ 1393/5/23 فرمودند 
بدین شـرح می‌باشـد: »پیشگیری از وقوع 
جرم با معاضـدت دستگاه‌های مسئول در 

پرتو اغتنام از فرصت‌هـای پرشتاب، خواهد 
تـوانسـت تـوقـع شکـوفایـی و جهـش در 
قوه قضاییه، پیشگیری و تحقق اصول مربوط 
در قانون اساسی را برآورده سـازد و تحقق 
قضای اسلامی و اجـرای عـدالت به معنای 
واقعی و جلب رضایت پروردگار متعال است. 
این همان بـسط عـدالت اسـت این همان 
پیشگیری از جـرم اسـت. پیشگیری یعنی 

بسط عدالت«.
فلـسفه  پیشـگیری،  نظـریات  خـاستگاه 
پـوزیتیویستی اسـت و اینـکـه مـا در آن 
تردید نداریم؛ یعنی پیشگیری در ادبیات 
حقوق کیـفری ما بر اساس ی کپشـتوانه 
پـوزیتیویستی وارد شـده اسـت. مـا چـه 
را  این خاستگاه  بخواهیم و چه نخواهیم 
دارد. بعد ما آمدیم با مطالعات آیات قرآن 
گفتیم در قرآن هم پیشگیری از جرم آمده 
است؛ ولی در طراحـی داریم همان مسیر 
را می‌رویم یعنی همان امتداد فلسفه غرب 
را دنبال می‌کنیم؛ ولی رهبری می‌فرمایند 
بیایید این فلسفه را بروید که وظیفه دستگاه 
قضا بسط عدالت و استقرار عدالت و ارزیابی 
درسـت از عـدالت اسـت. بسـط عـدالت با 
پیشگیری است؛ یعنی با رأی قاضـی است. 
با رأی قاضی پیشـگیری اتفاق می‌افـتد. با 
رأی قاضی عـدالت اتفاق می‌افـتد که در 
اصـل 156 قانون اساسی هـم اشاره شـد؛ 
پس این همان رأی عادلانه، رأی عالمانه و 
رأی کارآمد می‌باشد. این چطور تحقق پیدا 
می‌کند؟ با نظام سازی پیشگیری از جرم.

من چون نظریه‌ام را از رهـبری می‌گیرم 
و امکان پیشگـیری از جـرم بدون نظریه 
بـنیادیـن وجـود نـدارد وگـرنه ما خـطا 
می‌رویم کـما اینـکه خـطا رفتیم؛ چراکه 
ما داریـم این کار را می‌کـنیم. پـس چـرا 
پیشـگیری تحقق پیدا نمی‌کند، پس ی ک

جایی خطا وجود دارد.

غایت پیشگیری باید عدالت باشد کما اینکه 
غایت دستگاه قضا عدالت اسـت پس تمام 
مسیرها باید به سمت عدالت برود. ما باید 
نظریه عدالت داشته باشیم و در این مورد 
باید تعیـین و تکلیف را مشـخص کنیم و 
قدر متیقن نظریه عدالت را هم می‌دانیم و 
می‌توانیم راجع به آن صحبت کنیم؛ چراکه 
وقتی به منظومه فکری حضرت امام )ره( و 
حضرت آقا مراجعه می‌کنیم آن مختصات را 

به ما می‌دهد.
این نظریه بنیادین ی کنظریه رغیب دارد که 
نظریه پوزیتیویستی است که رغیب بسیار 
جدی‌ای است. در دهه‌های متمادی و کاملًا 
حساب شده طراحی شده و کار کرده است 
و این تجربه مدنی را که به درد ما می‌خورد 
و حـتماً باید از آن استفاده بکـنیم را نفی 
نمی‌کنم؛ اما بحث در نظام‌سازی پیشگیری 
است. این نظام‌سازی پیشگیری دست قاضی 
را برای صدور رأی عادلانه، عالمانه و کارآمد 
باز می‌کـند و از مسـیر رأی قاضی عدالت 
تحقق پیدا می‌کند. این می‌شود آن عدالتی 
بدانید  که پیشگیری را رقم می‌زند. قطعاً 
خروجی یقینی باید داشته باشد؛ چون کسی 
که این مـدل را به من ارائه می‌دهـد سه تا 
پشتوانه دارد آن نظریه مرجع من که رقابت 

می‌کند با آن نظریه رقیب.
امتداد پیدا کرده است؛ ولی  فلسفه غرب 
فلسفه اسلامی امتداد اجتماعی پیدا نکرده 
است؛ لذا امتداد فلسفه اسلامی امتداد فلسفه 
صدرا و امتداد فلسفه صدرا را در سطح عقل 
من پایین آورده‌اند و گفـته‌اند که این اسـت.
ادراک منظومه فکری امام جامعه در دستگاه 
قضا برای این اسـت که شـما در حدود رفتار 
بکنید. باید در منظومه فکری رفتار بکنید. 
آن منظومه فکری می‌گوید که شما اگر ی ک
دستگاه خاصی طراحی بکنید، آن دستگاه 
خاص باید اسلامی باشـد، عادلانه باشـد و 
کارآمد باشـد؛ مثال این عـین کی کنظام 

ت و هفتم، بهمن و اسفند 1402
ماهنامه دادرسی شماره 162، سال بیس

50

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی



است چون شما می‌خواستید خوب ببینید. 
وقتی می‌خواهید خوب ببینید یعنی غایت 
شما خوب دیدن است، پس برای این خوب 

دیدن ی کدستگاه طراحی بکنید.
در پیشـگیری غایت‌هـای مختلفی مطـرح 
می‌شود که نهایتاً غایتـش از فلسـفه غرب 
می‌باشد، ولی غـایت ما عدالـت اسـت پس 
کارآمدی ما در ارتباط با تحقق عدالت معنا 
پیدا می‌کند، حال شما نظامی ساختید که 
عدالت محقق نمی‌شود. غایت طراحی نظام 
جـمهوری اسـلامی بر اساس تئـوری ولایت 
فقیه به سمت عدالت است؛ البته که عدالت 
هم غایت نیست. عدالت هم در مسیر انسان 
کامل تحـقق پیدا می‌کند؛ یعنی مـسیر ما 
سیر نمون به سمت انسان منبسط، عدالت 
انسان منبسط می‌خـواهد، قاضی منبسط 
می‌خـواهد که در پیشـگیری از جرم یعنی 
رأی عادلانه‌ قاضی باید چـه ویژگی داشته 
باشد و جـایگاهی که رهبری در شأن قاضی 

می‌فرمایند: رفعت مقام قضا.
لذا ما قبلاً فقه شیعه را داشتیم، ولی حضرت 
امام اولین کسی است که توانست بر اساس 
فقه امامیه نظام‌سازی انجـام بدهد و نظام 
جمهوری اسلامی بر اساس نظریه ولایت 
فقیه درواقع فقه اداره نظام است و به تعبیر 
من قانون اساسی یعنی ولی‌فقیه منتشره، 
یعنی نظریه ولایت فقیه امام منتشر شد، 
صورت مکتوب پیدا کرد، شد قانون اساسی. 

پس این مسیر طراحی ما می‌تواند باشد.

                 دکتر محمدرضا یزدانیان
در تعریف و مفهوم خاصی که جناب آقای 
دکتر مؤذن زادگان فـرمودند ی کاختلاف 
جزئی با جناب دکتر صادق منش استنباط 
شـد که آقای دکتـر توضـیح خـواهند داد. 
منتهی شـما ی کوصفی هـم به آن اضافه 
کردید که اهداف دستگاه قضا اجرای عدالت 

اسـت و تردیدی در آن نیـست؛ ولی آیا در 
تعریف باید الزاماً وصـف عدالت را به این 
تعریف پیشگیری اضافه بکنیم؟ آیا هر اقدام 
پیشگیرانه‌ای را در وصف تعریف پیشگیری، 
عدالت بنامیم؟ مثال فـرض بفرمایید که با 
دیدگاه جناب دکتر صـادق منش بازپرس 
را  موقـتی  قرار  پیشگیرانه  اقـدامات  برای 
صادر می‌کند که ممکن است بعضی از این 
اقدامات به نفع جامعه باشد؛ ولی عدالت به 
معنای خاص نباشد یا غایت و هدف اساسی 
نباشد یا حداقل همراه با این اقدامات نباشد 
یا موضـوعیت نداشته باشـد. حال دوستان 
جمع‌بندی بفرمایید که این اقدامات و تدابیر 
را در تعریف چه می‌خواهیم تبیین بکنیم؟ 
آیا علاوه بر آرای قضات، باید تمام اقدامات 
قضایی به اصطلاح کنشگران قضا، متصف 
به وصف عدالت باشد تا ماهیت پیشگیرانه 

داشته باشد یا خیر؟

                 دکتر مجتبی شیرود بزرگی
من تکمـیلاً عرض کنـم کـه آقـای دکتر 
شاطری پور اشـاره داشـتند به فرمایشـات 
حضـرت آقا؛ این فرمـایشات حضـرت آقا 
در خـصوص پیشـگیری را چه آنـهایی که 
مستقیم در خصوص پیشگیری از وقوع جرم 
است و چه آنهایی که به صورت غیرمستقیم 
اشاره دارد؛ مثلاً در ایام هفته قوه قضاییه و 
دیدار مسئولان قضـایی با معظم له و یا در 
احکام انتصابات رؤسای قوه اشاره می‌کنند 
چند تا موضوع خیلی برجسته است؛ یکی 
این موضوع که برای پیشگیری از وقوع جرم 
توصیه می‌کنند؛ باید جرم را بشناسید، مجرم 
را بشناسید، شناخت دقیقی پیدا بکـنید، 
رصد دقیق داشته باشـید، اشراف صـحیح 
داشته باشید و بعـد که در خصـوص قضات 
باید چه اقداماتی صورت بگیرد و قضات را 

عزیز بدارید و...

در قوانین مختلف مخصوصاً قوانین برنامه 
توسـعه، در قـانون برنامه چـهارم، پنجـم 
و شـشم اشـارات مـستقیم‌تـری به حـوزه 
پیشگیری از وقوع جـرم داریم و پیشگیری 

قضایی و وظایف قوه قضاییه در این راستا.
آن تـکالیفی هـم کـه قـوانین برنامه‌هـای 
پنج‌ساله‌ها بر قوه قضـاییه تکلیف می‌کنند 
در آن تعریفی که آقای دکـتر صادق منش 
اشاره داشتند خیلی مطابقت دارد. آنجایی 
که در قانون برنامه ششم اشـاره می‌کنند؛ 
قوه قضاییه مکلف است در جـهت امنیت 
قضایی تجهیزات، تأسیسات، بودجه، نرم‌افزار 
را ایجـاد بکـند و توسـعه بدهـد، آمـوزش 
نیروهای انسانی، اداری، قضایی، ضابطین و 
دادستان‌ها، ی کنگاه دیگری قانون‌گذار به 
قوه قضاییه دارد که نسبت به مجرم نیست 
و می‌گوید نسبت به مراجعـین تکریم کند 
وظیفه کلیه کارگزاران دستگاه قضایی این 
اسـت. این ی کسـیگنال‌های دیگـری هم 
می‌دهـد که قـانون‌گذار در راستای امـنیت 
قضایی از سیستم قضایی چه چیزی مطالبه 
می‌کند و همچنین ی کنگاه دیگری هست 
که نظر نسـبت به قـوه قضاییه در راسـتای 
حکمرانی قضایی چه می‌باشد که همه اینها 
را می‌خواهند ارتباط بدهند در انتها به همان 
بند پنجم اصل ۱۵۶ و بعد از آن اشاره می‌کند 
در حوزه قوانین و مقررات؛ نقش و رویکرد 
پیشگیرانه قوانین و مقررات در راستای قضا 
زدایی، جرم‌زدایی و توجـیه پیشگیرانه مفاد 
قوانین در تنقـیح قوانین. آنجـایی کـه برابر 
قوانین بالادستی قوه قضاییه مکلف می‌شود 
به نهادهای صلح و سازش و نهادهای مشاوره 
و داوری، ترویج نظم حقوقی در جامعه و بعد 
سـاماندهی و تحـول در وضـعیت زنـدان و 
زندانیان و همین‌طور آسیب‌شناسی و رصد 
و صحت آرای قضایی و در انتها؛ بازدارندگی 
51و پیشگیری کیفری که آقای دکتر فرمایش 
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داشتند، اینها در قانون مختلف خیلی تأکید 
شده است؛ هرچند وصف عمومیت بیشتری 

دارند نسبت به پیشگیری قضایی.
ی کقاضی ممکن است رفتارش و اقدامش 
در اعلاء درجه در رأی و تصمیمش منعکس 
باشد، از قلمش استنباط بشود، ولی در رفتار 
همه این کارگزاران دستگاه قضایی، مردم 
ی کاستنبـاط دیگـری از سیستم قـضایی 
ممکن است داشته باشـند. از سـوی دیگر 
شهروندان در جـامعه به طور کلی تصویری 
که نسبت به قوه قضـاییه در تأمین امنیت 

قضایی دارند مهم است.
در واقع با ارتقـای کارآمدی دسـتگاه قضـا، 
ارتقای نظم حقوقی و قانونی جامعه هدف و 
ترویج فرهنگ قانون‌مداری و از طرف دیگر 
توجه به نقش پیشگیرانه قوانین شکلی و یا 
ماهوی اینها در پیشگیری قضایی با تعریف 
موسع آن مؤثر است. البته در کارآمدی قوه 
قضاییه اصل سرعت برای رفع اطاله دادرسی 
و اصل دقت برای اتقان آراء و تصـمیمات 
و اصل قاطعیت با اجرای صحیح و دقـیق 
و حـتمی و به موقع مجازات مطرح اسـت؛ 
ولی برای رسیدن به کارآمدی مقدماتی لازم 

است که در جای خودش خواهیم گفت.

                  دکتر حسنعلی مؤذن زادگان
من فقط خواستم عرض کنم که آقای دکتر 
فرمودند هـدف پیشگیری از جرم چیست؟ 
من فکر می‌کنم در اسـلام به معـنی اعم و 
امامیه به معنی اخص تفاوتی در این موضوع 
نیست. روایتی از امام علی )ع( است که ی ک
کسی را آوردند خدمت ایشـان که متهم بود 
به استمناء، حضرت فرمود؛ »ضرب یده حتی 
احمره ثم زوجـه من بیت‌المال« یعنـی هم 

مجازات و هم پیشگیری بعد از جرم.
قاضی اسلام کارش این نیست که فقط ی ک
کسی را بخواباند و شـلاق بزند. آن تعبیری 

که از قاضی در روایات در شأن قضا در شأن 
ولایـت در قضـا اگر باشـد هـم پیشگیری 
قـبل از جـرم وجـود دارد و هـم پیشگیری 
بعـد از جـرم؛ اما آنچـه ما الان برای قاضی 
تعریف کردیم، چهارچوب برای آن درست 
کردیم؛ از قـبیل اصل قانونی بودن جرم و 
مجازات، اصـول دیگری که بر کار او حـاکم 
می‌باشد، دادگاه انتظامی قضات که به وی 
می‌گوید باید در این چهارچوب رأی بدهی 
وگرنه تعقیبت می‌کنیم و... فقط بعد از جرم 

می‌باشد.
و بعـد در قـرآن؛ »ان ا للهیـأمـر بـالعـدل 
والاحـسان« دسـتگیـری از کسـانـی کـه 
در معـرض جـرم هسـتند، عـدل بـرای 
اجرای عدالت اسـت. رأی قاضـی هسـت 
ولی احسان هم هست؛ یعنی کسانی که 
زمینـه‌های ارتکاب جـرم را دارند این را 
ما با احـسان از بیـن ببـریم و الا دستگاه 
قضایی با کاری سنگین، شلوغی پرونده‌ها 

و ... مواجه می‌شود.

                دکتر شهید شاطری پور
من گفتم رأی عادلانه، عالمانه، کارآمد که این 
بحث دارد. عدالت به معنای مجازات، عدالت 
نیست. عدالت را من در منظـومه اجتهادی، 
حکمی و تمدنی نگاه می‌کنم که سه تا تعریف 
دارد و ما حالا وقت نداریم که به این بپردازیم.
پیشگیری از جرم همان اجرای عدالت است 
و رأی که ما با ارکان آن کار داریم و رأی 
به معنای اعم تصمیم قضایی است. »ولکم 
فی القصـاص حـیاه یا اولی الالـباب لـعلکم 
تتقون«؛ یعنی اگر قصـاص کردید قتل واقع 
نمی‌شود. اگر اجرای عدالت به شکل دقیق 
انجام گرفت، ظلم در جـامعه اتفاق نمی‌افتد. 
حالا اگر مجرم تعقیب شد و مرّ حق و عدل 
درباره او اجـرا شـد پـس مرّ حـق و عـدل 
شما باید عادلانه باشد؛ یعنی نوع نگاه شما 

باید عادلانه باشد، طراحی نظاماتتان، ورود 
و خروجی کـه آقای دکـتر می‌فرمایند، ولی 
همه اینها خودشان در انعکاس آن چیزی که 
مردم در احساس عدالـت، در رأی و تصمیم 
شما می‌بینند نشان داده می‌شود؛ پس وقتی 
اجرا شد کسی به جرم گرایش پیدا نمی‌کند.
ما در خـصوص عدالـت چهار بحـث داریم؛ 
اول، قضاوت مردم نسبت به عدالت که اتفاق 
می‌افتد؛ یعنی مردم نسبت به عدالت چگونه 
قضاوت می‌کنند که مردم ما الان می‌گویند 
دسـتگاه قضـا عـادلانه اسـت. این بحـث 
احـساس عدالت اسـت؛ دوم، خـصم یعنـی 
طـرفین دعـوا می‌روند دادگاه برمـی‌گردند 
می‌گویند از نگاهش، از رأیش، از مـسیرش، 
از فرایندهـایش، از سـاختارش؛ مـثلاً شما 
نشستید زیر کولر ولی آنها نه یا مثلاً شما میز 
مناسب دارید، آنها دستبند دارند، پس اینها 
عدالت نیست. عـدالت بعضی تصور نکنند 
که مثلاً عدالت دست فرد را قطع بکند، نه 
عدالت همان است که آقای دکتر می‌فرمایند 
در قضیه امیرالمؤمنین و بیت‌المال، یعنی 
اینـکه این عـدالت اسـت، یعنی حاکمـیت 
نـتوانسته برای این شـرایط فراهـم کـند، 
یعنی امیرالمؤمنین از مـسیر رأیش تزویج 
بیت‌المال می‌کـند. نمی‌گوید بروید حالا یه 
ساختاری درست بکنید؛ مثلاً نهاد حمایت از 
ازدواج، خیر بلکه باید از بیت‌المال خودت به 
وی حکم بدهی و قاضی را خـیلی بیشتر از 
ی کماشین امضـا تعریف می‌کند؛ یعنی در 
بحث پیشگیری مقوله‌های اجتماعی هم به 

مقوله‌های قضایی اضافه می‌شود.

                 دکتر حسنعلی مؤذن زادگان
پیشـگیـری قضـایـی غیـر از پیشـگیـری 
قوه قضاییه است و قوه قضاییه موسع است؛ 
یعنی تمـام نگاه ارباب رجـوع، نگاه جامعه، 
ساختار و غیره دسـت قوه قضاییه است و 
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اصلاً دست قاضـی نیست، ولی پیشگیری 
قضایی مربوط به قاضی است؛ یعنی قاضی 
وقتی می‌خواهد رأی بدهد آن واکنـشی که 
اتخاذ می‌کند در چـهارچوب قانون، قانون 
پیش‌بینی کـرده اسـت؛ مثلاً در مـاده ۴۰ 
راجع به تعویق صـدور حکم می‌گـوید یکی 
از شرایط تعـویق؛ پیش‌بینی اصلاح، عدم 
ارتکاب جـرم در آینـده می‌باشـد. در همه 
نهادهـای ارفاقی، در تـوبه در مواد 114 به 
بعد قانون مجازات اسلامی همگی بحث‌های 

اصلاح و درمان و پیشگیری است.

                دکتر محمد پارسا
سؤالی مطرح می شـود و آن این اسـت که 
اینجانب به عنوان ی کقاضی، اگر این جلسه 
ی کخروجی داشته باشد و با توجه به اینکه 
این جلسه دانش بنیان می‌باشد، درخواست 
دارم که ی کتعریفی ارائه بشود که پیشگیری 
قضایی به چه معناست و چه کار باید کرد؟ 
آقای دکتر شاطری پور سـه ویژگی که برای 
رأی و تصمیم فرمودند؛ در عمل یعنی چـه 
و چـگونه از سـوی قضات قابل اعمال است؟ 
به‌طور مثال ی کپرونده سرقـت به قاضی 
ارجاع شده که رسیـدگی کند و در نهـایت 
رأی صادر می‌کندکه رأی هم قانونی است، 
هم در محدوده قانون است، هم ویژگی‌های 
متهم را نگاه کـرده و از ظرفیت‌های قانون 
هم استفاده شده؛ اما اساساً سارق به دلیل 
مسائل و مشکلات اقتصادی مجدداً سرقت 
می‌کند، لذا هیچ پیشگیری نشده و سارقین 
دیگر هم سرقت می‌کنند؛ بنابراین در بستر 
واقعیت و اختیارات و امکانات در اختیار مقام 
قضایی باید نظریه داد. نکته‌ای که آقای دکتر 
مـؤذن زادگان به درسـتی اشـاره فـرمودند 
قاضی نمی‌تواند خـارج از قانون رأی بدهد. 
پـس نکاتی که می‌فـرمایید در عالم نظریه 
خوب اسـت؛ اما در عالم واقـع برای قاضی 

اصلاً کارآمد نیست؛ یعنی عملیاتی نیست، 
مگر اینکه توضیح دقیق‌تری ارائه بدهید.

                 دکتر بهزاد منصوری
مطابق بند پنجم اصل 156 قانون اساسی، 
وظیـفه پیشگیری از وقـوع جرم و اصلاح 
مجرمان به عهـده قوه قضاییه نهاده شده 
است، اما قانون‌گذار مشخص نکرده است که 
کدام نوع از پیشگیری را مدنظر داشته است 
و به صورت کلی این وظیفه را به قوه قضاییه 
واگذار کرده است و دستورالعمل اجرای آن 
در قوانین ما مشـخص نیسـت. آنچه واضح 
است، آن اسـت که قوه قضاییه نمی‌تواند در 
انواع پیشگیری کنشی نقـش قابل توجهی 
داشـته باشـد و باید با توجـه به وظیفه‌ای 
که قانون‌گـذار بر عهـده‌اش گذاشـته است 
در پیشگیری‌های قضـایی در معنای اخص 
)پیشگیری کیفری( نقش اساسی و اجرایی 
داشته باشد و در پیشگـیری‌های اجتماعی 
و وضعی نقش مدیریتی و نظارتی ایفا کند 
که همان پیشگیری قضـایی در معنای اعم 
است. در این راستا قوه قضاییه می‌تواند از 
طریق نظارت بر حـسن جریان امور و اجرای 
صحیح قوانین در نظام اداری کشور، از طریق 
سازمان بازرسی بر دستگاه‌های متولی امر 
اشراف داشته باشد تا دستگاه‌های اجرایی به 

وظایف خود به درستی عمل کند.

                دکتر جعفر صادق منش
ت کت کعزیزان حاضر نکات بسیار ارزشمندی 
را مطرح فرمودید. ملاحظاتی هم ایجابی هم 
در پاسخ نسبت به فرمایشات عزیزان، به طور 
خلاصه باید عرض بکـنم. از دوست و برادر 
عزیزم آقای دکتر شاطری پور شروع می‌کنم؛ 
من فکر نمی‌کـنم که پیشگیری در خدمت 
عدالت باشـد. عدالت امنیت همه اهدافی که 
ترسیم می‌کنیم همه در خدمت آن هدف والا 

و آن بالاترین سطح پیشگیری است و از ابتدا 
تربیت نسل و انسان کامل مدنظر است. اصلًا 
عدالت ابزاری است در خدمت همین تربیت 

انسان، امنیت هم رفع موانع.
در ارتباط با فرمایش استاد که ما نگاه مضیق 
داشته باشـیم به تعریف پیشگیری قضـایی 
یا موسـع که نظـر جمع به نوعـی برگشت 
به اینکه آنچه مربوط به قوه قضاییه است 
می‌تواند پیشگیری باشد و این خیلی خوب 
بود، اتفاق خوبی بود. منتها اینکه می‌فرمایید 
را قبول دارم به عـنوان جزئی از پیشگیری 
قضـایی. از اقـسام پیشگیری قضایی یکی 
پیشگیری کیفری است که قبول داریم ولی 
آیا ما پیشگیری قضایی را مختص و معادل 
فقط پیشگیری کیفـری قرار بدهـیم با این 
نظریه مقداری ملاحـظاتی دارم؛ چون نیل 
به اهداف پیشگیری کیفری بدون نگاه و در 
نظر گرفتن معنای موسع پیشگیری قضایی 
امکان‌پذیر نیست. برای چه این همه الزامات 
برای قوه قضاییه می‌آید، غیر از اینکه اینها 
به خـودی خـود مؤثر هـستند در خـدمت 
پیشگـیری کیـفری هم هستند. اگـر شما 
پیشگیری قضـایی را مسـاوی با پیشگیری 
کیفری بدانید، یعنی کوچکش بکنید، این 
نیل به خود پیشگیری کـیفری را غیرممکن 
می‌کند؛ ولی با نـگاه پیشگیری قضایی در 
نگاه موسع و پیشگیری کـیفری را جزئی 
از قطعات این‌ جورچـین قرار دادن، کم ک
می‌کند کـه ما مـیل به اهداف پیشگیری 

کیفری را بهتر بشناسیم.
در اجرای احکام این کاری که ما انجام دادیم 
دقیقاً فرمایش شماست، قضایی کردن اجرای 
احکام. ما اگر صدور حکم را حکم عادلانه در 
نظر بگیریم قاضی که از جریان اجرای احکام 
هیچ خبری ندارد تا زمانی که استقلال عمل 
و قوه عمل و قـدرت مانور قاضـی اجـرای 
53حکم را در نظر نگیریم، به اهداف پیشگیری 
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قضایی نمی‌رسیم، پس ی کمبحث از کار ما 
دقیقاً نقش اجرای احکام است.

عدالت به عنوان خروجی قوه قضاییه در سه 
سطح می‌باشـد و فقط رأی نیست، عدالت 
در فرایند دادرسی عادلانه یعنی دادرسی که 
در فرایندش هم عادلانه باشد، حقوق دفاعی 
و کرامت انـسانی متـهم و طـرفین پرونده 
رعایت بشـود، بعد رأی عادلانه که عـدالت 
صوری است و بعد در نهایت خروجی و تأثیر 
این رأی عادلانه در فـرایند عادلانه تحـول 
در جـامعه کـه قوه قضـاییه ضامن عدالت 
اجتماعی اسـت؛ چـون اثر رأی قوه قضاییه 
باید به عنوان همان عدالت باشد، وقتی این 
نگاه را ما داشته باشیم و فرایند عادلانه را هم 
در نظر بگیریم، عدالت کـف انتظار از فرایند 
دادرسی اسـت. آقای دکـتر خـیلی خـوب 
فرمودنـد؛ »یأمروکم بالعـدل و الاحـسان« 
انصافی که قاضی می‌تواند نسبت به طرفین 
پرونده داشته باشد، خیلی انسانی‌تر از بحث 
عدالت صوری و شکلی و چیزی است که در 
سازوکارها و قوانین مقررات خش کو صامت 
می‌بینیم. عدالت را باید از قانون بگیریم، با 
این احسان و نگاه‌های انسانی تلطیف کنیم 
و درستش کنیم و برای پرسش شما آقای 
دکتر پارسا پاسخ دارم و به طور مشخص ی ک
دستورالعمل و ی کچ کلیست از رفتارهای 
قاضی که باید انجام دهد و می‌تواند بسیار 
کم ککند به اینکه شما پیشگیری بکنید از 
وقوع جرم، تکرار جرم و اتفاقات دیگری که 
می‌تواند در پرونده رقم بخورد و شما بتوانید 

جلوی آن را بگیرید.

                 دکتر حسنعلی مؤذن زادگان
اگر بگوییم پیشگیری قضـایی اعـم اسـت 
از پیشگـیری کیـفری معـنایش این اسـت 
که پیشگیری اجـتماعی و وضعی هم ذیل 
پیشگیری قضایی است که قطعاً این نیست؛ 

ولی باید بگوییم پیشگیری اجتماعی و وضعی 
کار قوه قضاییه است. در پیشگیری وضعی و 
پیشگیری اجتماعی و در چهارچوب وظایف 
و اختیارات قوه قضـاییه، شما اگر بخواهید 
پیشـگیری اجـتماعـی را وسـیع ببینـید 
بایـد در شرح وظایف وزارتخانه‌هـا و غیره 
مداخله بکنید که کار بدتر خـواهد شد. پس 
پیشگیری وضعی و اجـتماعی قوه قضاییه 
یعنی قوه قضاییه در چهارچوب وظایفی که 
دارد چه کارهایی قبل از وقوع جرم بکند تا 
جرم اتفاق نیفتد؛ اما پیشگیری قضایی یعنی 
آنچه در عرصـه قضا می‌خواهد اتفاق بیفتد 
که قاضی با آن مواجه است؛ یعنی قاضی به 
آن ورود پیدا می‌کند. ببینیم قاضی چه‌کار 

می‌تواند بکند که پیشگیری نماید.
حال نقش کنشگران چیست؟ کنشگران ما 
قوه مقننه، وزارتخانه‌ها و قوه قضاییه است 
که ما فعلاً می‌توانیم در قوه قضاییه نقش 
کنشگران را ببینیم. قوه قضاییه در پیشگیری 
اجتـماعـی و وضـعی در حـدود وظایـف و 
چهارچوب‌ها و اخـتیارات می‌تواند خـیلی 
مؤثر ‌باشد؛ مثلاً پزش کقـانونی را درسـت 
کنید، ثـبت اسناد را درسـت کنید، دریایی 
از مشکلات را حـل کـردید؛ ولی اگر خلـط 
کردیم مشکل درسـت می‌شـود. پس باید 
نقش پیشگیری قوه قضاییه در بعد اجتماعی 
و وضـعی را تـبیین کنیم؛ مثـلاً قانون‌گذار 
گفته که سرقت تا بیست میلیون تومان قابل 
گذشت است، حال ببـینید سرقت چقدر 
زیاد شده اسـت. قاضـی چه کاری کـند، لذا 
من پیشگیری کیفری را پیشگیری قضایی 
می‌دانم و پیشگیری قوه قضاییه را فراتر از 

پیشگیری قضایی می‌دانم.

                دکتر شهید شاطری پور
در رابـطه با نـظام گفـتیم باید اول نظریه 
بنیـادین را طراحی کنـیم. من نمـی‌توانـم 

بر اساس نظریه‌ای که قبول ندارم نظام طراحی 
بکنم، ولی محکوم به نظام‌هایی هستم که 
بر اساس نظریه‌هایی که قبول ندارم طراحی 
شـده اسـت. حال من ی کنظامـی دارم و 
آن نظام هم ی کمبنایی دارد که ما باید با 
هم بحث بکنیم، خـیلی جای بحـث دارد، 
البته شما الگوی رقیب من نیستـید؛ یعنی 
شما در واقع مثل من فکر می‌کنید، ما بایـد 
رقیبم بیاوریم، رقیبی که از نظریه‌اش بتواند 
دفاع کند و بتواند جـواب بدهد. حضرت آقا 
فرمودند؛ محـور در قوه قضاییه، قاضی است 
که شما یا قبول دارید یا قـبول ندارید که 
البته همگی قبول داریم و بقـیه تشکیلات 
همه تدارکاتچی قاضی هستند. پس قاضی 
باید بگوید شما تدارکاتچی من هستید چون 
رهبر انقلاب هم حکم داده و هم مشروعیت 
داده و همه در حکم نیروهای ستادی برای 
صف هستند و صـف، قاضی است و آنچه در 
عرصه قضاوت و صحنه دادگاه اتفاق می‌افتد 
آن چیزی است که به ما نشان می‌دهد و شما 
میوه را که می‌بینید می‌توانید بفهمید درخت 
چـه بوده است؛ پس تمام کاری که در ستاد 
انجام می‌شود برای این است که خروجی که 
رأی است عادلانه، عالمـانه و کارآمـد باشد.

                دکتر محمدرضا یزدانیان
بنده استنباط کردم که ی کاختلاف دیدگاه 
کوچ کبا آقای دکتر شاطری‌پور وجود دارد 
و اینـکه ممـکن اسـت ما ی کرأی داشـته 
باشیم که تمام ویژگی‌هـای ی کرأی خوب 
را داشته باشد، متقن باشد، عالمانه باشد، 
ساختارهـای ی کرأی برتر را داشـته باشـد، 
ولی ماهیت پیشگیرانه نداشته باشد؛ مثلًا 
اگر ما بخواهـیم ماهیت پیشگیرانـه به آن 
بدهیم مجبور بشویم مقررات تعلیق اجرای 
مجازات را پیاده کنیم یا رأی باز بدهیم یا 
از تجهیزات الکترونی کاستفاده کنیم؛ ولی 

ت و هفتم، بهمن و اسفند 1402
ماهنامه دادرسی شماره 162، سال بیس
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جمع‌بندی
بر اساس اصول 156 و 172 قانون اساسي، سند تحول قوه قضاييه و سند چشم‌انداز سازمان قضايي نيروهاي مسلح، 
كيي از وظايف سازمان قضايي نيروهاي مسلح، پيشگيري از وقوع جرم مي‌باشد. پيشگيري از وقوع جرم مفهوم 
وسيعي در سياست‌ جنايي دارد و جايگاه پيشگيري قضايي به عنوان كيي از اقسام پيشگيري از وقوع جرم با توجه 
به اينكه اين نوع پيشگيري مورد تأکید رياست محترم سازمان قضايي نيروهاي مسلح نیز مي‌باشد؛ موضوع مورد 
بحث نشست علمي تعیین گردیده است. با تدقيق در قانون پيشگيري از وقوع جرم مصوب سال 1394 و قانون برنامه 
ششم توسعه و وظايفي كه به قوه قضاييه از باب توسعه عدالت قضايي و ايجاد فرصت برابري در دسترسي به خدمت 
قضايي محول گردیده است، استنباط می‌شود؛ قانون‌گذار به نوع خاصي از پيشگيري فراتر از صرف پيشگيري يكفري 
نظر داشته‌ است كه از آن مي‌توان به پيشگيري قضايي نام برد. اينكه پيشگيري قضايي چيست و آيا صرفاً ناظر به 
مديريت واكنش نسبت به جرم و مجرمين در راستاي جلوگيري از تكرار جرم مي‌باشد و يا اينكه شامل همه نوع 
اقدامات پيشگيرانه حتي قبل از وقوع جرم مي‌باشد نظريات مختلفي ارائه گرديده است. برخي معتقدند پيشگيري 
قضايي عبارت است از برنامه‌اي نظام‌مند، مبتني بر راهبرد كلان و مشاركتي مشتمل بر مجموعه تدابيري كه نظام 
قضايي به عنوان هدف انحصاري يا كيي از اهداف به منظور پيشگيري از تكرار جرم اعمال می‌کند و عده‌ای معتقدند: 
پيشگيري قضايي نه تنها شامل اقدامات لازم در راستاي تكرار جرم مي‌باشد، بلكه با توجه به چشم‌انداز وظايف قوه 
قضاييه كه صرفاً ناظر به زمان رسيدگي و صدور حكم نیست و ناظر بر اقدامات قبل از وقوع بزه نیز می‌باشد؛ می‌توان 
این‌گونه از اقدامات پیشگیرانه را در راستاي پيشگيري قضايي تحليل و بررسي نمود و نظريه سوم بر اين اساس 
استوار است كه با توجه به وظيفه‌اي كه قانون‌گذار در بند 5 اصل 156 قانون اساسي بر عهده قوه قضایيه گذاشته 
است؛ قوه قضایيه در پيشگيري يكفري که ناظر به بعد از وقوع بزه می‌باشد؛ نقش اساسي و اجرايي دارد؛ ولي از طريق 
نظارت بر حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در پيشگيري‌هاي اجتماعي و وضعی نيز که از آن در معنای عام 
تحت عنوان پيشگيري قضايي نام می‌برند؛ نقش مهمي ايفا مي‌نمايد. در نهايت اعضاي نشست ضمن پذيرش جايگاه 
پيشگيري قضايي به عنوان كيي از گونه‌هاي علمي پيشگيري از وقوع جرم بر اين امر اتفاق‌نظر داشتند اگر رأی 
صادره؛ عادلانه، عالمانه و كارآمد باشد با توجه به اينكه براي تحقق هر يك از وصف‌هاي فوق مقدمات واجبي لازم 
است، تحقق آن مقدمات واجب، ملازمه با پيشگيري از وقوع جرم خواهد داشت. برآیند نظرهای ارائه شده در نشست 
علمی، به رسمیت شناختن پیشگیری قضایی به عنوان یکی از گونه‌های مهم پیشگیری از وقوع جرم در کنار گونه‌های 
پیشگیری وضعی و اجتماعی است که مجموعه تدابیر و راهکارهای پیشگیری موصوف می‌تواند کل فرایند دادرسی 

کیفری را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تحت پوشش قرار دهد.

اصل رأی ی کرأی عادلانه، متقن، مستحکم 
با تمام شاخـص‌های رأی می‌باشـد. حال آیا 
صرف متقن بودن، عالمانه بودن و ی کرأی 
خوب ماهیتش همیشه پیشگیرانه است یا 
اینکه خیر ممکن است در مواردی نیاز باشد 
که ما از نهادهای ارفاقی هم استفاده کنیم تا 

اقدام پیشگیرانه باشد.

                دکتر شهید شاطری پور
پیشگیری چیزی نیست که از بیرون بتوان 
به رأی تزریق نمـود. مـن گـفتم عـادلانه، 
عالمانه، کارآمد، آن رکنی که شما می‌گویید 

همه اینها دیده شده است. عادلانه، عالمانه و 
کارآمد در داخل رأی وجود دارد و بیرون از 
آن نیست. مقام معظم رهبری مدظله‌العالی 
می‌فرمایند: عالمانه یعنی باید هوشمند باشد 
که در ادبیات علمی با مراجعه به جرم‌شناسان  
و متخصصان باید عالمانه بودن در رأی باشد؛ 
یعنی دستگاه برای شما زمینه‌ای ایجاد کند 
کـه وقتی می‌خـواهی رأی بدهی پنج استاد 
دانشگاه با مشورت دادن کم کدست قاضی 
باشند که این می‌شود عالمانه و کارآمد بودن 
و هم می‌شود پیشگیری؛ یعنی پیشگیری را 

می‌شود در کارآمدی دید.

در پایان جلسه جناب آقای دکتر یزدانیان؛ 
معاون قضـایی و حـقوقی سازمان قضـایی، 
برآیند جلسه را مثبت و مفید ارزیابی کردند 
و ضمن تشکر از آقای دکتر حسنعلی مؤذن 
زادگان، آقای دکتر شهید شاطری پور، آقای 
دکتر جـعفر صـادق منش و مسئولان اداره 
کل پیشگیری از وقـوع جرم، عفو و سجل 
قضـایی و مدیران قضایی معاونت قضایی و 
حقوقی به لحاظ برگزاری این نشست علمی، 
اظهار داشتند که جمع‌بندی مباحث جلسه 
در اختیار همکاران قضایی در سراسر کشور 

قرار خواهد گرفت.

55

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی
14

02
د 

سفن
 و ا

من
 به

تم،
هف

 و 
ت

یس
ل ب

سا
 ،1

62
ره 

شما
ی 

رس
داد

مه 
هنا

ما



رأی وحدت رویه شـماره ۸۴۰ هيئت 
عمومی دیوان عالی کشور با موضوع 
تأثیر عدول قسم خورندگان از سوگند 
در قسـامه در پذیرش اعاده دادرسی

الف- گزارش پرونده
به استحضار می‌رساند، بر اساس آراء واصله 
بـه ایـن مـعاونـت، با توجـه به اینـکـه از 
سـوی شعب بیسـت‌وهشتم و سی‌و‌ششم 
)سی و یکم فـعلی( دیوان عـالی کشـور در 
خصـوص قابلـیت پذیرش یا عدم پذیرش 
اعـاده دادرسی پـس از بـطلان قسـامه به 
دلیل عدول حالفـین از سوگند با استنباط 
از مواد ۳۴۴ و ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی 
و بنـد »ج« ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی 
کیفری، آراء مختـلف صـادر شـده، جهت 
طرح موضوع در هيئت عمومی دیوان عالی 
کـشور، گزارش امر به شـرح آتی تقـدیم 

می‌شود:
الـف( بـه حـکـایـت دادنـامـه شـمــاره 
۹۸۰۹۹۷۸۶۱۷۹۰۰۰۴۳ ـ 1398/9/20 
شـعبـه دوم دادگاه کیـفری یـ کاسـتان 
مرکـزی، در خصـوص اتهام آقای حـسن ... 
دایر بر قتل عمدی، چنین رأی داده است:

»... این دادگاه در اظهارات و اقـاریر متهم 
در جـریان تحقـیقات مقـدماتی در زمـان 
وقوع جـرم و همچنین بیان نحوه و کم و 
کیف، انگیزه و جزئیات واقعه به دفعات از 
سوی محـکوم‌علیه ... و اینکه نامبرده خود 
در جـلسه رسیـدگی مـورخ 1398/9/13 
ایـن دادگاه و در پاسـخ بـه سـؤال دادگاه 
بیان داشـته در سال ۱۳۸۱ به مـانند بقیه 
بچه‌های روستا بوده و فردی سالم و نرمال 
بـوده و غیرعادی نبـوده اسـت و از سـویی 
محکوم‌علیه در این دادگاه و همـچنین در 
تحقیقات اولیه در زمان وقوع جـرم اذعـان 
داشـته کـه در روز وقـوع قـتل بـه هـمراه 
تعدادی از دوسـتان و بسـتگان در حال کار 
کردن و برداشـت محصـول جـو بوده‌انـد و 
کار برداشت محـصول را کـنترات برداشتـه 
بودند ... که این امر بیانگر این موضوع است 
که با توجه به اینکـه متهم در زمان وقـوع 
جـرم نزدیـ کبـه ۱۸ سـال داشـته و کار 
برداشت محـصول را کنـترات بر‌می‌داشـته 
به مثابه کارگران بزرگسال، مسئولیت‌پذیر 
بوده و به کسب و کار اشتغال می‌ورزیده و 
با توجه به همین امر و همچنین با توجه به 

نحوه و کم و کیف بیان وقوع قتل و بیان 
انگیزه و جزئیات آن از سـوی محکوم‌علیه 
و دیگـر قـرائن و امارات احصـاء شـده که 
جمـلگی همسو با نظریه پزشکی قانونی 
اسـت، در رشـد و کمال عقلی محکوم‌علیه 
در زمان وقوع بزه برای این دادگاه شبهه‌ای 
حاصل نیـست لهذا آراء اعـاده خـواسته را 
صحیح الاصدار و منطبق‌الصدور با موازین 
شرعی و قانونی و مقتضی تأیید تشخیص 
می‌دهد و مستفاد از مـاده ۴۸۰ قانون آیین 
دادرسی کـیفری اعـاده‌خواهی مسـتدعی 
اعاده دادرسـی را وارد ندانسته، ضـمن رد 
آن، دادنامه‌های اعاده خواسته را عیناً تایید 

می‌نماید«.
با فرجام‌خواهی از این رأی، شعبه بیست 
و چـهارم دیـوان عالی کـشور به مـوجب 
دادنامـه شـماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۸۴۰۱۵۶۶ 
ـ 1398/11/20، دادنامه فرجـام‌خواسته را 
ابرام نمـوده اسـت. پـس از اعاده دادرسی 
از ایـن رأی، شـعبـه بیـست و هشـتـم 
دیـوان عالـی کشـور بـه مـوجـب دادنامـه 
شـمـاره ۱۴۰۰۰۶۳۹۰۰۰۰۵۲۷۶۹۲ ـ 

1400/7/24، چنین رأی داده است:
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»اعـاده خـواه آقـای حـسـن ... و وکـیل 
او در درخـواست اعاده دادرسی بـه عدول
قسـم‌خـورنـدگان ۱ـ آقـای مـحـمـد ... 
۲ـ آقـای حـسن ... ۳ـ آقای حمیدرضا ... 
۴ـ آقای سیف‌اله ... ۵ـ آقای شهاب‌الدین ...
که در دفترخـانه اسناد رسـمی شـماره ... 
در تاریخ‌های مختلف بیان شده‌اند استناد 
کرده اسـت مدیر دفتر شعبه اجرای احکام 
کیفری شهرستان فـراهان نیز به موجـب 
نامه شماره ۱۴۰۰۲۶۹۹۰۰۰۶۶۵۲۱۳۴ ـ 
1400/7/4 تأیید کرده است که نامبردگان 
بالا جزء قسـم خورندگان در زمـان اجـرای 
قسامه بوده‌انـد )پنجـاه نفر قسم‌خـورنده( 
بنابرایـن بـا توجـه بـه مـواد ۳۴۴ و ۳۴۶ 
قانون مجـازات اسلامی که فقدان شرایط 
قسامه و یا عدول قسم‌خورندگان یا بطلان 
همه یا برخی از سوگـندها ثابت شود مورد 
از مـوارد و جـهات اعـاده دادرسی کـیفری 
دانسته است و با تکیه بر مواد ۴۷۴ )بند ج(
و ۴۷۶ قـانـون آییـن دادرسـی کـیفـری 
۱۳۹۲ با پـذیرش اعـاده دادرسـی کـیفری 
در دادنامه بـدوی شماره ۹۰۰۰۴۳ ـ ۹۸۰ 
ـ 1398/9/2 و فـرجامـی آن بـه شـمـاره 
۴۰۱۵۶۶ ـ ۹۸۰ ـ 1398/11/20 شـعبـه 
۲۴ دیوان عالی کشـور رسیدگی دوباره را 
به یکی دیگـر از دادگاه‌هـای کیفـری ی ک

استان مرکزی واگذار می‌نماید«.
ب( بـه حــکـایـت دادنـامــه شـمــاره 
۹۴۰۹۹۷۱۷۱۱۵۰۰۱۰۰ ـ 1394/6/11 
شعبـه اول دادگاه کیـفری یـ کاسـتان 
گلستان، در خصـوص اتهام آقای محمد ... 
دایر بر قتل عمدی، چنین رأی داده است:
»... لذا پــس از تعقیب متهـم و درآمدن 
از جلوی خـودروی سمـندی کـه مقـتول 
سرنـشین آن بوده متـهم سـنگ بـزرگی 
را برداشـته و در رویـارویی با خـودرو و 
سرنشینان آن چـند حالت متصـور است: 
حالت اول اینکه فرض کنـیم متهم قصد 
تخریب خودرو را داشته بدیهی اسـت با 

این فرض متهم به محض توقف خودرو و 
یا کاهش سرعت آن می‌توانسته قصدش 
را عملی سازد لذا ناگـفته پیداست در این 
حالت با توجه به حضـور متهم در روبروی 
خودرو )برابر بازسازی صحنه و تهیه فیلم( 
شیشه جلو و کاپوت ماشین مورد اصابت 
قـرار می‌گرفـته اسـت که چـنین نشـده. 
حالت دوم آنکه فـرض بر تنبیه و تأدیـب 
سرنشینان بوده که می‌توانستند سرنشین 
را از خودرو پیاده کنند و آنگاه نسبت به 
ایراد ضرب ایشان اقدام کنند. حالت سوم، 
قصد قـتل مقتول متصـور اسـت. در این 
خصـوص با عنایت به اینکـه متـهم که از 
روبروی خودرو بوده به سمت درب عقب 
خودرو دور می‌زند و به جای آنکه راننده 
را بزند از فاصله حدوداً ی کو نیم الی دو 
متری خـودرو با شـدت تمـام، سنگی به 
وزن ی ککـیلو را بر شیشه عقـب خودرو 
)شیشه درب خـودرو( دقیـقاً جـایی که 
مقتول نشسته بود می‌کوبد به گونه‌ای که 
نه تنها شیشه شکسته بلکه بعد از اصابت 
به سر مـقتول شیشـه آن طـرف خـودرو 
را نـیز شکسته اسـت بنـابراین ملاحـظه 
می‌شـود که گاهی موضـع اصابت حساس 
است و گاهی آلت عرفاً قـتّاله اسـت و در 
مانحن فیه هم شـدت ضربه و هم میزان 
و وزن سنگ و هـم محل اصـابت کـه سر 
مقتول بوده در کنار یکدیگر قتل را عمدی 
می‌نـماید و قصـد قـتل نیز کاملًا با این 
توضـیح قابل احراز اسـت از این رو، عمل 
متهم را با بند ب ماده ۲۹۰ قانون مجازات 
اسلامی مصوب ۹۲ منـطبق دانسته و در 
عین حال با استناد به مواد ۳۱۲ ، ۳۱۳ ، 
 ،۳۸۱ ،۳۵۱ ، ۳۵۰ ، ۳۴۰ ، ۳۳۶ ، ۳۱۴
۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹ و ۴۸۰ قانون مارالذکر 
حکم به قصاص نفس متهم با چوبه دار در 
اداره زندان صادر و اعلام می‌دارد.  محل 
بدیهی اسـت اولیای‌دم در صـورت تأیـید 
دادنامه در مـرجع محتـرم دیـوان عـالی 

کشور و با اذن ولی امر مسلمین نـسبت 
به اجرای حکم اقدام نمـایند. رأی صادره 
حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از 
ابلاغ قابل فرجام خـواهی در دیوان عالی 

کشور می‌باشد«.
با فرجام‌خـواهی از این رأی، شعـبه ششم 
دیـوان عـالی کشـور بـه مـوجب دادنامـه 
شماره ۸۸۰۰۳۰۷ ـ 1394/12/4، دادنامه 
فرجام‌خواسته را ابرام نموده است. پس از 
اعاده دادرسی از این رأی، شعبه سی‌و‌ششم 
دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 
 ،1395/3/5 ـ   ۹۵۰۹۹۷۰۹۲۵۱۰۰۳۶۵

چنین رأی داده است:
آقای  وکـیل  دادرسـی  اعاده  »درخواست 
مـحمد ... نسبـت به دادنامـه فوق‌الـذکر 
موجه نمی‌باشد؛ زیرا اولاً، رأی وحدت رویه 
شماره 17/93/10 ] اصراری کیفری ردیف 
17/93- رأی شـماره۱۰[ ـ 1394/5/27 
هيئت عمومی دیوان عالی کشور مربوط 
به موضوع متفاوت از مانحـن فیه است و 
مربوط به شخـصی اسـت که سنگی را به 
شیشه اتوبوس پرتاب کـرده و اتوبوس در 
حال حرکت بوده و شخـص مقتـول مورد 
نظر او نبوده است در حالی که در مانحن‌فیه 
پس از توقف خودرو مقتول، سنگ به طرف 
شخـص مقـتول با شـدت پرتاب شده که 
عملی کشنده تشخـیص داده شـده است. 
ثانیاً، با وجود قوانین موضـوعه استناد به 
نظرات و پاسخ‌های آیات عظام و فقـهای 
محترم فاقد وجـاهت قانونی اسـت. ثالثاً، 
عدول برخی از حالفین از سـوگند خود در 
مراسم قسامه یا دروغ بودن سوگند آنها که 
مستلزم مجازات قانونی اسـت باید مطابق 
ماده ۳۴۶ قـانون آیـین دادرسـی کیفری 
مصـوب 1392/12/4 و اصـلاحیـه آن در 
دادگاه صادر کننده حکم ثابت شود تا پس 
از اثبات و ارائه نظر دادگاه از مـوارد اعاده 
دادرسی محسوب گردد و چون قبلًا مطابق 
57ماده مذکور در دادگاه صـادرکننده حکم 
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ادعـای آنان ثابت نشده اسـت لذا مستنداً 
به ماده ۴۷۶ قانون یاد شـده قرار رد اعاده 

دادرسی صادر می‌گردد«.
چـنانکـه مـلاحـظـه مـی‌شـود، شـعـب 
بیست‌و‌هشتم و سی‌و‌شـشم )سی و یکم 
فـعلی( دیـوان عـالی کشـور، در خصـوص 
قابلیـت پذیرش یـا عـدم پذیـرش اعـاده 
دادرسـی پـس از بـطلان قسـامه به دلیل 
عدول حالفـین از سـوگند، اختلاف نـظر 
دارند به طـوری که شـعبه بیست‌و‌هشتم 
موضـوع را با بنـد »ج« مـاده ۴۷۴ قانون 
آیین دادرسی کیفری تطبیق داده و اعاده 
دادرسی را تجویز کـرده اسـت، اما شعبه 
سی‌و‌ششم پذیرش اعاده دادرسی را منوط 
به اثبات عدول حالفین از سوگند در دادگاه 
دانسته و اعاده دادرسی را رد کرده است.

بنا به مراتب، در موضـوع مشابه، اخـتلاف 
استنباط محقق شده اسـت، لذا در اجرای 
ماده ۴۷۱ قانون آیـین دادرسی کیفری به 
منظور ایجاد وحـدت رویه قضـایی، طرح 
موضوع در جلـسه هيئت عمـومی دیـوان 

عالی کشور درخواست می‌گردد.
معاون قضـایی دیوان عالی کشـور در 
امور هيئت عمومی - غلامرضا انصاری
ب- نظریه نماینده محترم دادستان 

کل کشور
احـتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه 
قضـایی شـماره 11/1402 هيـئت عمومی 
دیـوان عـالی کشـور، راجـع به صدور آراء 
متعارض از شعب بیست و هشتم و سی و 
یکم دیوان عالی کشور، در خصوص پذیرش 
و یا عدم پذیرش اعاده دادرسی به جهت 
عدول اداکنندگان سوگند از سوگندشان به 
نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به 

شرح ذیل اظهار عقیده می‌نمایم:
با بررسـی گـزارش ارسـالی و با عـنایـت 
به اینکه هـدف غایـی دادرسـی کیـفری، 
اجرای عدالت اسـت و عدالت این است که 
بی‌گناهی مجازات نشود و اگر تردیدی در 

صدور حکم وجود دارد و ظنّ آن می‌رود که 
شخص بی‌گناهی محکوم شده است، راهی 
برای جبران آن وجود داشته باشد؛ اعاده 
دادرسی همان راهی اسـت که قـانون‌گذار 
در قـانون آیـین دادرسی کیـفری بـرای 
جبران خطای احتمالی در فرآیند دادرسی 
و بازبیـنی حـکم صـادر شـده پیش‌بینی 
کرده اسـت. نکته حائز اهـمیت این است 
که جهات اعاده دادرسی در امـور کیفری 
فقط جهات ذکر شده در ماده ۴۷۴ قانون 
آیین دادرسی کیفری مصـوب سال ۱۳۹۲ 
نیست بلکه موارد دیگری نیز در قوانین به 
صورت پراکنده وجـود دارد که قانون‌گذار 
به اقتضای موضـوع به عـنوان جهت اعاده 
دادرسی به آن تصـریح کرده است، یکی از 
این موارد مواد ۳۴۴ و ۳۴۶ قانون مجازات 
اسلامی مصـوب سال ۱۳۹۲ اسـت کـه به 
دلیل اهمیّت و ضرروت امر، عین مفاد آنها 
را خدمت استادان محترم قرائت می‌نمایم.

ماده ۳۴۴ قانون مجازات اسلامی مصـوب 
۱۳۹۲: »اگر پس از اقامه قـسامه و پیش از 
صدور حکم، دلیل معتبری بر خلاف قسامه 
یافت شود و یا فقدان شرایط قسامه اثبات 
گردد، قسامه باطل می‌شـود و چنانچه بعد 
از صدور حکم باشد موضوع از موارد اعاده 

دادرسی است«.
ماده ۳۴۶ قانون مجـازات اسلامی مصوب 
سـال ۱۳۹۲ نیز بیـان می‌دارد: »اگـر پـس 
از صـدور حکم، بـطلان هـمه یا برخـی از 
سـوگندها ثابت شود مانند آنکه برخی از 
ادا کنندگان سوگـند، از سوگندشان عدول 
کنند یا دروغ بودن سـوگند یا از روی علم 
نبودن سوگند، برای دادگاه صـادر کننده 
حـکم ثابـت شـود، مـورد از جـهات اعاده 
دادرسی اسـت«. لذا با وجـود صراحت این 
مواد قانونی دیگر جایی برای عدم پذیرش 
اعاده دادرسی وجود نداشته و استدلال در 
عدم پذیرش اعاده دادرسی با وجود عدول 
ادا کنندگان سوگند از سوگند خود، مطابق 

مـواد ۳۴۴ و ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی، 
اجتهاد مقابل نص خـواهد بود و اساساً با 
عنایت به نص صریح قانون، دیگر نیازی به 
رأی وحدت رویه نیست و باید حکم قانون 
اجرا شـود. با این اوصـاف، در هر حال، نظر 
شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور را 

مطابق با قانون و قابل تأیید می‌دانم.
ج- رأی وحـدت‌ رویه شـماره ۸۴۰ 
- 1402/9/21 هيئت‌ عمـومی دیوان 

‌عالی ‌کشور
با توجـه به اطلاق صـدر ماده ۳۴۶ قانون 
مجازات اسلامی مصـوب ۱۳۹۲ در صورتی 
که پس از صـدور حکم قطعی به استناد 
قسـامه، برخی از اداکنندگان سـوگند، در 
دادگاه صادر کننده حکم یا خارج از دادگاه 
از سوگند خود عـدول نمـایند به نحوی 
که تعداد ادا کنـندگان سـوگند کمـتر از 
حد نصـاب مقرر برای اثبات جنایت شود، 
محکوم‌علیه به استناد عدول آنان می‌تواند 
نسبت به حکم صادره در دیوان عالی کشور 
درخواست اعاده دادرسی نمـاید. پـذیرش 
این درخـواست منـوط بـه اثـبات عـدول 
ادا کنندگان سوگند در دادگاه صادرکننده 
حکـم نیسـت، امـا در مواردی کـه بطلان 
قسامه به دلیل دروغ بـودن یا از روی عـلم 
نبودن سوگـند باشـد، برابر قـسمت اخیر 
ماده ۳۴۶ قانون یاد شـده پذیـرش اعاده 
دادرسی مستلزم اثبات این ادعا در دادگاه 
صادرکننده حـکم است. بنا به‌ مراتب، رأی 
شعبه بیست و هشـتم دیوان عالی کشور 
که با این نظر انطباق دارد، به نظر اکثرّیت 
اعضای هـيئت عمـومی صحیح و قانونی 
تشخـیص داده مـی‌شـود. ایـن رأی طـبق 
مـاده ۴۷۱ قـانون آییـن دادرسی کیـفری 
مصـوب ۱۳۹۲ بـا اصـلاحـات و الحـاقات 
بعدی، در موارد مشـابه برای شعب دیوان 
عالی کشـور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از 

قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هـيئت عـمومی دیوان عـالی کشـور
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شرط تحـقق جرم موضـوع تبصـره 
مـاده 614 قانون مجـازات اسـلامی 
)تعـزیرات( آن اسـت که ابزار جـرح 

باعث ایراد جرح شود.
پرسش: چنانچه فردی با استفاده از کنار 
و لبه غیر برنده چاقو صدماتی مثل کبودی 
به دیگری وارد کند، آیا در این فرض وجود 
چاقو موضـوعیت داشـته و متهم مطابق 
اسلامی  قانون مجازات  ماده 614  تبصره 
)تعزیرات( مصوب 1375 قابل مجازات به 
اتهام ایراد صدمه با چاقو اسـت؟ یا اینکه 
ایراد جرح با چاقو ملاک است و اتهام متهم 

ایراد صدمه بدنی عمدی ساده است؟
نظریه مشورتي شماره 7/1401/853 

مورخ 1402/02/13
پاسـخ: صـرف‌نظر از تفـاوت‌هـای صـدر 
ماده 614 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( 
مصـوب 1375 و تبصـره آن از حیـث نوع 
ضایعات وارده و میـزان مجـازات، باید در 
نظر داشت صـدر ماده ناظر به ایراد هر دو 
پیش‌شرط  بدون  و »جرح«  نوع »ضرب« 
استفاده از »آلت خاصی« است، در حالی‌که 
تحقق مفاد تبصره مستلزم استفاده از »آلت 
جرح« است؛ لذا جهت تحقق جرم موصوف 
در تبصـره، هر دو شـرط »استـفاده از آلت 
جرح« و »ایجاد جرح در نتیجه استفاده از 
آلت جـرح« لازم اسـت. تبصره ماده 614 
قانون یاد‌شـده اگرچه ناظر به صـدر ماده 
است؛ امـا تنـها از »جرح« سخـن گفـته و 
»ضرب« را بیان نکرده است. بدیهی است 
که امکان توسعه حکم مذکور در تبصره به 
ضـرب وجود ندارد. همچـنین مراد از ذکر 
برخی آلت‌های تمثیلی ایجاد‌کننده جرح در 
تبصره از باب غلبه بوده و آنچه مطرح  است،

اسـت؛  جرح  آلـت  با  جرح  ایجاد  همان 
وگـرنه هر ابزاری از جمـله چـاقو ممـکن 
اسـت اسـتعداد استفاده‌هـای مخـتلف را 
داشته باشد؛ مثلًا چنانچه شخصی بتواند 
با استـفاده از چاقـو قفلی را باز کـند، آثار 
»کلید« موضوع ماده 664 قانون مجازات 
اسـلامی )تعـزیرات( مصـوب 1375، بر این
ابزار بار نمی‌شود؛ نتیجه اینکه شرط تحقق 
جرم موضـوع تبـصره مـاده 614 قـانون 
یاد‌شـده آن است کـه »ابزار جـرح« باعـث 

ایراد جرح شود.
***

احراز صحت جریان مزایده و دستور 
انتقال سند، با توجه به اینکه مربوط 
به عملیات اجـرایی است، بر عهـده 
مرجـع مجـری نیابـت )دادستان یا 
معاون اجرای احکام کیفری( است.

پرسـش: الف- در مـواردی که بـه لـحاظ 
حاضر نکردن محکوم‌علیه توسط وثیقه‌گذار 
وفق ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری 
مصـوب 1392 دستور ضبـط وثیقه صادر 
می‌شود و شعبه اجـرای احکام کیفری در 
راستای این ماده دستور ضبط وجه‌الوثاقه 
را اجرا و از طـریق دادورز مـزایده را برگزار 
می‌کند، در دادسراهایی کـه چندین شعبه 
اجـرای احـکام کیـفری وجـود دارد و در 
راستای سهولت کار یکی از کارکنان اداری 
به عنـوان دادورز تعـیین شـده اسـت، آیا 
مسئول تأیید صحت مزایده وفق ماده 143 
قانون اجـرای احکام مدنی مصوب 1356 
قاضـی اجـرای احـکام شعـبه‌ای اسـت که 
دستور ضبط را اجرا می‌کند و یا آنکه این 
امـر بر عهـده دادستان اسـت؟ ب- مسئول 
صدور دستور انتقال سند به نام خریدار چه 

کسی است؟ قاضی اجرای احکام مربوطه 
یا دادستان؟ ج- چنانچـه با اعطای نیابـت 
دستور ضبط وجه‌الوثاقه صادر شود، مرجع 
صالح برای اقدام به هر ی کاز پرسش‌های 

فوق کدام است؟
نظریه مشـورتي شماره 7/1402/21 

مورخ 1402/02/16
پاسـخ: الف و ب- اولاً، از ماده 88 قانون 
کیـفری مصـوب 1392  دادرسـی  آییـن 
چنین مستفاد اسـت که انجـام وظایف و 
اختیارات دادستان از سوی دادیار، منوط به 
ارجاع دادستان و یا در غیاب وی می‌باشد 
و اساسـاً دادیار در انجـام وظایف و اعـمال 
اختیارات دادستان، تابع نظر دادستان بوده و 
تحت نظارت او انجام وظیفه می‌کند؛ ثانیاً، 
با عنایـت به ذیل مـاده 230 قـانون آیین 
دادرسی کیفـری مصـوب 1392 کـه مقرر 
می‌دارد: »دسـتور دادستان پس از قطعیت 
بدون صدور اجراییه در اجرای احکام کیفری 
و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا 
می‌شود«؛ و با توجه به ماده 537 این قانون 
که اجـرای دسـتورهای دادسـتان و آرای 
لازم‌الاجـرای دادگاه‌های کیـفری در مـورد 
ضبط و مصـادره امـوال، اخذ وجـه ‌التزام، 
وجه‌الکفاله یا وثیقه را بر عهده معاونت اجرای 
احکام قرار داده است؛ و نیز با لحاظ تبصره 
ماده اخیرالذکر، احراز صحت جریان مزایده 
و دستور انتقال سـند بر عهده دادستان یا 
معاون اجرای احکام کیفری اسـت. ج- در 
فرض سؤال، احـراز صحت جریان مزایده و 
دستور انتقال سند، با توجه به اینکه مربوط 
به عملیات اجرایی اسـت، بر عـهده مرجـع 
مجـری نیابت )دادسـتان یا معاون اجرای 

احکام کیفری( است.

نظریه‌های  مشورتي
اد‌‌‌اره‌ حقوقی‌قوه قضاییه     
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نظریه‌های مشورتي
 اد‌‌‌اره‌ حقوقی‌سازمان قضايي نيروهای مسلح

در پرونده‌های مسن، مطابق ماده 356 
ق.م اسلامی و ماده 102 آیین‌نامه نحوه 
اجرای احکام حدود، سلب حیات و ...

مصـوب سـال 1398/03/27؛ دیـه 
مأخوذه به حساب اعلامی قوه قضاییه 
واریز، پرونـده از آمار شـعبه کسـر و 

مختومه می‌گردد.
پرسـش: در یکـی از پرونده‌هـای مـسن 
مفتوح در شعـبه اجرای احکام دادسرای 
نظامی کرمان، احـدی از سـربازان وظیفه 
در سال 1374 به اتهـام تیرانـدازی منـجر 
به جرح به فوت افاغنه به پرداخت دیه در 
حق اولیاء‌دم افاغنه محکوم شـده اسـت. 
با قطعیت رأی و وصـل پرونده به اجرای 
احکام، از سال 1374 تاکنون پیگیری‌های 
متعددی بالغ بر دویست صفحه از پرونده، 
از طرق مختلف و دفتر امور بین‌الملل قوه 
قضاییه جهت شناسایی اولیاءدم به عمل 
آمده است، لکن نتیجـه‌ای حاصل نشـده 
و اولیاءدم شناسایی نشده‌اند. با توجه به 
اینکه پرونده مذکور قریب به سی سال در 
شعبه اجرای احکام جاری بوده و اقدامات 

صـورت گـرفتـه در خصـوص شـناسایـی 
اولیاءدم تا کنون نتیجـه‌ای در برنداشته و 
با توجه به مسن بودن پرونده، آیا می‌توان 
تا شناسایی و مراجعه اولیاءدم، پرونده را 
به طور موقت از موجودی شعبه کسر و در 
وقت نظارت قرار داد و هر سـه یا شش ماه 
ی کمرحله تا حصول نتیجه‌گیری نمود یا 

خیر؟
نظریه مشورتی شماره

 7/34/02/163357 مورخ 1402/5/24
پاسخ: در فـرض سؤال کـه حـاکی از آن 
است که علـی‌رغم اقدامات صورت گرفته 
پس از گذشت نزدی کبه سی سال، اولیاء 
دم متوفی شناسایی نشده‌اند و دیه‌ای نیز 
پرداخت نشده است، وفق ماده ۳۵۶ قانون 
مجـازات اسـلامی و مـاده ۱۰۲ آییـن‌نامه 
نحوه اجرای احکام حـدود، سلـب حـیات 
و ... مـصـوب 1398/03/27 بـا تفـویـض 
اختیار اعطاء شده به دادستان، دیه اخذ و 
به حساب اعلامی قوه قضاییه واریز خواهد 
شد و پرونده از آمار شعبه کسر و مختومه 

می‌گردد.

مجـازات تنزیل درجـه منصرف از 
تعلـیق اجرای مجـازات در مرحـله 

اجرای احکام است.
پرسش: در اجـرای مـاده 46 از قـانـون 
مجـازات اسـلامی مصـوب 1392 دربـاره 
تعلیق اجـرای مجـازات پس از اجرای ی ک
سوم آن، نحوه محاسبه و تعیین میزان ی ک
سوم مذکور در خصـوص مـجازات تنزیل 

درجه چگونه است؟
نظریه مشورتی شماره

 7/34/02/160411 مورخ 1402/05/09
پاسخ: تعلیق اجرای »قسمتی از مجازات« 
موضـوع مـاده ۴۶ قانون مجازات اسلامی 
مصوب ۱۳۹۲ در صورتی امکان‌پذیر است 
که مجـازات قابل تجزیه باشـد و قسمت 
اجرا نشـده با وجود شـرایط قانونی قابل 
تعلیق باشد. عبارت »قسمتی از مجازات« 
در مـاده مذکـور مؤید این دیدگاه اسـت. 
مجازات‌هایـی همچـون حبـس، شـلاق و 
جزای نقدی از این نوع اسـت و در مقابل 
برخی از مجازات‌ها از قبیل انفصال دائم از 
خـدمت یا اخراج از خدمـت قابل تجـزیه 
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نبوده و شـروع به اجـرای آن ملازمـه با 
اجرای تمـام آن مجـازات دارد و بخـش 
اجرا نشـده‌ای باقی نمی‌ماند که مشـمول 

مقررات تعلیق اجرای مجازات باشد.
با توجـه به مراتـب فوق، مجـازات تنزیل 
درجه از نوع اخیر و غیرقابل تجزیه بوده و 
با اجرای آن، تمام مجازات اجرا می‌شود و 
قسمت اجرا نشده‌ای باقی نخواهد ماند که 
قابل تعلیق باشد؛ از این رو مجازات تنزیل 
درجه منصرف از تعلیق اجرای مجازات در 

مرحله اجرای احکام است.
***

محـروم نمـودن متهـم از حمـایت 
قضـایی موضـوع قـانون موصوف با 
رعایت شرایط قانونی جایز نیست و 
با اصـول دادرسی منصـفانه تطبیق 

ندارد.
پرسش: الف( نظـر به آییـن‌نامه اجـرایی 
قانون حـمایت قضـایی از کارکنان دولـت 
و پرسنل نیروهـای مسلح و مـواد 6 و 12 
آن، چنانچه در اثناء رسیدگی به پرونده‌ای، 
اتهامی منتسب به هری کاز نظامیان اعم از 
افسران جزء و یا فرماندهان کشف گردد که 
نیازمند شکایت شاکی خصوصی نیست از 
قبیل ترک فعل‌ها و سوءاستفاده از موقعیت 
شغلی و گزارش خلاف واقع و امثالهم، آیا 
در هر ی کاز مراحـل رسـیدگـی، شخـص 
متهم می‌تواند از حـمایت قضـایی موضوع 
ماده 12 آیین‌نامه مذکور برخوردار باشد و 
یا چون تعقیب ایشان توسط مرجع قضایی 
اعلام گردیده از موضـوع آیین‌نامه خـروج 

موضوعی دارد؟
ب( با توجـه به عـبارت »تشخـیص این 
امر بر عهده مقام‌های موضوع ماده 6 این 
آیین‌نامه می‌باشد«. آیا این عبارت محملی 
برای اعمال سلیقه توسط دستگاه متبوع در 
خصوص مشـمول بودن یا نبودن حمایت 

قضایی از متهم نیست؟

نکته قابل توجه اینکه اگر مثلًا اداره کار یا 
آبفا از کارمندی، چه کارمند متبوع خودش 
چه کارمند شاغل در سایر ادارات، شکایتی 
مطرح کند اداره متبوع وی حق حـمایت 
حقوقی را ندارد، حـتی اگر دعوای مطرح 
شده ناشی از انجام وظیفه یا در ارتباط با 
وظایفش باشد. حال اگر دادستان نسبت به 
کسی اعلام جرم یا شکایـت کند سازمان 
متـبوعـش در هر حـال بـه حق می‌دهـد 
بـرخـلاف مـاده 12 آیـین‌نامـه در بـرابـر 
دادستان ایستاده و نسبت به فرد متبوعش 

ارائه خدمات بنماید.
نظریه مشورتی شماره

7/34/02/157453 مورخ 1402/04/25
پاسخ: مـاده ۱۲ آیین‌نامـه اجرایی قانون 
حمایت قضـایی از کارکنان دولت و پرسنل 
نـیروهـای مـسلح مصـوب 1379/06/16 
دلالت بر ایـن امر دارد کـه: شخـص مورد 
حمـایت »به لحاظ همان موضوع«، طرف 
شکایـت دستگاه‌هـای دولـتی قرار بگیـرد 
حمایت قضـایی صورت نخـواهد گرفت؛ در 
فرض سؤال، اتهامی جـدید کشف گردیده 
است و در نتیجـه از شـمول ماده مـذکور 

خروج موضوعی دارد. 
همچـنین مطابق مـاده ۶ آیین‌نامـه مورد 
اشاره در مواردی که گزارش موضوع اتهام 
علیه شخـص یا اشخـاصی اعلام شـود به 
درخـواست متقاضی و تشـخیص بالاترین 
مقام دستگاه متـبوع فرد متـقاضی دائر بر 
ارتباط دعوی با وظایف شخـص، حمایت 

قضایی صورت می‌گیرد.
ضمن اینکه دادستان مقام تعقیب و طرف 
دعوای کیـفری به عنوان نماینـده جامعه 
است و فلـسفه حـمایت قضایی از متهم 
اصـل برابری یا تسـاوی سلاح‌ها و فراهم 
شـدن زمیـنه تـدارک و تسهیلات حقوق 
دفاعی متهم اسـت. فلذا تسری و تعمیم 
مقـررات ناظر بر شـاکی به دادسـتان که 
به عنوان مقام تعـقیب به استناد یکی از 

جهات قانونی موضوع ماده ۶۴ قانون آیین 
دادرسی کیفری مـبادرت به تعـقیب متهم 
می‌نماید و محروم نمودن متهم از حمایت 
قضایی موضوع قانون موصـوف با رعـایت 
شـرایط قـانونی جـایز نیسـت و با اصـول 

دادرسی منصفانه تطبیق ندارد.
***

صلاحیت برخورد با جرم مشهود در 
شهرک مسکونی نظامی با ضـابطان 

عام است.
پرسش: چنانچه شهرک مسکونی سازمانی 
ارتش با همان وصـف و کاربری موجود به 
شهـرک نظامی تبدیل شـود؛ آیا به لحاظ 
اعمال نظارت و مدیریت مستقیم، می‌توان 
از ضابطان نظامی آجا در برخورد با جرایم 
نظامی و عمومی در سطح شهرک استفاده 
کرد یا اینکه حسب مورد در صورت وقوع 
جرایم عمومی نیاز به حضور ضابطین عام 

می‌باشد؟
نظریه مشورتی شماره

7/34/02/176917 مورخ 1402/08/02
پاسخ: قانون‌گذار در مبحث اول از فصل 
چهارم بخش هشتم قـانون آیین دادرسی 
کیفری ضابطان نظامی را تعـریف و تکالیف 
آنـان را مـشخـص کـرده اسـت. تبصـره ۳ 
ماده ۶۰۳ قـانون آییـن دادرسـی کیـفری 
شـرایـط و مـوارد استـفاده از ضـابـطان 
نظامی را به صراحـت بیان داشـته اسـت. 
با این مقدمه و نظـر به اینـکه به موجب 
مـاده ۲۸ و بنـد »الف« مـاده ۲۹ قانون 
مورد اشـاره، اصـل بر اسـتفاده از ضابطان 
عام در برخورد با جرایم عـمومی اعم از 
جرم مشـهود اسـت و از آنجـا که محـل 
مورد اشاره دارای ماهیت نظامی نیست و 
صـرف نام‌گذاری محـل مسکونی به محل 
نظامی با هدف استـفاده از ضابطان خاص 
در جـرایم عمومی را تجـویز نمی‌کـند؛ در 
نتیجه در فرض سؤال صلاحیت برخورد با 

61جرم مشهود با ضابطان عام است.
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با د‌‌‌اوطلبان آزمون‌های حقوقی ـ قضايي
گردآورندگان: عمار پرتوي )حقوق جزا اختصاصي، آيين دادرسييك فري، حقوق ثبت( 

سيدي وسف الماسي حسيني )حقوق مدني، آيين دادرسي مدني، حقوق تجارت(

1-كدام گزينه در خصوص اماره تصرف 
صحيح است ؟

الف( طبق اصل عدم، اصـل بر عدم مملك 
بودن سبب تصرف است.

ب( اصـل برممـلك بودن سبـب تصـرف 
مي‌گذاريم و خلاف آن نيازمند اثبات است.
ج( در اموال مادي اصل مملك بودن سبب 
تصـرف و در حقـوق اصل عــدم را جاري 

مي‌كنيم.
د( در اعـيان اصـلي ممـلك بودن سبـب 
تصـرف و در حـقـوق اصـل عـدم جـاري 

مي‌شود.
2- اگـر در عـقد جايزي ماننـد عاريه 
براي شخص ثالثـي، شـرط خيار درج 

شود، تكليف چيست؟
الف( شرط صحيح است؛ ولي شخص ثالث 
بايد با مشورت طرفين عقد را فسخك ند.

ب( شرط باطل و مبطل عقد است.
ج( شـرط باطل اسـت؛ امـا عـقد را باطل 

نمي‌كند.
د( شـرط صحيح اسـت و براي ثالث خيار 

شرط ايجاد مي‌شود.
3- اگر شخصي نسبت به مالي، معامله 
به عنوان فضولي نمـايد، كدام عـبارت 

صحيح است؟
الف( مالكيت حـين‌العقدي ا مالكيت بعـدي 

او منفذ معامله مزبور نيست.
ب( مالكيت حين‌العقد او منفذ معامله است؛ 

اما مالكيت بعدي، خير.
ج( مالكيت قهـري او بعـد از انـعقاد عـقد، 

منفذ معامله است.
د( فقط مالكـيت متأخر او اگر ارادي باشد، 

منفذ معامله است.

4- مامور ابلاغ، اخطاريه وقت دادرسي 
متعـلق به خـوانده را در آدرسي غـير 
از آدرس منـدرج بر روي آن، به پـدر 
خوانده  تحـويل داده اسـت. خـوانده 
به دليل مسـافرت نمي‌تواند در جلسه 
مزبور حاضر شود و از همين رو، با ذكر 
اين دليل و اعتذار از دادگاه، لايحه‌اي 
متضمن دفاعيات ماهوي قبل از جلسه 
در پرونده ثبت ميك‌ند. تكليف دادگاه 

چيست؟
الف( بايد جلسه را برگزارك ـند و در صورت 

نياز تجديدك ند.
ب( بايد جلسه را به دليـل عـذر خـوانده 

تجديدك ند.
ج( بايد جلـسه را برگزارك نـد؛ اما تجـديد 

جلسه نيز الزامي است.
د( بايد جلسه را به دليل عدم ابلاغ صحيح 

به تاخير اندازد.
5- آقـاي صـابري عليه آقاي باقـري، 
دعواي مطالبه وجه طرح كرده و ادعاي 
اعسـار از هـزينه دادرسي نيـز نموده 
است. در اولين جلـسه‌اي كـه دادگاه 
براي رسيـدگي به اعسار برگزار كرده 
اسـت، آقـاي باقـري حـاضر نشـده و 
لايحـه‌اي نيز نداده است و ويكل او نيز 
حاضر نبوده است. وقت دادرسي نيز به 
او ابلاغ واقعي نشده است. دادگاه حكم 
اعسار صابري را صـادر ميك‌ند. باقري 

چه اقدامي مي‌تواند انجام دهد؟
الف( ظـرف 20 روز از ابـلاغ، واخـواهـي و 

سپس تجديد نظر خواهيك ند.
ب( ظرف 20روز از ابلاغ، واخـواهيك ـند و 
در صورت تأييد حكم، ظرف 20 روز از ابلاغ 

حكم تأييدي، تجديد نظر خواهيك ند.

ج( ظـرف 20 روز از ابـلاغ، تجـديـد نظـر 
خواهيك ند.

د( ظرف 20 روز از ابلاغ، واخواهيي ا تجديد 
نظر خواهيك ند.

6- مبدأ طرح دعوي اعتراض به تحديد 
حدود، كدام است؟

الف( ظـرف 20 روز از تاريخ تقديم اعتراض 
به اداره ثبت محل

ب( ظرف 20 روز از تاريخ تنظيم صورت‌جلسه 
تحـديد حدود

ج( ظـرفي ك ماه  از تاريخ تقـديم اعتـراض 
به مرجع ثبتي

د( ظرفي ك ماه از تاريخ تنظيم صورتجلسه 
تحديد حدود

7- شرط معنونه در قانون  تعيين تكليف 
وضـعيت ثبتي اراضي و ساختمان فاقد 

سند رسمي كدام است؟
الف( ملـك محـصور و اخـتلاف در تصـرف 

وجود نداشته باشد.
ب( ملك مفروز و مـنشأ تصرفات متقاضي 

قانوني باشد.
ج( عمليات مقـدمـاتي ثبـت ملك خـاتمه 

يافته و معارض نداشته باشد.
د( ملك داراي سابقه ثبتي و منشأ تصرفات 

قانوني باشد.
8- اگر در قـرارداد ارفـاقي، داراي دو 
نفر ضامن باشد و شخـص ورشكسته 
از اجـراي تعهـداتش امتـناع نمـايد، 
طلبكاران ارفاقي  چه اقدامي مي‌توانند 

انجام دهند؟
الف(رجوع بالنسبه به ضامنين
ب(رجوع تضامني به ضامنين

ج(رجوع بالنسبه به ضامنيني ا فسخ قرارداد
د(رجوع تضامني با ضامنيني ا فسخ قرارداد

ت و هفتم، بهمن و اسفند 1402
ماهنامه دادرسی شماره 162، سال بیس
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است. 4- گزينه‌»الف« صحيح است. 1- گزينه ‌»ب« صحيح است. صحيح  گزينه‌»د«  است. 7-  صحيح  گزينه‌»د«  است.  10-  صحيح  گزينه‌»ب«   -13

است.  صحيح  گزينه‌»د«  است. 2-  صحيح  گزينه‌»ج«  است. 5-  صحيح  گزينه‌»ب«  است. 8-  صحيح  گزينه‌»د«  14- گزينه‌»ب« صحيح است. 11- 

است.  گزينه‌‌»الف«صحيح  است. 3-  صحيح  گزينه‌»ج«  است. 6-  صحيح  گزينه‌»د«  15- گزينه‌»ب« صحيح است.  12- گزينه‌»ج« صحيح است. 9- 

9- كدام مورد در خصوص سهام وثيقه 
مديران صحيح است؟

الف( سهام وثيقه با حفظ حقوق وثيقه‌اي، 
قابل انتقال به غير است.

ب( فقط سهام وثـيقه در وثيـقه طلبكاران 
شركت است و سـود آن، در وثيـقه ايشـان 

نيست.
ج( حقوق تبـعي ناشـي از سهام وثيقه، در 

وثيقه نيست.
د( حق تقـدم ناشي از سهام وثيـقه نيز به 

تبع آن در وثيقه است.
10- ادغام شـركت‌هاي تعاوني، منوط 
به تصـويب چه نهـادي در دو شركت 

است؟
الف( مجـمع عمومي عادي شـركت ادغام 
شونده و مجمع عمومي فوق‌العاده شركت 

پذيرنده
ب( مجمع عمومي عادي شركـت پذيرنده 
و مجمع عمـومي فوق‌العاده شركت ادغام 

شونده 
ج( مجمع عمومي عادي دو شركت

د( مجمع عمومي فوق‌العاده دو شركت 
11- كدام يك از موارد اعاده دادرسي 

محسوب نمي‌شود؟
الف( عمل ارتكابي جرم نباشد وي ا مجازات 
مورد حكم، بيش از مجـازات مقرر قـانوني 

باشد.
ب( درباره شخـصي به اتهام واحد، احكام 

متفاوتي صادر شود.
ج( پـس از صـدور حكـم قطـعي، واقـعـه 
جديدي حـادثي ا ظاهـري ا ادلـه جديدي 
ارائه شـودك ـه موجـب اثبـات بـي‌گنـاهي 

محكوم‌عليهي ا عدم تقصير وي باشد.

د( محكوم‌عليه ادعا نمـايدك ه اسناد جعلي 
يا شهادت خلاف واقع گواهان، مبناي حكم 

بوده است.
12- »الـف« ، »ب« را به ارتـكاب جرم 
خيانت در امانت )با مجازات قانوني سه 
ماه تا يك سـال و نيم حبس( تحريك 
ميك‌ـند. »ب« پـس از شـروع به جرم 
خيانت در امـانت دستگـير مي‌شـود. 
»الف« و »ب« به ترتيب به مجازات چه 

جرمي محكوم مي‌شوند؟
الف( معاونت در شـروع به جرم خيانت در 

امانت- هيچ جرمي
ب( معـاونت در شـروع به جرم خـيانت در 

امانت- شروع به جرم خيانت در امانت
ج( هيچ جرمي- هيچ جرمي

د( هيچ جرمي- شروع به جرم خيانت در 
امانت

13-كيي از مأمورين دولـتي، مرتكـب 
دو جرم مي‌شود. مجـازات اولي، حبس 
از سه ماه تا ده سـال و شلاق تعزيري 
تا 74 ضربه و مجـازات دومي، انفصال 
از خدمـات دولتـي از يك تا پنج سال 
است. كدام يك از مجازات‌هاي زير، در 

حق محكوم‌عليه اجرا مي‌شود؟
الف( شش سال حبس و انفصال از خدمات 

دولتي ازي ك تا پنج سال
ب( شش سال حـبس  و 40 ضـربه شـلاق 
تعزيري و انفصال از خـدمات دولتي ازي ك 

تا پنج سال
ج( شش سال حبـس و 40 ضـربه شـلاق 

تعزيري 
د( شش سال حبس و شلاق تعزيري تا 74 

ضربه 

14- »الف« به موجـب حكم قطعي، به 
مجازات تعـزيري درجـه شش محكوم 
مي‌شـود. در حـين اجـراي مجـازات و 
در هنـگام استـفاده از مـرخصـي،  او 
مرتكـب يك جرم تعزيري درجه پنج 
مي‌شود. كدام يك از مقـررات تعدد يا 
تكرار جـرم، در خصـوص جرم جديد 

وي اعمال مي‌شود؟
الف(تعدد جرم

ب( هيچ‌يك از مقررات تعدد و تكرار جرم 
ج( تكرار جرم

د( حسب مورد، مقـررات تعـدادي ا تكـرار 
جرم 

15- بازرس يك شركت سـهامي كه از 
اخلال در نظام پولي يا ارزي كشـور از 
طريق قاچاق عمده ارز توسط شركت 
مذكور مطلع مي‌شود، هيچ اقدامي در 
جهت جلوگيري از جـرم مذكور انجام 
نمي‌دهد. كدام مورد در خصوص رفتار 

وي، صحيح است؟
الف(صرفاً اگر شركت مذكور دولتي باشد، 
معاون جرم محـسوب و به مجـازات مقرر 

براي معاون محكوم مي‌شود.
ب( اعـم از آنكه شركت مذكـور دولـتيي ا 
خصوصي باشد، مـعاون جرم محسوب و به 
مجازات مقرر براي معاون محكوم مي‌شود.
ج( صرف تر كفعل، موجب تحقق معاونت 

در جرم نمي‌گردد.
د( اگر شركت مـذكور دولتي باشد، معاون 
جـرم محـسوب و به مجـازات مقـرر براي 

مباشـر محكوم مي‌شود.
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آشــنایی بــا حقــوق شــهروندی

آشـنايي با مراحـل صـدور پروانـه 
ساختماني

شـهروندانـيك ـه بـراي سـاخت مسـكن 
تمايل به اخذ پروانه ساختماني دارند بايد 
انجام عمـليات ساخت و  از هرگونه  قبل 
ساز، مراحلي را از طـريق شهرداري طي 
نمايند. شـهرداري به استنـاد وظايـف و 
تكاليـف خـويش و در راستاي زيبـاسازي 
شهري، حفظ استانداردهاي فني، ايمني و 
بهداشـتي، ‌مهار اراضـي رها شده از جهت 
تمـركـز آلودگي‌هـا، تشـويق بـه نوسـازي 
افـزايش واحـدهاي  بافـت‌هاي فرسـوده، 
مسكوني و سعي درك اهش تورم در بخش 
مسـكن و ... به چنين نظارت‌هـايي اقدام 
مي‌نمايند، ليكن به دليل جلوگيري از بروز 
بسياري از مشكلاتيك ه ممكن اسـت براي 
متقاضيان ساخت و سازهـاي جديد پيش 
بيايد و در جهت آگاهـي بيشتر آنان، ذيلًا 
پروانه  اخذ  به تشريح چگونگـي مراحـل 

ساختماني، پرداخته مي‌شود.
مدارك لازم جهت اخذ مجوز ساخت 

و ساز
براي دريافت پروانه و مجوز ساخت و ساز از 
شهرداري‌ها هم بايدك مي وقت گذاشت و 
هم مدار كلازم را فراهمك رد. اين مدار ك

به ترتيب عبارت‌اند از:

1- برگ تعهد نظارت؛
2- برگ تعهد محاسب، به علاوه نقشه‌هاي 

سازه )اجرايي(؛
3- فرم تعـهدك ارفـرما )‌مالك( تكـميل و 
گواهي امضاء شـده دري كي از دفاتر اسناد 

رسمي؛
4- فيش‌هاي عوارض زیربنا، نوسازي سال 

جاري؛
5- جواب نامه از اداره بيمه، مخابرات، آب 

و برق؛
6- اصل وك پي سند مالكيت به نام مالك 

فعلي؛
7- مجوز تهيه نقشه با مهر و امضاي طراح و 
تأييد واحد امور مهندسان ناظر شهرسازي؛
8- تهـيه پيـش‌نويـس پـروانـه تـوسـط 

شهرداري؛
9- تكميل شناسـنامه ساخـتمان توسـط 

شهرداري؛
10- اخذ امضاي پروانه )پيش‌نويس گيرنده، 
محاسب، مسئول فني و شهرسازي، معاون 

يا شهردار(.
روند صدور پروانه ساختماني

در اولين مراحل صـدور پروانه ساختماني 
در ابتـداي امـر مالك با در دسـت داشتن 
اصل و تصوير سند مالكيت، اصـل و تصوير 
شناسنامه مالك و فيش پرداخت عوارض 

نوسـازي، بايد درخـواست خود راك تباً به 
شهـرداري و در تـهران بهي ـكي از دفـاتر 
خدمات الكترونيكي شهر ارائه دهد. پس از 
اين مرحله بقيه مراحل تا اطلاع ثانوي بر 

عهده مسئولان شهري است.
در گام بعـدي از ملك بازديـد مي‌شـود تا 
ابعاد ملك، عرض گـذر و بنـاي ساختمان 
بررسي شـود. اين بازديد در صـدور مجوز 
تعداد طبقه‌هـاي ساختـمان جديد مؤثر 
خواهد بود؛ مثلًا اگر متـراژ خانه‌اي ازي ك 
مقدار مشخـصيك مـتر باشـد نمـي‌توان 
مجوز بيشتر از چهار طبقه گرفت. موضوع 
قابل توجـه در اين مرحـله اينكـه، تهران 
هم‌اكنون داراي طـرح تفـصيلي استك ه 
قوانـين سـاخت و سـاز در هـر نقـطه از 
شـهر در آن مشـخص اسـت.ك ارشـناسان 
طرح تفصـيلي در اين مرحـله وارد عمـل 
مي‌شـوند تـا مشخـصك ـنندك هك اربـري 
ملك در طرح جـامع و تفـصيلي پايتخت 
دقيقاً چـه چيز اسـت. در اين مرحله مثلًا 
ممكن است متوجه شوندك ه خانه‌اي در 

طرح‌هاي شهري قرار دارد.
به دنبال آن در شهرداري اين موضوع نيز 
بررسي مي‌شـودك ه آيا مكان مورد نظـر 
براي ساخت با پروژه‌هاي عمراني منطقه‌اي 
برخـورد داردي ا خـير. در همـين حال بايد 

ت و هفتم، بهمن و اسفند 1402
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جامع شهروند‌ی«  کتاب»حقوق  از  برگرفته 
تالیف د‌کتر محمود براتی نیا

مشـخص شـودك ه تراكم آن چه ميزان و 
پس از آن اصلاحي‌‌اش مشخص مي‌شود.

پس از اين مرحله قسمـت بر وك ـف، مورد 
كارشناسي و اظهارنظر قرار مي‌گيرد و پس 
از اين مرحله به مالك دستور تهيه نقشه 
داده مي‌شود. متعاقباً مالك نقشه معماري 
مورد درخواست خود را با امضاي مهندس 
معمار و برگه مـعماري جـهت بررسي به 
شهرداري ارائه مي‌دهدك ه در صورت تأييد 
فيش پرداخت عوارض از سـوي شهرداري 

به مالك ارائه شود.
سـپس مالك بايد نقـشه‌هاي تأسيـساتي، 
سازه، برق، مـكانيك، آزمـايش مـكانيك 
خـاك، برگـه مهـندس ناظـر محـاسـب، 
تأسيسات و فيـش‌هاي پرداخت عوارضي ا 
مفاصا حساب اداره درآمـد را ارائهك ندك ه 
پس از اين مرحله پيش‌نويس پروانه تهيه 
و رئيس صدور پروانه، معاون شهرسازي و 
شهرداري منطقه پرونده را تأييد مي‌كنند 
و سپس پروانه صـادر مي‌شـود. البته قابل 
ذكر است جهـت دريافت پروانه ساختماني 
حضور مهنـدس ناظر با مهـر در دبيرخانه 

شهرسازي الزامي است.
در صورتيك ه ملك داراي تخلف ساختماني 
باشد، پس از بازديد به بخش تعيين خلاف 
ارجاع داده مي‌شـود و در آنجـا نوع خـلاف 
سازه مشخص مي‌شـودك ه در اين صـورت 
قابل طرح درك ميسيون داخليي اك ميسيون 

ماده 100 است.
پس از اين مرحله توسط قسمت محاسبات 
مبلغ جرايم و عوارض محاسـبه و به مالك 
اعلام می‌شـود و مـالك پـس از پرداخـت 
عـوارض و ارائه گزارش به مهـندس ناظر، 
پيش‌نويـس عدم خـلاف تهـيه و تأييدات 
آن توسـط رئيـس بازرس فـني، مـعاون 
شهرسـازي، معمـاري و شـهرداري انجام 
مي‌گيرد و توسط دبيرخانه به مالك ارائه 

مي‌شود.

در سطح شـهر تهران، چنانچهك ل زيربنا 
بـالاي سـه هـزار مـتر مربـع باشـد فـقط 
نقشه‌هـاي فازي ـك را شـهرداري تأييـد و 
مابقـي نقـشه‌ها به سازمان نظام مهندسي 
ارسال مي‌شود و ناظر هم از طريق سامانه 
رايانه‌اي و از طرف سازمان نظام مهندسي 

به مالكان معرفي مي‌شود.
هر ساختمان بالاي سه هزار متر مربع بايد 
يك مجري طرح و چهار ناظر داشته باشد 
كه معمولاً ناظر معـمار، سازه،‌ مـكانيك، 
برق با هماهنگي هـمي ك نفر را به عنوان 
ناظر هماهـنگك ننـده معـرفي مي‌كنند 
كـه گـزارش‌هـای مرحله ساخـتمانـي را 
ناظـر هماهنـگك نـنده به شـهرداري و 
سازمان نظام مهندسي تحـويل مي‌دهـد. 
همچنين صدور پروانه‌هاي ساختماني براي 
ساختمان‌هاي شش طبقه نياز به استعلام 

از سازمان آتش‌نشاني دارد.
زمان اعتبار مجوز ساخت و ساز

آمـارهـاي مـعـاونـت‌هـاي شـهـرسـازي 
شهرداري‌ها نـشان مي‌دهد از ميانك ساني 
كه براي سـاخـت و ساز، پرونده تشـكيل 
مي‌دهند، حـدودي ك‌سوم تا مرحـلهك سب 
مجوز پيش مـي‌روند و بقـيه در ميـانه راه 
منصرف مي‌شـوند؛ اما شـهرونداني همك ه 
مجوز گرفـته‌اند نمي‌توانند اين مجوز را تا 
ابد نگهدارند. بر اساس قوانين مصوب براي 
شهرسازي، اعتـبار مجـوز ساخـت و سـاز 
فقط دو سال است و اين مجـوزها بعد از 
ايـن مـدت بـاطل مـي‌شـوند. در ضمـن 
اگرك لنگ احداثي ك ساختمان جديد در 
شهر زده شود، مالك نمي‌تواند پروژه را تا 
هر وقت بخواهد طـول بدهـد. زمان تمام 
شدن پروژه‌هاي ساختماني بر اساس متراژ 
آنها اعلام مي‌شودك ـه اگر مالك نتواند در 
اين مدت زمان اين ساخت و سـاز را انجام 
دهد، در ابتدا به او اخطار مي‌دهند و بعد 

هم مشمول عوارض تعويق مي‌شود.

تجـديد صـدور پروانه سـاختـمان 
مسكوني

از آنجاييك ه شهرداري فرصتك افي براي 
تمديد پروانه ساخـتماني در نـظر گرفتـه 
اسـت، بعـد از پايان فرصـت‌هـاي اشـاره 
شده تمـديد پروانه ساختماني امكان‌پذير 
نیسـت و پس از اين مـدت مالك ملزم به 
تجديد پروانه ساختـماني و پرداخت %20 
از محـاسبات پروانـه به نـرخ روز اسـت و 
شهرداري هم پروانه صادره قبلي را براي 
يك دوره سه ساله ديگر تمديد مي‌نمايد.

مراحل اخذ پايان كار ساختمان
براي دريافـت صـدور پايانك ار ساختمان 
ابتدا تشكيل پرونده لازم استك ه مدار ك
آن شامل اصل و تصوير سند مالكيت، اصل 
شناسنامه وك ارت ملـي مالك، پرداخـت 
فيـش عـوارض نـوسـازي سـال جـاري و 
حضـور مالكي ا مالكاني ا ويكل قانوني با 
وكالت‌نامه معتبر و گزارش روز مرحله‌اي 
توسط مهـندس ناظر اسـتك ه پس از اين 
مرحله واردك ردن گزارش بازديد مهندس 
ناظر ضـروري اسـت. در اين ارتباط معمولاً 
با ميزان  وضع موجـود ساخـتمان دقيقاً 
تخلـفات گزارش وك روكي مـلك ترسـيم 
مي‌شود و پس از آن به قسمت بر وك فك ه 
در بالا اشاره شد، مي‌رود. مـتعاقباً مرحله 
تعيين خلاف استك ه اگر ملك ساختماني 
خلاف نداشته باشـد به قسمت محاسبات 
مي‌رودك ـه اين قـسمت شـامل پرداخـت 
فيش عـوارض، گـزارش ناظـر در مرحـله 
اتمام و برگ اتمـام بناسـتك ه برگ اتمام 
بنا شامل پيـش‌نويس پايانك ار و تأييدات 
رئيس بازرسي است. در صورت عدم تخلف 
ساختـماني پـس از اين، با تأييد معـاون 
شهرسازي و شهرداري صادر و به دبيرخانه 

شهرداري منطقه تسليم مي‌شود.
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پرسش 162:
آقاي احمدي قطعه زميني دري كي از روستاهاي زيباي شمال 
كشور دارد. ويك ه چند سال است به زمين خود سر نزده است 
در سال 1402 با مراجعه به محل زمين متوجه مي‌شودك ه 
ملك او توسط افرادي در سال 1396 تصرف عدواني شده است. 
مالك جهت طرح شكايتيك فري بهي ك ويكل دادگستري 
مراجعه مي‌كند. ويكل دادگستري به وي اعلام مي‌كندك ه جرم 
موصوف مشمول مرور زمان تعقيب شده است و امكان طرح 
شكايتيك فري وجود ندارد و صرفاً از جهت حقوقي مي‌تواند 
مراجعه  ديگري  ويكل  به  مالك  دعواي شايسته مطرحك ند. 
مي‌كند. ويكل اخير اعتقاد داردك ه جرم صورت گرفته مشمول 
مرور زمان نيست. حال اگر شما قاضي اين پرونده بوديد، چگونه 

رأي مي‌داديد؟

پاسخ مربوط به پرسش شماره 161: 
در کلاهبرداری، تقدم توسل به وسیله متقلبانه بر تحصیل و 
بردن مال دیگری شرط می‌باشد، آنچنان‌که در ماده 1 قانون 
تشدید نیز پس از ذکر رفتارهای متقلبانه به بردن مال در نتیجه 
این رفتارها اشاره شده است. این در حالی است که در موضوع 
فوق متهم جهت عدم پرداخت دین قبلی خویش، مبادرت به 
جعل سند )عملیات متقلبانه( نموده است؛ لذا شرط تقدم مانور 
متقلبانه نسبت به تحصیل و بردن مال، مفقود می‌باشد؛ لذا رفتار 

کلاهبرداری نمی‌باشد.
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161 رمـز جـدول شـماره  پاسـخ  
الزام به خدمات عمومي )و( الزام بهي ادگيري حرفه، 

شغلي اك ار معين

وع
شر

بخش 
انتهایی

جد‌ول شماره 162
تنظیـم کننـد‌‌‌ه: اصغر فراهانی، وکیل د‌‌‌اد‌‌‌گسـتری و کارشـناس ارشـد‌‌‌ حقوق خصوصی

»افقي«
1- بخش انتهايي رمز جدول

2- از انواع عقد نكاح- از ملزومات اجراي صيغه طلاق
3- فـن و شـگرد- نوعـي حلـوا- به جـاي وضو اسـت- از ارث 

برنده‌هـا
4- از مصاديق ماده 873 قانون مدني- مال رهني- بي‌پايه

5- قوه حاكمه- منزلت در فقه- از اسباب سقوط دعوي
6- ضمير اشاره- مقر فائو- حرف همراهي- واحد سطح

7-ك شتن وي موجب قصاص و ديه نمي‌باشد. 
8- از علل موجهه جرم- نويسنده »مسخ«

9- چاق- از فاكتورهاي اساسي بيع- شدني و ممكن
10- سال تركي- از نكاتك ليدي در اعتراض به دادنامه- شهري 

در استان خراسان شمالي
برخي‌ها-  انگليسي- حزب هيتلر- عامل پيشرفت  لقب   -11

گربه عرب
12- ضروري و مورد نياز- براي اثبات در مسائليك فري هم 

مورد توجه است.
13- بخش دوم رمز جدول

»عمودي«
1- بخش ابتدايي رمز جدول

2- قوانين نوشته شده- نهاد در حقوق و فقه
3- درياي عرب- گل بتونه- لفظي بهك ار رفته در اصل 28 قانون 
اساسي در مورد شغل- تعداد انواع ابلاغ در آيين دادرسي مدني
4- مهم‌ترين شعبه هر دادگاه- به رهن گذاشتن- از مباحث 

مهم در عقد اجاره
5- تقويم شده به پول- از مباحث مهم ديگر در عقد اجاره- 

رفتار مورد نكوهش
6-ي ادداشت- باران اندك- جايگاهي مهم در حقوق تجارت

7- مبحثي مهم در ماده 295 قانون مدني
8- بدهكار حقوقي- از حروف ندا- قيمت بازاري

9- از اصحاب عقد ضمان- حق مالكيت در فقه- مقابل فروش 
در عقد بيع

10- از امپراتوري‌هاي قديم- مجازات سنگين- نماينده مولي عليه
11- تكرارش نام درختي است- دشنام در فقه- شيخ پايه‌گذار 
انديشهك لام شيعه- از موارد ديه در ماده 577 قانون مجازات 

اسلامي
12- در اين سوره به حقوقي تيمان اشاره شده است- از علائم 

نگارشي
13- بخش سوم رمز جدول

رمز جدول: پيام تبريك نوروزي مجله
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تا مي‌تـواني با پـرهيـزگاران درآمـيز و در 
معـاشرت عناصر صالح، پايه دولت خويش 
اسـتوارك ـن؛ ولـي در عـين حال فـراموش 
مكنك ه آنها هم بشرند و از غرايز رذيله و 
وسوسه نفس منزه نيستند؛ي عني در همان 
حالك ه هم‌نشینان دانشمند و باتقوای خود 
را مي‌نوازي، بيـدار باش تا چـشم طمع بر 
دين تو نگشايند و از مقـامت سوءاستفاده 
نكنند. علاوه بر اين بايد دانسـتك ـه افراط 
در مهرباني رعيـت را مغرورك ـند و بهك بر و 
نخوتش سوق دهد تا درجه‌ايك هك ار را به 

جاهاي باريك بكشاند.
اي پسر حارث! در عملياتك اركنان حكومت
خـود نيـك بازرسي و دقـتك ـن. آنكـه با 
فداكاري انجام وظيفه مي‌نمايد بايد قولاً و 
عملًا تشويق شود؛ حتي کوچک‌ترین اقدام 
ستوده‌اش را هـم نبايد ناديده انگاشـت و 
در مـقابل از بدكاران نيز لازم اسـت مطابق 

مقررات اسلام انتقام‌کشی ويك فر جويي.
اي مالك! مبادك ه در حـكومت تو خادم و 
خائني كسان باشند؛ زيرا خادميك ه در ازاي 
خدمت خود مزد و مرحمت نبيند دلسرد و 
بي‌قيد گردد و خائنيك ه جزاي خيانت خود 
را به حدك مال نيابدك ردار زشت خويش را 

با جرأت بيشتري تكرارك ند.
اي والي مصر! بدانك ه بهترين حكمرانان 
آنك س استك ه نسبت به رعاياي خويش 
صميمي وي كدل باشـد و آزار آنها نخواهد 
و بهك ارهاي پرمشـقت وادارشان نكنند. با 
زيردستان خود برادري پيش گيرد تا به زور 

محنت از آنها برادرانه همت وك مك بيند؛ 
تو آنگاهك ه به روي مصـر باب راستي و صفا 
بگشايي، درهاي حقيقت و دوستي به روي 
تو بگشايند و چون تو را با خود خالص بينند 

جز به خلوص تلافي نكنند.
اي مـالك! از آن قـوانـيـن و آدابـيك ـه 
گذشتگان اسلام از خود باز گذاشته‌اند سر 
باز مزن و رعيت را هرگز در پيروي و تقليد 
از عـادات پسنـديده بـاز مـدار. اجتمـاعات 
اسلام را محترم دار تا حدوديك ه با مصالح 
دولت تماس پيدا نكند. از مجامع عمومي 
جلوگيري مكن، زيرا اين اجتماعات ملت را 
به وحدتك لمه نزديكك ند و عظمت اتحاد 

و اتفاق را در چشم توده جلوه‌گر سازد.
تا مي‌تواني با دانشمندان و علماي پاک‌دامن 
معاشـر باش و از حـكمت‌ حكمـايك ـشور 
خـويـش به حـدك افـي استفادهك ن. آري، 
دانـشمـندان و اربـاب حكـمت، تـو را در 
تحكـيم مـباني مملكتك مـكك نند و با 
نيروي فضـيلت وك مال،‌ اخـتلاف مردم را 
رفع و پريشاني‌ها را بهي ك جاي گرد آورند. 
علما براي تو از حكام پيشين و امم گذشته 
داستان‌ها گويند و تو خوب مي‌تواني از آن 
افسانه‌هـا درس کشـوربانی بياموزي و رموز 
حكمراني و سلطنت تحصيلك ني. تاريخ 
بدان جـهت خـواندني و عـزيز اسـتك ه از 
پيشينيان سخن گويد، ‌معايب ايشان آشكار 
كند و فضائل آنها را تقدير نمايد. تو اين 
نكات را بايد از گفتار علمـاي مصر استفاده 
كني و تاريخ گذشتگان را به ديده عبرت 

بنگري. الا اي پسر حارث! بدانك ه در هيچ 
كشوري مردمي كـسان نتوانـند بود، بلكه 
ناموس طبقات در همـه جا ثابت و محكم 
است. مصر نيز مشمول امتيازات ملل جهان 
است،ي عـني در آنجـا هم اصنـاف مختلف 
تشكيل امتي مي‌دهندك ه تحت فرمانروايي 
تو زندگي مي‌كنند؛ هم‌اكنون سازمان رعيت 
آن ديار را براي تو تشريح مي‌كنم. گروهي 
سرباز و سـپاهي‌اند، عـدّه‌اي حـكام و امرا، 
‌جمعي قضات و طبقه‌اي بازرگان و پيشه‌ور 
و پايين‌تر از هـمه اين طوايف مستمندان 
و تهيدسـتان جاي دارندك ه بلا مي‌كـشند 
و محنت مي‌بيـنند. همـواره شکسته‌دل و 
خسته پيكـرند. اين طبقات مختلف راك ه 
مي‌نگري دمي هم به اعـضاي پيكر خويش 
بنگر. همـان‌طورك ه دسـت غير از پاست و 
چشم از گوش جدا و به دور اسـت و در عين 
حال وظايف زندگي را بهك مك و معاضدت 
يكديگر ايفا مي‌كنند، دسته‌هاي متعدد ملت 
هم در عين جدايي باز به سوي مقصد واحد 
پيش مي‌روند و به پشتيبانيي كديگري ك 
هدف را تعقيب مي‌نمايند. خداوند مهربان 
در قرآن مجيد براي همه اين طبقات حدود 
و مقرراتي وضع فرموده و همگان را از بركت 

قانون و مساوات برخوردارك رد.
احـكام پـروردگار همـيشـه در پـيشـگاه 
مـا محـترم و رفتـار پسنـديـده پيشـواي 
عـظيـم‌الـشـأن مـا حضـرت مـحـمد‌بـن‌
عبـدا لله)ص( تا به دامنه محـشر سرمـشق 
امت اسلام است. ما نمي‌توانيم از آن اسلوب 

ت و هفتم، بهمن و اسفند 1402
ماهنامه دادرسی شماره 162، سال بیس
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برگـرفته از كـتاب :»فـرمان‌نامـه
حـضـرت عـلـي )ع( بـه مـالـك 
اشتر نخعي« ترجـمه جـواد فاضـل  

مقدس کوچـک‌ترین اغماض و تخـطي روا 
داريم. افسر من! تو سربازي و بيش از همه 
به عظمت مقام سـربازي آشنـايي داري و 
به حرارت خونيك ـه در زير حلـقه‌هاي زره 
وك اسه سر تو جـوش مي‌زند پي مـي‌بري. 
تو خـوب مي‌دانـيك ـه سپاهـي را از چـه 
ساخته‌اند و قلـب گـرم و شجـاعيك ه در 
پشت پيراهن سربازيك ار مي‌كند چقدر 
حساس و غيور اسـت. سرباز، دژ محـكم و 
حصار پولاديني اسـتك ه همچون سلسله 
جبال حيات و ناموس، محيط خويش را در 
پناه گرفته و با قدرتي بهت‌آور از پناهندگان 
خود دفاع مي‌كند. سـرباز زينتك شور و 
افتـخار تاج و تخـت اسـت. سرباز نگهدار 
دين و پاسدار شرف و حرمت قانون است. 
سرباز مدار امـنيت راه و حـافظك اروانيان 
شب‌پیماست. سربازي عني سـتونيك هك اخ 
اسـتقلال و عظمـت مملكـت بر دوش او 
استوار و پابرجاست؛ ولي همين سرباز در 
صورتيك ه از معاش منظم و خيالي آسوده 
بي‌بهره باشد در صورتي‌كه امور زندگی‌اش 
به اختلال و پريشاني مقرون گردد، نه‌تنها 
ملت را فراموش مي‌كند، بلكه نفس خويش 
را نيز ازي اد مـي‌برد. زندگي سـپاه و قوام 
ارتـش به حـكام و قضـاتك ه در مـسائل 
حياتي ملـت دسـت‌اندركارند و به شئـون 
مادي و اجتماعي قـوم مي‌پردازند مربوط 
است؛ زيراك ه ايـنان به وسيله ثروت ملت 
معيشت لشكر را تضمين مي‌كنند. بديهي 
استك ه تا چه اندازه بازرگانان و پيشه‌وران و 
خداوندان صنعت و هنر در حيات اقتصادي 
و ماليك شور دخيـل و سودمنـدند. لازم به 
تذكر نيستك ه انتظام بازار و رونق صـنايع 
چـگونـه گـروگان بـرق شمـشير و سـلاح 
سربازان دليـر مي‌باشـد؛ بنابرايـن ارتباط 
طوایف مختلف به همديگـر همكاري آنها 
در عمران بلاد مـسئله‌اي روشـن و آشكار 
خواهـد بود؛ اما دل‌شـكستگان تهيـدست 
و مستمندان تيره‌بخـت، همـان‌هاييك ـه 

پسر ابوطالب پيوسـته بهي اد ايشان است 
و همـواره تيـمار آنان مي‌بـرد و غـم آنها 
مي‌خورد، آنها مرغان بي‌بال و پري هستند 
كه در عـين ناتواني، شـراره آه را مي‌توانند 
تا دامن سـرادق الـوهيت شـعله‌ور سـازند؛ 

آنها شـب‌زنده‌داران پارسا و سـحرخيزان 
پرهيزکارندك ه در محـضر مردم، ضـعيف 
محترم  مقامي  توانا  ايزد  پيشگاه  در  ولي 
و بزرگ دارند. آنها را خـداوند به دسـت 
تو اي فرماندار سـپرده و در حمـايت تـو 
اي صاحب تاج و تخـت قرار داده اسـت، 
مبادك ه از پرسـش آن دل‌هـاي دردمند 
غفلتك ني. مبادك ه از تعمیر عرش خدا 
بي‌نصيب و محروم مـاني. خداوند متـعال 
آفريدگار همگان است. اين طبقات مختلف 
را خود آفريده و زمام مقدرات و حياتشان 
را تنها به دست قدرت خويش گرفته است. 
پروردگار باي ك نظر در هـمه مي‌نگرد و 
جـامعه را چه توانگر و چه درويـش، چه 
پادشاه و چـه گدا، در برابر عدالت و قانون 
خداوندي خود مساوي و بي‌امتياز مي‌داند. 
از همـين اسـتك ه ملـت مصـر بر درگاه 
فرمانداري مساوي و در برابر قرآن برابرند 
و هري ك به نوبه خـود بر گردن توك ه در 
رأس ملـت قرار داري حـقي ويژه و ثابت 
دارند. هر آن گهك ه نيروي خويش را بسيج 
فرمايي و طبق قانون لشكري به گردان‌هاي 
تقسيمشان  منظـم  هنـگ‌هاي  و  متعدد 

كني، بهوش باشك ـه در انتخـاب افسران 
و سران سپاه به اشتباه و غلط نروي. افسر 
بايد پرهيزگارترين سپاهيان و نجيب‌ترين 
افراد باشد. افسر بايد همچون تو غم لشكر 
خورد و بر سربازان خويش پدري مهربان و 
فرماندهي آگاه و بـيدار باشد. افسر بايد به 
عظمت روح و شـجاعت قلب سرآمد همه 
سپاه بـوده،‌ نقشه‌هـاي جـنگ را آن‌چنان 
تنظيم نمايدك ه پيروزي خويش و حفاظت 
خـون سـربازان را حـتي‌المقـدور ضـمانت 
كند. از افسر پسنديده نيستك ه به اند ك
ناروايي خشمنا كو عصـباني گردد. افسر 
فعال و مقتدر آنك س تواند بـودك ه خشم 
را با بردباري و ملايمت را با متانت به خوبي 
بياميزد. افسر بايد به چشم سرباز در عين 
سنگين‌دلي مهربان و در حـال مهرباني با 

مهابت و مخوف جلوهك ند.
من آن افسر را دوست مي‌دارمك ه با ناتوانان 
و بيچارگان فروتن و با گردنكشان همچون 
قهر الهي بي‌رحم و متكبر باشد. اي مالك! تا 
مي‌تواني افسران سپاه را از خانواده‌هاي نجيب 
و دودمان‌هاي با شـرافت و اصـيل انتخاب 
كن، مـخصوصـاً تاريخ پيشينيان و اجـداد 
فرماندهان سپاه بايد به دقت رسيدگي شود 
تا مبادا آلوده‌نژادان و پست‌فطرتان به مقام 
سرداري رسند و موقعيت حساس افسري را 
اشغالك نند. آري، ناموس توارث و نژاد در 
روحيات اشخاص تأثيري بسزا دارد و تربيت 
خانوادگي شالوده پرورش‌هايي استك ه در 
دبستان اجتماع انجام مي‌شود؛ بنابراين بايد 
دقتك ني تا افسران نجيـب از خانواده‌هاي 
پا كو شريف بر سپاهيان برگماري و نيروي 
خود راك ه عـهده‌دار سنگين‌تـرين وظايـف 
حياتيك شور مـصرند بيـش از همه چيز با 

مهمات فضائل و اخلاق تجهيزك ني.

اي مالك! مباد كه در حـكومت 
تو خـادم و خـائن كيسان باشند؛ 
زيرا خـادمي كـه در ازاي خـدمت 
نبيند دلسرد  و مرحمت  خود مزد 
و بي‌قيد گردد و خـائني كه جزاي 
خـيانت خود را به حـد كمال نيابد 
كردار زشـت خـويش را با جـرأت 

بيشتري تكرار كند.
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به قلم: قهرمان مرادي، مستشار دادگاه تجديد نظر نظامي استان تهران
بازخوانی يك پرونده جنايي

ذره‌بيـن

سحر 14 سال بيشتر نداشت و هنوز وارد 
دبيرسـتان نشـده بود. او دري ك خـانواده 
معمولي به دنيا آمده، اما بسيار زيبا بود و 
جثه بزرگي داشت و هـمانند دختران 18 
ساله نشـان مي‌داد.ي ـك برادر 11 سـاله و 
يك خواهر 8 ساله هم داشـت. پدر سـحر 
يكك ارگر معمولي بود و دري ـك شـركت 
كار مي‌كرد و مادرش هم خانه‌دار بود. آنها 
دري ك واحـد آپارتمانك وچك در مجتمع 
مسكـوني نـه‌چـندان شلـوغ و پـرتـعداد، 
سكونت داشتند. سحر هم‌بازي و همكلاس 
دخـتر همـسايه و دوستش به نـام مـونا 
بود و اكــثراً با هـم درس مي‌خـواندند و 
بازي مي‌كردند و به مدرسـه مي‌رفتند و 
برمي‌گـشتند و درس‌هـا را هـمي ا در خانه 
سحر وي ا در خانه مونا مي‌خـواندند. اين دو 
نفر با هم خيلي صمـيمي و مرتب در خانه 
يكديگر بودند. سحر به خانواده مونا و مونا 
به خانواده سحر مــثل اعضاء خانواده نگاه 
مي‌كردند. آنها حتي خوراكي‌هاي مدرسه 
را با هم نصفك رده و بعد مي‌خوردند. مونا 
هـمي ك خواهرك وچكـتر از خود داشـت و 
پدر و مادرش دري ك شـركت خدماتيك ار 
مي‌كردند. آنها هم در همين مجموعهي ك 
واحد آپارتمان داشتـند. دري ك بعدازظهر، 
سحـر به پـشت‌بام مجتـمع مسكوني‌شان 
رفـت و اتـفاقاً مونا و خـواهرش هـمراه با 
پدرشان را در حال بازي ديـد. پدر مونا به نام 
نادري ك ذره‌بين در دست داشت و با بچه‌ها 
به وسيله ذره‌بينك اغذها را آتش مي‌زدند 
و مي‌خنديدند. نادر دست دخترش مونا و 
خواهرش را هـم زير ذره‌بيـن مي‌گـرفت و 

دست آنها را هم مي‌سوزاند. آنها به محض 
اينكه دستشان گرم مي‌شد و مي‌خواست 
بسوزد دست خود را از زير ذره‌بين بيرون 
مي‌كشيدند. مونا دوست خود سحر را هم 
وارد بازيك رد و از پدرش خواسـت دست 
او را هم بسوزاند، سحر دستش را در دست 
نادر پدر مونا گذاشت و نادر با گرفتن دست 
مونا روح و روانش به هم ريخت و به خاطر 
اينكه دست سحر را بيشتر در دست داشته 
باشد زاويه آفتاب و ذره‌بين را طوري قرار 
مي‌دادك ه سحر احساس سوزش نكند. اين 
بازي را سـحر و مونا و خواهرش چندين بار 
و در روزهاي متمادي انجام دادند و حتي 
كار به جايي رسيده بودك ه بدون حضور و 
بازي سـحر، نادر ايـن بازي را با دخترانش 
انجام نمي‌داد. دري ـكي از روزهـاك ـه پـدر، 
مادر و برادر و خواهر سحر در خانه نبودند 
سحر به هواي بازي با مـونا و خواهرش به 
پشت بام مجتمع مسكوني رفت؛ اما مونا و 
خواهرش را نديد. نادر در پشـت بام بود و 
همان ذره‌بين را در دسـت داشـت و چند 
كاغذ را آتش زده بود. سحر از نادر پرسيد 
مونا و خواهرشك جا هستندك ه نادر جواب 
داد با مادرشان بيرون رفته‌اند. او گفت قرار 
بود در اين ساعت بياييم بالا و با هم بازي 
كنيم. نادر گفت منك ه هستم حالا بيا ما 
بازي را شروعك نيم. مونا و خـواهرش هم 
زودي برمي‌گردند و با هم بازي مي‌كنيم. 
نادر و سحر چندك اغذ را به وسيله ذره‌بين 
به آتشك شيدند و خنديدند تا اينكه نادر به 
سحر گفت مي‌خواهي دستت را بسوزانم؟ 
سحر هم جواب مثبت داد. سحر دستش 

را درازك رد و نادر دسـت سحر را گرفت 
و اين دست گرفتن با دست گرفتن‌هاي 
قبلي خيلي فرق داشت؛ چون اين بار مونا 
و خواهرش نبـودند و به جـز نادر و سحر 
كس ديگري در پشـت بام نبود و نادرك ار 
سوزاندن دست سحر را با ذره‌بين شروع 
كرد و بعد در اثناءك ار سـر شـوخي را باز 
كرد و گفـت: بگذار جـاهاي ديگـر را هم 
بسوزانـيم وك ار را تا جـايي پيـش بردك ه 
سحر را مـورد تعرض جنسي قرار داد و به 
سحر تفـهيمك ردك ه موضـوع را به هيـچ 
كس و حتي به پدر و مـادرش هـم نگويد 
و تهديدك ردك ه اگر موضـوع را بهك سي 
بگويد ممكن است دعوا و درگيري پيش 
بيايد و پدر و مـادرش همك شـته شـوند. 
سحر هم از ترس اينكه آسيبي به پدر و 
مادرش نرسـد موضـوع را نزد آنـها افشاء 
‌نكرد. سـه چهار ماه از اين قضيه گذشت و 
در ايـن فاصـله و در هر فرصـتيك ه نادر 
سحـر را تنـها پيدا مي‌كـرد، مورد تعرض 
جنسي قرار مي‌داد. از طـرفيي كي دو نفر 
خانم از ساكنين واحدها، چند بار به مادر 
سحر گفته بودند مثل اينكه دخترت سحر 
باردار است و شكـمش روز به روز بزرگتر 
مي‌شود؛ اما مـادر سحـرك ـه زن سـاده‌اي 
بود در جواب گفته بود مگر ممكن است؟ 
سحر فقط چاق شده، اما وقتي در حـالات 
سحر دقتك رد نگران شـد.ي ك روز صبح 
در غيـاب پـدرش، سحـر را به آزمايشـگاه 
برد و از او تست حاملگي گرفتند و پاسخ 
تست به هيچ وجه براي آنها قابل باور نبود؛ 
زيرا جواب مثبت بود. سحر موضوع تجاوز
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جنسي نادر را به مادرش گفت و مادرش به 
جهت حفظ آبروي خانواده و جلوگيري از 
هرگونه تبعات سوء فاشك ردن آن، مطلبي 
نگفت و دنبال راه حل مناسب بود. تا اينكه 
يك روز سحـر به دل‌درد شـديدي افتـاد. 
مادرش او را به بيمارسـتان زنان و زايمان 
رساند و او در سرويس بهداشتي بيمارستان،‌ 
جنين پنج ماهه‌اي را سقطك رد و آن را به 
داخل سطل زباله انداخـت و بعد همراه با 
مادرش در حال تر كبيمارستان بودندك ه 
خون‌ريزي سـحر در راهـروي بيـمارستان 
موضوع را برملاك رد و از خروج آنها ممانعت 
كردند و جنين سقط شده در داخل سطل 
زبالهك شف و از طريق انتظامات بيمارستان، 
موضـوع بهك لانتـري محل و از آن طريق 
به بازپرسي ويژه قتل گزارش و پرونده‌اي 
در اين خصـوص تشكـيل گرديد. بازپرس 
جنايي دستور انتقال جنين پنج ماهه به 
پزشكي قـانوني را صـادر مي‌نمـايد. پدر و 
مادر سحر از نادر شـكايتك رده و مـدعي 
مي‌شـوندك ه او دخترشـان سحـر را اغفال 
كرده و بعد مورد تعـرض جنسي قرار داده 
اسـت؛ اما نادر درك لانتـري و در بازپرسي 
منكر همه چيز مي‌شود. بازپرس ويژه قتل، 
نادر و سحر را هم به پزشكي قانوني معرفي 
و خواسته مي‌شود از اين دو نفـر و از جنين 
ارسالي تست DNA بگيرند. از نادر و سحر 
و جـنين تسـت DNA اخـذ و تـا وصـول 
پاسخ پزشكي قانوني، نادر با سپردن وثيقه 
مناسب آزاد مي‌شـود. نادر پـس از آزادي، 
پدر و مادر سحر و حـتي خود او را تهديد به 
مرگ مي‌كند و مي‌گويد اگر بي‌گناهي‌اش 
ثابت شود و معلوم گـرددك ه موضـوع چيز 
ديگري بوده و در جاي ديگري اتفاق افتاده 
است، به جهت آبروييك ـه از او برده‌اند آنها 
را خواهدك شت. با سپري شـدن چند روز، 
پاسخ و نظريه پزشكي قـانوني و آزمـايش 
DNA  واصل مي‌شـود، جنين سحـر و نادر 
مثبت اعلام و همخواني دارند. پدر و مادر

سحر و خـود او به عنوان شاكي و نادر به 
عـنوان مـتهم باي ك فاصـله 7 روزه و در 
يك ساعت و دري ك روز از طريق بازپرسي 
احضار مي‌گردند، البته نادر قبل از وصول 
نظريه پزشكي قانوني به بازپرسي، پاسخ آن 
را بهتر از هرك سي و حتي پزشكي قانوني 
مي‌دانست. نادرك ه قضيه را جدي ديد با 
دريافت احضاريه حضـور در بازپرسي، چند 
بار با واسطهك ردن بعضي از همسايه‌ها و با 
وعده شيريني خـوب براي آنها و صحبت 
مستقيم و غيرمستقيم با پدر سحر، رسماً 
از سحر خواستگاريك ـرده بود و ايـن در 
حالي بودك ه او داراي همسر و دو فرزند 
14 ساله و 9 سـاله و حـداقل 25 سال از 
سحر هم بزرگتر بود و اين اقدام به جهت 
تبعات و ترس از مجازات زنا بود. تهديدهاي 
نادر روز به روز بيشتر مي‌شد و قصد داشت 
با هر وسيله‌ايك ه شده قبل از حضور در 
بازپرسي، رضـايت سـحر و خـانواده‌اش را 
بگيرد. پدر سحر وقتي ديدك ه نادر مزاحم 
آنهاست و دست‌بردار نيست و اگر او از اين 
قضيه قسر در برود به هـر طريق مـمكن 
زهرش را به آنان خواهد ريخت، با خود 
فكرك رد و گفت حالاك ه قرار است نادر با 
اين مصيبتيك ه به سـر ما آورده، زهـرش 
را هم به ما بريزد بگـذار من حـساب او را 
درك ف دستش بگذارم. او در حال بررسي 
نحوه و چگونگي برخورد با نادر بودك ه او 
را در ورودي مجـتمع ديد و گفت اين‌قدر 
واسطه نفـرست و تهـديد نكن. خبـط و 
خطاك ردي مـردانه قبولك ن، عذرخواهي 
كن و مـثل آدم بيا صحـبتك نيـم. نادر 
گفت حتـماً براي عذرخواهي و صحـبت 
مزاحمتان مي‌شـوم؛ بفرماييـد چه زماني 
خدمت برسم. پدر سـحر گفـت عصر بيا 
منزل ماك سي هم متوجه آمدنت نشود تا 
در اين فاصله با همسرم صحـبت و شايد 
بتوانم او را هم راضيك نم. قند در دل نادر 
آب شد و با خود فكرك رد و گفت در تنگنا

قرار دادن پدر و مـادر سحـر بـراي ازدواج 
با او مؤثر واقع شده و آنها تسلـيم خواسته 
او شده‌اند. نادر حـدود سـاعت 5 عصر بود 
كه وارد خانه پدر و مـادر سحـر شـد و در 
هال پذيرايي نشست. مادر سحـر شروع به 
شماتت و سرزنش نادرك رد و گفت چطور 
دلت آمد دخترم سحـرك ه با دخـترت مونا 
دوست و هـمكلاسي بودنـد را بي‌سـيرت 
كني؟ چرا حق همسايگي را ناديده گرفتي 
و به جا نياوردي؟ نادرك ـه مادر سـحر را 
مادرزن آينده خود فرض مي‌كرد از شرم و 
خجالت سرش را پايين انداخته و حرفي 
نمـي‌زد. پدر سحـر هم سـحر و خـواهر و 
برادرش را زودتر به خانه دايي‌شان فرستاده 
و گفته بود ما هم براي شام آنجا خواهيم آمد. 
پدر سحـري ك ساعـت قبل از آمدن نادر به 
منزلشان 3يك لو روغن نباتي را آبك رده و 
بر روي گاز به جوش آورده بود. دري ك آن، 
پدر سحر از پشت سر همه 3يك ـلو روغن 
نباتي آب شده جوشـيده را به سر و صورت 
نادر خاليك رد و او را سوزاند. نادر با داد و 
فرياد، خـودش را به در و ديوار مي‌كـوبيد. 
پدر سحر هم مرتب مي‌گفت ذره‌بين ما را 
هم ببين! و بعد با چاقوي آشپزخانه امانش 
نداد و چـندين ضـربهك اري وك شـنده به 
جاي جاي بدن او واردك رد و بعد از قتل 
نادر، نفـس راحتيك شـيد و خـودش را به 
بازپرسي ويژه قتل معرفيك رد و گفت آقاي 
بازپرس، نادر، اين دزد ناموس، نان و نمك 
ما را خـورده بود، به ما خـيانتك ـرد، حق 
همسايگي را به جا نياورد و دختر معصومم 
را بي‌سيرت و بدبخـتك رد. او زن داشت، 
دو بچه داشـت، زناي محصنهك رده بود و 
مستحق مرگ بود و مرتـب ما را تهديد به 
مرگ مي‌كرد. من خـودم زودتر قانون را در 
مورد او اجراك ردم و آماده هرگونه مجازاتي 

هستم و...  
هرگونه تشابه اسمي با افراد حقيقي و 
71حقوقي صرفاً تصـادفي و اتفاقي است.
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